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9/9/92-38جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

موضـوع بحـث مـا    7بررسی دلائل و روایات مربوط به ولادت امام زمان

،7د اثبات ولادت امام زمـان روایات متعددي را در مور، در جلسات قبل.بود

7از امـام هـادي  این روایت، .کنیممی بیان کرده و اکنون روایت بعدي را بیان

کنیم می بررسیهاي زیر، محور این روایت را، در ماو است 

متن روایت :محور اول

مصادر و منابع روایت :محور دوم

سند روایت   بررسی :محور سوم

.تمعارضات روایبحث دلالی و:محور چهارم

 و او نـوفلی مرحوم صدوق روایـت را از  .خوانیم در ابتدا متن روایت را می 

هم از  و اوهم از احمدبن عیسی قمی  و اوهم از احمدبن عیسی وشاء بغدادي 

:کند آقاي شیبانی و او هم از بشر نخاس نقل می

بیست و هفتم روایت

اتنِ حب یلنُ عب دمحثنََا مدـى   حیسـنُ عب دمَاسِ أحبو الْعَثنََا أبدقَالَ ح یَفلمٍ النَّو

حدثنََا أبَو الحْسینِ محمـد بـنُ    الوْشَّاء البْغْدادي قَالَ حدثنََا أحَمد بنُ طَاهرٍ الْقُمی قَالَ

سنۀََ سـت و ثَمـانینَ و مـائتَیَنِ قَـالَ و زرت قبَـرَ      وردت کرَبْلَاء :بحرٍ الشَّیبانی قَالَ
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غرَِیبِ رسولِ اللَّه ص ثُم انْکَفَأتْ إِلىَ مدینۀَِ السلَامِ متوَجهاً إِلىَ مقَـابرِِ قُـرَیشٍ فـی    

صا وفلََم مائمالس تقَّدَتو اجرُِ ووْاله تتَضرََّم قَد ْقتمِ ع والْکَاظ دْشها إِلىَ مْنهم ْلت

َلیع تبْقِ الْغُفرْاَنِ أَکبائدِفوُفۀَِ بححۀِ الْممنَ الرَّحةِ مورغْمالْم هتْترُب یمنَس ْتنَْشَقتاس ا وه

عنِ النَّظرَِ فلََمـا رقَـأتَ   و قَد حجب الدمع طرَْفی -بِعبراَت متَقَاطرةٍَ و زفرَاَت متتََابِعۀٍ

  ـاهبنْکم سَتَقو و هْلبنىَ صْانح خٍ قَدَريِ فَإِذاَ أَنَا بِشیصب تَفتَح یبالنَّح َانْقطَع رةَُ وبالْع

تَاهاحر و ُتههبج َنتثَف و َنَ أخا ابرِ یَالْقب نْدع هعآخرََ مقوُلُ لی وه و   ـکمنَـالَ ع ی لَقَد

شرََفاً بِما حملهَ السیدانِ منْ غوَامضِ الْغیُوبِ و شرَاَئف الْعلوُمِ الَّتی لَم یحمـلْ مثلْهَـا   

جِدی سَلی رِ ومالْع ضَاءانْق ةِ ودالِ الْمکْمتلىَ اسع کمع َأشَرْف قَد انُ ولْمـی   إِلَّا سف

 رِّهبِس هَی إِلیفْضلًا یجۀِ رلَایْلِ الوأَه

در سـال دویسـت و هشـتاد و     «:گویدمی ناقل جریان است کهآقاي شبیانی

وارد کربلا شدم و قبـر  7براي زیارت امام حسین)غبیت صغري  زمان(شش

بـراي زیـارت ائمـه    را زیارت کـردم سـپس    6رسول خدا فرزند آن غریب

جانب بغداد رو کردم تا مقابر قـریش را زیـارت کـنم و در آن وقـت     به سامراء 

7وزید و چون به مشهد امام کـاظم مىداغ  گرما در نهایت خود بود و بادهاى

استشـمام نمـودم کـه در باغهـاى     ، م نسیم تربت آکنـده از رحمـت وى را  رسید

.هـاى دمـادم بـر وى گریسـتم    با اشکهاى پیـاپى و نالـه  ، مغفرت در پیچیده بود

توانستم ببینم و چون از گریه بـاز ایسـتادم   اشک چشمانم را فراگرفته بود و نمى

پیرمـردى را دیـدم پشـت خمیـده بـا      ، دیدگانم را گشـودم ، ام قطع گردیدو ناله

ه داشت و به شخص پینه سجددستشمنحنى که پیشانى و هر دو کفهاى شانه

 ـ !زادهاى بـرادر :گفـت همراه او بود مىر، دیگرى که نزد قب ه واسـطه  عمویـت ب
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شـرف  بزرگـوار بـه وي سـپرده انـد،     که آن دو  اسرار پیچیده اي علوم شریفه و

کـه  بزرگى یافته است که کسى جز سلمان بدان شرف نرسـیده اسـت و اکنـون    

از ، عمرش سـپرى گردیـده اسـت    به اتمام رسیده و]یتوعم[مدت حیات وى 

.ى بسپاردیابد که سرشّ را به واهل ولایت مردى را نمى

قلُتْ یا نَفسْ لَا یزاَلُ الْعنَاء و الْمشَقَّۀُ ینَالانِ منْک بِإِتْعـابیِ الخُْـف و الحْـافرَفی    

طلَبَِ الْعلْمِ و قَد قرَعَ سمعی منْ هذاَ الشَّیخِ لَفظٌْ یدلُّ علىَ علْمٍ جسیمٍ و أَثَـرٍ عظـیمٍ   

هأَی ْفَقلُت ْأىَ فَقلُتنْ ررَّ می الثَّرىَ بِسانِ فبَغیانِ الْممانِ قَالَ النَّجدینِ السم خُ وا الشَّی

  ـباثۀَِ إِنِّی خَاطِالوْر ۀِ وامِنَ الْإمنِ میدینِ السذَیلِّ هحم َشرَف الاةِ ووبِالْم مإِنِّی أُقْس

ثَارهما و باذلٌ منْ نَفْسی الْإِیمانَ الْمؤَکَّدةَ علَـى حفْـظ أسَـراَرِهما    علْمهما و طَالب آ

قَالَ إِنْ کنُتْ صادقاً فیما تَقوُلُ فَأحَضرْ ما صحبک منَ الْآثَارِ عنْ نَقلَۀَِ أخَبْارِهم فلََمـا  

م اتایالرِّو فَّحتَص و ُالْکتُب فتََّش  انَ النَّخَّـاسمَـلینُ سأَنَا بِشرُْ ب ْقتدا قَالَ صْـنْ   نهم

و جارهمـا بِسـرَّ    ولْد أبَیِ أَیوب الْأَنْصاريِ أحَد موالی أبَیِ الحْسنِ و أبَیِ محمـد ع 

 ـنْ آثَارِهم تدا شَاهضِ معِبب أخََاك ِفَأَکرْم ْأىَ قلُتنْ رـو      مَلَانَـا أبوـا قَـالَ کَـانَ مم

   لَـا أبَیِـع و تَاعَلَا أب ْیقِ فَکنُترِ الرَّقَی أمی فنع فَقَّه ِکرَيسالْع دمحنُ مب یلنِ عسْالح

هفَأَ إِلَّا بِإِذْن یهی فَرِفتعم َلتتَّى کَمح اتهالشُّب ارِدوم کبِذَل تَتنَبالْفَـرْقَ   فَاج ْـنتسح

فیما بینَ الحْلَالِ و الحْراَمِ 

ى کشـم و بـا پـا   همیشه از جانب تو رنج و تعب مى!با خود گفتم اى نفس

، روم و اکنـون مـى ه این طرف و آن طـرف  برهنه و در کفش براى کسب علم ب

شنود که بـر علـم فـراوان و آثـار عظـیم وى      سخنى را مىپیرمرد،  گوشم از این

آن دو سـتاره  :چه کسـانى هسـتند؟ گفـت    ؛آن دو سید!شیخ :گفتم .لالت داردد
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.اندنهان که در سرّ من رأى خفته

سـوگند یـاد   ، افت محـلّ آن دو در امامـت و وراثـت   به موالات و شر:گفتم

که  ؛سوگند مکنم که من جویاى علوم و طالب آثار آنها هستم و به جان خودمى

از آثـار و  اگر در گفتـارت صـادق هسـتى آنچـه     :تگف.حافظ اسرار آنان باشم

ى بررس ـرا  هایم  ـ ـ نوشته  کتب و روایات ، لذا هنگامی کهاخبار آنان دارى بیاور

وب     !گویىراست مى:گفت، کرد من بشر بن سلیمان نخاّس از فرزنـدان ابـو ایـ

 ـامام هادى و امام و دوستداران انصارى و یکى از موالیان علیهما الس لام عسکرى

این صحبت در زمانی اسـت کـه از  [:گفتم.بودم»راىسرمّن«همسایه آنها در و 

ازبـرادرت را بـه ذکـر برخـى     ]گـذرد  سال مـی  36، 7شهادت امام عسکري

مسـائل   7مولاى ما امام هـادى :گفت، مشاهدات خود از آثار آنان گرامى بدار

، بـه  کردموش نمىبنده فروشى را به من آموخت و من جز با اذن او خرید و فر

کردم تا آنکه معـرفتم در ایـن بـاب    ناك اجتناب مىاز موارد شبهه همین جهت؛

.کامل شد و فرق میان حلال و حرام را نیکو دانستم

منَ اللَّیلِ إِذْ قَـرعَ   فبَینَما أَنَا ذاَت لیَلۀٍَ فی منْزِلی بِسرَّ منْ رأىَ و قَد مضىَ هوى

أَنَا بِکَافوُرٍ الخَْادمِ رسولِ مولَانَا أبَیِ الحْسـنِ علـی   ارعِ فَعدوت مسرعِاً فَإِذاَالبْاب قَ

  ـدمحا مَأب َنهثُ ابدحی ُتهفرَأََی هَلیع ْخلَتد ابیِ ویث تفلَبَِس هَی إِلیونعدع ی دمحنِ مب

ۀَ میمکح َأخُتْه و هذه ارِ والْأَنْص لْدنْ وم ا بِشرُْ إِنَّکقَالَ ی تلَسا جترِْ فلََمالس اءرنْ و

 و زَکِّیکإِنِّی م و تیْلَ البقَاتنَُا أَهث فَأَنتُْم لَفنْ سع ا خلََفُرِثهی یکُمتَزَلْ ف ۀُ لَملَایْالو

بهِا شَأوْ الشِّیعۀِ فی الْموالاةِ بهِا بِسرٍّ أطََّلعک علیَه و أُنْفذُك  تَسبِقُمشرَِّفُک بِفَضیلۀٍَ

فی ابتیاعِ أمَۀٍ 
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، در خانه خود بودم و پاسى از شب گذشته بود»راىسرمّن«یک شب که در 

شتابان به پشـت درآمـدم دیـدم کـافور فرسـتاده امـام       ، کسى در خانه را کوفت

کـه   ]کافور در حدیث أحمد بن اسحاق قمی هم نقش داشت[است 7هادى

لباس پوشیدم و بر او وارد شدم دیـدم بـا فرزنـدش    ، خواندمرا به نزد او فرا مى

و خواهرش حکیمه خاتون از پس پرده گفتگـو   )امام حسن عسکري(ابو محمد

و ولایـت   هسـتی  تـو از فرزنـدان انصـار   !اى بشر:ودچون نشستم فرم، کندمى

بیـت  شما مورد اعتماد ما اهـل .در میان شما بوده است، نسل در نسل 7هائم

سـایر  بـه وسـیله آن بـر     سـازم کـه  مشرفّ ، به فضیلتىخواهم تو را مى .هستید

و بـراى   کـنم تو را از سرىّ مطلّع مـى لذا، ، شیعیان در موالات ما سبقت بجویى

.دارمخرید کنیزى گسیل مى

بخِطٍَّ رومی و لُغَـۀٍ رومیـۀٍ و طبَـع علیَـه بخَِاتَمـه و أخَْـرَج       فَکتَبَ کتَاباً ملْصقاً 

صفرْاَء فیها مائتََانِ و عشرْوُنَ دینَاراً فَقَالَ خُذْها و توَجه بهِا إِلىَ بغْداد ]شقَّۀً[شستقۀ 

صةَ کَذاَ فَإِذاَ ووَضح رَ الْفرُاَتبعضرُْ ماح نُ   وْـرزب ا وایـبارِقُ السوز بِکانإِلىَ ج َلت

  مشَـراَذ اسِ وبی الْعنب ادُقو کلََاءنْ وینَ متَاعبالْم فائَطو قُ بهِِمدَتحا فَسْنهاريِ موالْج

ى الْمسـمى عمـرَ بـنَ یزِیـد     منْ فتیْانِ الْعراَقِ فَإِذاَ رأَیت ذَلک فَأشَرْفِ منَ البْعد علَ

النَّخَّاس عامۀَ نهَارِك إِلىَ أَنْ یبـرزِ للْمبتَـاعینَ جارِیـۀً صـفتَهُا کَـذاَ و کَـذاَ لَابِسـۀً        

وِلُ لَمسها حرِیرَتیَنِ صفیقتَیَنِ تَمتنَع منَ السفوُرِ و لَمسِ الْمعترَِضِ و الانْقیاد لمنْ یحا

و یشْغَلُ نظَرَهَ بتَِأمَلِ مکَاشفها مـنْ وراء السـترِْ الرَّقیـقِ فیَضْـربِها النَّخَّـاس فتََصـرَخُ       

 ترْاَهس تْکا ها تَقوُلُ وأَنَّه لَمۀً فَاعیومرخْۀًَ رص

و به خاتم خـود  اى به خط و زبان رومى نوشت و آن را در پیچید گاه نامهآن
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ممهور ساخت و دستمال زرد رنگى را کـه در آن دویسـت و بیسـت دینـار بـود      

آن را بگیر و به بغداد بـرو و ظهـر فـلان روز در معبـر نهـر      :بیرون آورد و فرمود

آمدند، جمعـى   )قایقهاي حامل اسیران(فرات حاضر شو و چون زورقهاى اسیران

حلقـه   ها راران و جوانان عراقى دور آناز وکیلان فرماندهان بنى عباس و خریدا

شخصى به نام عمـر بـن یزیـد بـرده     ، در طول روز، چنین دیدى، چون پس.زنند

و دو  فروش را زیر نظر بگیر و چون کنیزى را که صـفتش چنـین و چنـان اسـت    

و)رخ نمـودن (تکه پارچه حریر در بردارد براى فروش عرضه بدارد و آن کنیز از 

ن و اطاعت آنان سرباز زند، برده فروش آن کنیز را بزنـد و او  لمس کردن خریدارا

!واى از هتک ستر من:به زبان رومى ناله و زارى کند و بدان که گوید

فیَقوُلُ بعض الْمبتَاعینَ علیَ بثِلََاثمائۀَِ دینَارٍ فَقَد زادنی الْعفَاف فیها رغبْۀً فتََقُـولُ  

ِربَیـۀٌ   بِالْعْغبر یـکی فل تدا بم هلْکرِیرِ مثْلِ سلىَ مع انَ ومَلیس ِی زيف تَرزب َۀِ لو

کعینْ بم دلَا ب یلۀَُ وْا الحفَم قوُلُ النَّخَّاسَفی کاللىَ مـا   فَاشْفَقْ عم ۀُ وارِیفتََقوُلُ الْج

تیارِ مبتَاعٍ یسکنُُ قلَبْیِ إِلیَه و إِلىَ أمَانتَه و دیانتَه فَعنْد ذَلـک  الْعجلۀَُ و لَا بد منِ اخْ

    ـهَکتَب ضِ الْأشَْـراَفعـبقاً للْصتَاباً می کعإِنَّ م َقُلْ له النَّخَّاسِ و زِیدنِ یرَ بمإِلىَ ع قُم

و و یومخطٍَّ ر ۀٍ ویومـا       بلُِغۀٍَ رْفنََاوِله هـخَاءس و لَـهُنب و هفَـاءو و ـهَکرَم یـهف فص

 نْکا مهاعیتی ابف ُیلهکفَأَنَا و ْتهیضر و هَإِلی َالتفَإِنْ م ِبهاحأخَلَْاقَ ص ْنهلَ مَتتََأمل

او من او را سیصد دینار خواهم خریـد کـه عفـاف     :یکى از خریداران گوید

اگـر در لبـاس   :باعث مزید رغبت من شـده اسـت و او بـه زبـان عربـى گویـد      

اموالت ، و کرسى سلطنت او جلوه کنى در تو رغبتى ندارم7سلیمانحضرت 

چیست؟ گریـزى از فـروش تـو    چاره:برده فروش گوید!را بیهوده خرج مکن
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امانـت   کنى باید خریدارى باشد که دلم بـه چرا شتاب مى:آن کنیز گوید، نیست

:در این هنگام برخیز و به نزد عمر بن یزید برو و بگو، و دیانت او اطمینان یابد

دارم کـه بـه زبـان و خـط      )یعنی سادات(اى سربسته از یکى از اشرافمن نامه

رومى نوشته و کرامت و وفا و بزرگوارى و سخاوت خود را در آن نوشته است 

مایل  ه اوصاحب خود تأمل کند اگر ب و خوىنامه را به آن کنیز بده تا در خلق 

من وکیـل آن شـخص هسـتم تـا ایـن کنیـز را بـراى وى        ، شد و بدان رضا داد

.خریدارى کنم

قاَلَ بشِرُْ بنُ سلیَمانَ النَّخَّاس فاَمتثَلَتْ جمیع ما حده لی مولاَي أبَو الحْسـنِ ع فـی  

رتَ فی الکْتاَبِ بکتَ بکاَء شدَیداً و قاَلتَ لعمرَ بنِ یزیِـد النَّخَّـاسِ   أمَرِ الجْاریِۀِ فلَمَا نظََ

 ـ ه بعِنی منْ صاحبِ هذاَ الکْتاَبِ و حلفَتَ باِلمْحرِّجۀِ المْغلََّظۀَِ إنَِّه متىَ امتنَعَ منْ بیعها منْ

أشُاَح ْا زلِتَا فمهْنفَس َـا کَـانَ        قتَلَتارِ مقْـدلَـى مع یـهرُ فَـتقَرََّ الْـأمتَّى اسا حهنَی ثمف ه

الصفرْاَء فاَستوَفاَه منِّی و تسَـلَّمت  ]الشِّقَّۀِ[أصَحبنیه مولاَي ع منَ الدناَنیرِ فی الشستقۀ 

ْرفَتْانص رةًَ وشَتبسکۀًَ مۀَ ضاَحِاریْالج ْنهـا       مهَآويِ إلِی ـی کنُْـتالَّت ـیَرتجا إلَِـى حِبه

همْتلَث یه ا وِبهینْ جا ع ملاَهوم تاَبک تَتَّى أخَرْجح ا القْرَاَرَا أخَذَهَفم ادْغدِبب   هتضََـع و

قلُتْ تعَجباً منهْا أَ تلَثْمـینَ کتاَبـاً   علىَ خدَها و تطُبْقِهُ علىَ جفنْها و تمَسحه علىَ بدنها فَ

 هباحینَ صِرفَلاَ تع ـی     وْرنَأع ـاءِالأْنَبْی لَـادَـلِّ أوحِرفِۀَِ بمعْالم یفاجزُِ الضَّعْا العهَأی َقاَلت

ملک الرُّومِ و أمُی منْ ولْـد   سمعک و فرَِّغْ لی قلَبْک أنَاَ ملیکۀَُ بنِتْ یشوُعا بنِ قیَصرَ

١»...الحْواریِینَ تنُسْب إلِىَ وصی المْسیحِ شمَعونَ أنُبَئکُ العْجب العْجیِب

١، ح٤١، باب ٤١٧، ص ٢شیخ صدوق، کمال الدین، ج.1
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را در بـاره   7همه دستورات مولاى خود امام هادى:بشر بن سلیمان گوید

ریسـت و بـه   ه نگریست به سـختى گ خرید آن کنیز بجاى آوردم و چون در نام

و سـوگند اکیـد بـر زبـان     !مرا به صاحب این نامـه بفـروش  :بن یزید گفتعمر

 بـاره در، جارى کرد که اگر او را به صاحب نامه نفروشد خود را خواهد کشـت 

بهاى آن گفتگو کردم تا آنکه بر همان مقدارى که مولایم در دستمال زرد رنـگ  

مـن گرفـت و مـن هـم کنیـز را      همراهم کرده بود توافق کردیم و دینارها را از 

چون به آوردم، اى که در بغداد داشتم خندان و شادان تحویل گرفتم و به حجره

بوسـید و بـه   را از جیـب خـود درآورده و آن را مـى   حجره درآمد نامه مـولایم 

آیا نامـه  :نهاد و من از روى تعجب به او گفتمها و چشمان و بدن خود مىگونه

اى درمانـده و اى کسـى کـه بـه     :شناسى؟ گفترا نمى بوسى که اوکسى را مى

کسـی کـه رومـی اسـت و در بـلاد      !ببنید[!مقام اولاد انبیاء معرفت کمى دارى

کسی که  همسایه امام است و در و بزرگ شده است، از  به دنیا آمده  غیراسلام

عرفت شما به ایـن  م:گویدو میخانواده آن ها بزرگ شده معرفتش بیشتر است 

کـه مـن چـه    [.به سخن من گوش فرادار و دل به من بسپار.]نواده کم استخا

من ملیکه دختـر یشـوعا فرزنـد قیصـر روم هسـتم و مـادرم از        ]کسی هستم؟

فرزندان حواریون یعنى شمعون وصى مسیح است و براى تـو داسـتان شـگفتى    

، کنمنقل مى

.کنیممی فردا دنبالبقیه مباحث را إن شاء االله، 

خرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمینو آ
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10/9/92-39جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العـالمین وصـلی االله علـی محمـد      

وآله الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

ین است که امام ایت روا مضمون.بحث ما راجع به روایت بشر نخاس بود

را به اطراف بغداد فرستاد که کنیزي را خریداري کند کـه  ، بشرنخاس 7هادي

در جلسـه قبـل، قسـمتی از    .باشـد  ، حضرت نرجس مادر امام زمان مـی آن کنیز

منـابع   البته بعد ازآن، .نماییم روایت را خواندیم و اکنون باقی روایت را بیان می

پـردازیم و بعـد هـم     و سـپس بـه بحـث دلالـی مـی      را ذکرکرده و سند روایت

اشکالاتی را که ممکن است از طرف دیگران، بـه ایـن روایـت وارد شـود بیـان      

:اشکالات از قبیل معارضـاتی در روایـت، مثـل اینکـه    .دهیم داشته و جواب می

و جـزء  اسـت »مسـبیه «و»امـه «7ظاهر روایت این است که مادر امام زمـان 

هـادي شخصـی را   امـام  آورده شدند، سپس بودند که  به عراق )اماء(کنیزهایی

بعضـی مـدعی هسـتند کـه حضـرت      هر چنـد  .فرستد جهت خرید آن کنیز می

بـر   بود و روایاتی را هم)7دختر امام جواد(کنیزي در خانه حکیمه، نرجس

ي هـم  دهیم کـه روایـات دیگـر   می گوییم و جوابمی ما آورند و این مدعا، می

.است»ابن امه«ن است که در آ

:ادامه روایت

بنِ قیَصرَ ملک الرُّومِ و أمُی منْ ولْد الحْوارِیینَ تنُْسب نَا ملیَکۀَُ بنِتْ یشوُعاأَ«
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جَزوأَنْ ی ادَرَ أرصَي قیدإِنَّ ج جیِبالْع بجالْع ئُکَونَ أُنبعیحِ شَمسالْم یصـی  إِلىَ ون

ِرهی قَصف عمنۀًَ فَجشرْةََ سثلََاثَ ع نَاتنْ بأَنَا م و یهَنِ أخنِ ابینَ    مارِیـوْـلِ الحنْ نَسم

  ـعمج لٍ وجائۀَِ رمعبنْ ذوَيِ الْأخَطَْارِ سم لٍ وجائۀَِ رانِ ثلََاثَمبالرُّه ینَ ویسسنَ الْقم و

لْأجَنَاد و قوُاد الْعساکرِ و نُقبَاء الْجیوشِ و ملوُك الْعشَائرِ أرَبعـۀَ آلَـاف و   منْ أمُراَء ا

أبَرزَ منْ بهوِ ملْکه عرشْاً مسوغاً منْ أصَنَاف الْجواهرِ إِلىَ صحنِ الْقَصرِ فرََفَعه فَـوقَ  

عا صرْقَاةً فلََمینَ معبَأر    کَّفـاً وفۀَُ عـاقَالْأس ـتقَام انُ وْلبالص ِبه َقتدَأح و یهَنُ أخاب د

و تَقوَضَـت   منَ الْأعَـالی فلََصـقتَ بِالْـأرَضِ    نُشرتَ أسَفَار الْإِنْجیِلِ تَسافلَتَ الصلبْانُ

لصاعد منَ الْعرْشِ مغْشیاً علیَـه فتََغیَـرتَ أَلْـوانُ    فَانهْارت إِلىَ الْقرَاَرِ و خرََّ االْأعَمدةُ

   هـذلَاقَـاةِ هنْ منَا مفَأع کلا الْمهي أَیدجل مفَقَالَ کبَیِرُه مهصفرَاَئ تدتَعار فۀَِ واقَالْأس

یحسینِ الْمذاَ الدالِ هولىَ زالَّۀِ عوسِ الدیِالنُّحکَانلبِ الْمذْهالْم و ی«

من ملیکه دختر یشوعا فرزند قیصر روم هستم و مادرم از فرزندان حواریون 

همانـا،  .کـنم براى تو داستان شگفتى نقل مىیعنى شمعون وصى مسیح است و 

درلگى به عقـد بـرادرزاده  خواست مرا در سنّ سیزده ساجدم قیصر روم مى اش

از اولاد حواریــون و :محفلــى از افــراد زیــر تشــکیل داددر کــاخش ، لــذا آورد

از امیران لشـکرى  ، از رجال و بزرگان هفتصد تن، کشیشان و رهبانان سیصد تن

و کشورى و امیران عشائر چهار هزار تن و تخت زیبـایى کـه بـا انـواع جـواهر      

آراسته شده بود در پیشاپیش صحن کاخش و بر بالاى چهـل سـکوّ قـرار داد و    

هـا بـه   ها افراشته شد و کشـیش اش بر بالاى آن رفت و صلیبرادرزادهچون ب

زمین سرنگون شـد و  ها بهناگهان صلیب، ها را گشودنددعا ایستادند و انجیل

که بر بالاى تخت ها فرو ریخت و به سمت میهمانان جارى گردید و آنستون
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پشتشـان لرزیـد    بیهوش بر زمین افتاد و رنگ از روى کشیشان پرید و، رفته بود

ما را از ملاقات این نحسها که دلالت بر زوال دیـن  :و بزرگ آنها به جدم گفت

!مسیحى و مذهب ملکانى دارد معاف کن

فتَطَیَرَ جدي منْ ذَلک تطَیَراً شَدیداً و قَالَ للْأسَاقفۀَِ أَقیموا هذه الْأعَمدةَ و ارفَعوا 

انَ وْلبۀَ      الصِـبیالص هـذه نْـهم جوُـأزل هدنْکوُسِ جرِ الْماثرِ الْعبدذاَ الْمروُا أخََا هضَأح

فیَدفعَ نحُوسه عنْکُم بِسعوده فلََما فَعلوُا ذَلک حدثَ علىَ الثَّانی ما حدثَ علىَ الْأوَلِ 

 قَام و تَفرََّقَ النَّاس و توُرالس تیخُأر و َرهخَلَ قَصد اً وغتَْمرُ مصَي قیدج

این ستونها را برپـا سـازید   :جدم از این حادثه فال بد زد و به کشیشها گفت

و صلیبها را برافرازید و برادر این بخت برگشته بدبخت را بیاورید تا این دختـر  

سـعادت آن دیگـرى دفـع سـازم و     را به ازدواج او درآورم و نحوست او را بـه  

چون دوباره مجلس جشن برپا کردند همان پیشامد اول براى دومى نیـز تکـرار   

شد و مردم پراکنده شدند و جدم قیصر اندوهناك گردید و به داخل کـاخ خـود   

١.ها افکنده شددرآمد و پرده

و عـدةً مـنَ الحْـوارِیینَ قَـد      فَأرُِیت فی تلْک اللَّیلۀَِ کَـأَنَّ الْمسـیح و الشَّـمعونَ   

اجتَمعوا فی قَصرِ جدي و نَصبوا فیه منبْراً یباريِ السماء علوُاوً ارتفَاعاً فی الْموضـعِ  

مـنْ بنیـه   الَّذي کَانَ جدي نَصب فیه عرشْهَ فَدخَلَ علیَهِم محمد ص مع فتیْۀٍ و عدةٍ

مـرا :رهـبر شـیعیان عربسـتان مـی گویـد ]سال زنـدان بـود٦٠ایشان خیلی به شیعه خدمت کرد و[مرحوم آقای عمری .1
کرســی هــا را جهـــت اینکارآوردنــد، ابتــدا رفــیقم را گــردن زدنـــد و ســپس نوبــت مــن شـــد؛ .کنــار بقیــع آوردنــد کــه گـــردن بزدنــد 

ستم ، همـین کـه مـرا بـالا ی کرسـی هـا بردنـد و جـلاد آمـاده کشـتن گفتم خدایا من از مر گ نمی ترسم ولی نگران شیعه ه
کرســی را دوبــاره آمــاده کردنــد ولــی دوبــاره هــم، فــرو ریخــت، مــرا بــه ریــاض .مــن شــد، ناگهــان، صــندلی هــا واژگــون شــد

ایــــــن بردنـــــد، در آن جـــــا هـــــم چنـــــین حادثــــــه ای تکـــــرار شـــــد، ان شـــــاء االله اگـــــر چنــــــین حادثـــــه ای بـــــه زوال نصـــــارا ، اشـــــاره دارد،
.الان تاریخ مصرف این حزب وهابیت تمام شده است.پیشامدهم، به زوال وهابیت، اشاره داشته باشد
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        کـیصـنْ وبـاً مخَاط إِنِّـی جئِتُْـک اللَّـه وحـا رقوُلُ یَفی ُقهَتنعَفی یحسالْم هَإِلی قوُمَفی

شَمعونَ فتََاتهَ ملیَکۀََ لابنی هذاَ و أوَمأَ بیِده إِلىَ أبَیِ محمد صاحبِ هذاَ الْکتَابِ فنَظَرََ 

ص   الْم ـولِ اللَّـهسمِ رَبرِح کمحلْ رفَص َالشَّرف أَتَاك قَد َونَ فَقَالَ لهعإِلىَ شَم یحس

  ع و ـیحسالْم شهَِد ی ونجوز ص و دمحم َخطَب رَ وْنبالْم کذَل دعفَص ْلتفَع قَالَ قَد

فلََما استیَقظَتْ منْ نَـومی أشَْـفَقتْ أَنْ أَقُـص هـذه     شهَِد بنوُ محمد ص و الحْوارِیونَ 

     و ـمَا لهیهـدُلَـا أب ـی وی نَفْسا فرُّهُأس ْخَافۀََ الْقتَْلِ فَکنُتي مدج لىَ أبَیِ وا عالرُّؤْی

و الشَّراَبِ و ضَعفتَ نَفْسی  ضرَبَ صدريِ بِمحبۀِ أبَیِ محمد حتَّى امتنََعت منَ الطَّعامِ

و دقَّ شخَْصی و مرضِتْ مرضَاً شَدیداً 

آن شب در خواب دیدم که مسیح و شمعون و جمعى از حواریون در کـاخ  

منبـرى  ، جدم گرد آمدند و در همان موضعى که جدم تخـت را قـرار داده بـود   

د کشـید و مح نصب کردند که از بلندى سر به آسـمان مـى   بـه همـراه    6مـ

شمارى از فرزندانش وارد شـدند مسـیح بـه اسـتقبال او آمـد و بـا او       جوانان و

ام تا از وصـى  من آمده!اى روح اللَّه:به او گفت 6آنگاه محمد، معانقه کرد

خواسـتگارى  )امام حسن عسگري(تو شمعون دخترش ملیکا را براى این پسرم

مسیح به شـمعون  .احب این نامه کردکنم و با دست خود اشاره به ابو محمد ص

خویشـاوندى   6با رسول خدا .نزد تو آمده است، شرافت:نگریست و گفت

 آنگاه محمد بر فراز منبر رفت و خطبه خواند و مـرا بـه  ، چنین کردم:گفت.کن

د  7و مسیح درآوردپسرش  محضر و حواریـون همـه    6و فرزندان محمـ

رسیدم اگـر ایـن رؤیـا را بـراى پـدر و      ت، چون از خواب بیدار شدم.گواه بودند

نهان ساخته و براى آنهـا بـازگو   ، آن را در دلم لذا، جدم بازگو کنم مرا بکشند، 
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کـه دسـت از   به گونـه اي   از عشق ابو محمد لبریز شد ، در حالیکه، قلبمنکردم

خوردن و نوشیدن کشیدم و ضعیف و لاغر شدم و سخت بیمـار گردیـدم و در   

ى نماند که جدم او را بر بالین من نیاورد و درمان مـرا از وى  شهرهاى روم طبیب

.نخواهد

»   ـرَّحـا بی فلََمائونْ دع َأَلهس ي ودج َضرَهَإِلَّا أح نِ الرُّومِ طبَیِبائدنْ مم یقا بفَم

ْأسْالی ِبه وَشه کالِلْ تخَطْرُُ ببَی فهنیا قرَُّةَ عقَالَ ی   ا فَقلُْـتْنیالـد هذی ها فهکدوُةٌ فَأز

 ـذاَبالْع ْکَشَفت َغلَْقۀًَ فلَوم َلیالْفرََجِ ع ابوَى أبَي أردا جـنْ     یم کنـجـی سـنْ فمع

    َننَْـتهم و هِملَـیع ْقتـدتَص الْأغَلَْـالَ و مْنهع ْفَکَکت ینَ وملسى الْمارُبِالخْلََـاصِ  أس م

لرَجَوت أَنْ یهب الْمسیح و أمُه لی عافیۀً و شفَاء فلََما فَعلَ ذَلک جدي تَجلَّدت فـی  

إظِهْارِ الصحۀِ فی بدنی و تنََاولتْ یسیراً منَ الطَّعامِ فَسرَّ بِذَلک جدي و أَقبْلَ علَـى  

»إعِزاَزِهم ]و[الْأسُارى  إِکرْاَمِ

آیا آرزویى !اى نور چشم:ناامید شد به من گفتجدم از درمان من،  و چون

همه درها به رویـم  !اى پدربزرگ:در این دنیا دارى تا آن را برآورده کنم؟ گفتم

اگر شکنجه و زنجیر را از اسیران مسلمانى که در زندان هستند ، بسته شده است

امیدوار بودم که مسـیح و مـادرش شـفا و    ، کردىتى و آنها را آزاد مىداشبر مى

و چون پـدربزرگم چنـین کـرد اظهـار صـحت و      ، به من ارزانى کنندرا عافیت

بـه عـزتّ و    عافیت نمودم و اندکى غذا خوردم پدر بزرگم بسیار خرسند شد و

.احترام اسیران پرداخت

َعِ لیبَأر دعضاً بأَی تفرَأََی      بنِْـت مـرْیـا مهعم ـی وْتنارز قَـد اءةَ النِّسدیالٍ کَأَنَّ س

       ُأم ـاءةُ النِّسدـیس هـذه مـرْیـی مالْجنَِانِ فتََقُـولُ ل فائصنْ ویفۀٍَ مصو أَلْف راَنَ ومع
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و إِلیَهـا امتنَـاع أبَِـی محمـد مـنْ      زوجِک أبَیِ محمد ع فَأَتَعلَّقُ بهِا و أبَکی و أشَْـکُ 

  شرِْکۀٌَ بِاللَّـهم ْأَنت و كزوُرلَا ی دمحا مَی أبنع إِنَّ اب اءةُ النِّسدیی سل َی فَقَالتتارزِی

ى منْ دینک فَإِنْ ملْـت  و هذه أخُتْی مرْیم تبَرَّأَ إِلىَ اللَّه تَعالَو علىَ مذْهبِ النَّصارى

     ـاكإِی ـدمحةِ أبَِـی مـارزِی و نْکع مرْیم یحِ وسرضَِا الْم لَّ وج زَّ وع إِلىَ رضَِا اللَّه

أشَهْد أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّه و أشَهْد أَنَّ أبَیِ محمداً رسولُ اللَّه:فتََقوُلی

چهار شب دیگر سیدة النّساء را در خواب دیدم که به همراهـى  و نیز پس از 

ایـن  :از من دیدار کردند و مـریم بـه مـن گفـت    ، مریم و هزار خدمتکار بهشتى

د اسـت    و  انـداختم بـه او   خـودم را  مـن ، سیدة النّساء مادر شوهرت ابـو محمـ

[:فرمـود سـیدة النّسـاء   .آیـد گریستم و گلایه کردم که ابو محمد به دیدارم نمى

تا تو مشـرك و   ]کندمی تعبیر به سیده النساءببینید چقدر مؤدب هست همیشه، 

آید و این خواهرم مریم به دین نصارى باشى فرزندم ابو محمد به دیدار تو نمى

جوید و اگر تمایـل بـه رضـاى خـداى     است که از دین تو به خداوند تبرىّ مى

د تـو را دیـدار    تعالى و رضاى مسیح و مریم دارى و دوست د ارى که ابو محمـ

»أشَهْد أَنْ لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّه و أشَهْد أَنَّ أَبِی محمداً رسولُ اللَّه«:کند پس بگو

  ـی وی نَفْسل تبَا فطَیرِهدإِلىَ ص اءةُ النِّسدیی سْتنۀِ ضَممَالْکل هذِبه تا تَکلََّمفلََم

ت الْآنَ توَقَّعی زِیارةَ أبَیِ محمد إِیاك فَإِنِّی منْفذهُ إِلیَک فَانتْبَهت و أَنَا أَقُـولُ وا  قَالَ

شوَقَاه إِلىَ لقَاء أبَیِ محمد فلََما کَانتَ اللَّیلۀَُ الْقَابلِۀَُ جاءنی أبَو محمـد ع فـی منَـامی    

ُتهـا    فرَأََیقَـالَ م کبعِ حاموقلَبْیِ بِج ْأَنْ شَغلَت دعبیِبیِ با حی یَتنَفوج َکَأَنِّی أَقوُلُ له

کَانَ تَأخْیريِ عنْک إِلَّا لشرْکک و إِذْ قَد أسَلَمت فَإِنِّی زائرُك فی کُلِّ لیَلَـۀٍ إِلَـى أَنْ   

عیانِ فَما قطَعَ عنِّی زِیارتهَ بعد ذَلک إِلىَ هذه الْغَایۀِیجمع اللَّه شَملنََا فی الْ
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سـیدة النّسـاء مـرا در آغـوش گرفـت و مـرا       :و چون این کلمـات را گفـتم  

اکنون در انتظار دیدار ابو محمد باش که او را نـزد تـو   :خوشحال نمود و فرمود

وا شـوقاه بـه دیـدار ابـو     :گفتمسپس از خواب بیدار شدم و مى.سازمروانه مى

د ، و چون فردا شب فرا رسید )چقدر مشتاق به دیدار اوهستم(!محمد ابو محمـ

بعد از آنکه همـه دل  !اى حبیب من:در خواب به دیدارم آمد و گویا به او گفتم

تـأخیر مـن   :و او فرمود!در حقّ من جفا نمودى، مرا به عشق خود مبتلا کردى

آیـم تـا آنکـه    حال که اسلام آوردى هر شب به دیدار تو مى، براى شرك تو بود

هرگـز  ، را میسـر گردانـد و از آن زمـان تـاکنون     )بیداري(خداوند وصال عیانى

.دیدار او از من قطع نشده است

مـنَ   قَالَ بِشرٌْ فَقلُتْ لهَا و کیَف وقَعت فی الْأسَرِ فَقَالتَ أخَبْرَنی أبَو محمـد لیَلَـۀً  

رِّبسیس كدی أَنَّ جالاللَّی    ـکَلیفَع مهعتْـبی کَذاَ ثُـم موینَ یملستَالِ الْموشاً إِلىَ قیج

     لْـتـنْ طرَِیـقِ کَـذاَ فَفَعم فائصْنَ الوةٍ مدع عمِ مالخَْد ِی زيتنََکِّرةًَ فم اقِ بهِِمبِاللَّح

ینَا طلََائع الْمسلمینَ حتَّى کَانَ منْ أمَريِ ما رأَیت و ما شَاهدت و ما شَـعرَ  فوَقَعت علَ

هَلیع اكی إِیبِاطِّلَاع کذَل و اكوۀِ سالْغَای هذالرُّومِ إِلىَ ه کلنۀَُ مبیِ بِأَنِّی اب دَأح و

ي وخُ الَّذی الشَّیَأَلنس قَد       قلُْـت و ی فَأَنْکرَْتُـهـمـنِ اسـۀِ عیمَمِ الْغنـهی سف هَإِلی تقَع

اسم الْجواريِنرَجْسِ فَقَالَ

یک شب :چگونه در میان اسیران درآمدى و او گفت:و گفتمه اب:بشر گوید

پدربزرگت در فلان روز لشـکرى بـه جنـگ مسـلمانان     :ابو محمد به من گفت

رود و بر توست که در لباس خدمتگزاران د هم به دنبال آنها مىفرستد و خومى

داراندرآیى و بطور ناشناس از فلان راه بروى و من نیـز چنـان کـردم و طلایـه    
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کنند  می بعضی شبهات، متن را ببینید[سپاه اسلام بر سر ما آمدند  )پیش قراول(

و کارم بـدان جـا   ]مقدمه جنگ استکه  اصلا جنگی نبوده  در حالیکه این ها، 

داند که من دختر پادشاه رومـم  رسید که مشاهده کردى و هیچ کس جز تو نمى

و آن مردى که من در سهم غنیمت او افتادم نـامم  .که خود به اطّلاع تو رسانیدم

این نام :نامم نرجس است و او گفت:را پرسید و من آن را پنهان داشتم و گفتم

.کنیزان است

»جالْع ْفَقلُت  ـهلمح ي ودلوُعِ جنْ ولغََ مب َقَالت ِربَیع انُکسل ۀٌ ویومر أَنَّک ب

إِلیَ امرأَةََ ترَجْمانٍ لهَ فـی الاختْلَـاف إِلَـی فَکَانَـت     أَنْ أوَعزَ إِیاي علىَ تَعلُّمِ الْآدابِ

نیدتُف و اءسم احاً وبی صندتَقْصتَقَاماس ی وانسا لهَلیرَّ عتَمتَّى اسۀَ حِربَیی الْع«

:گفـت !گـویى شگفتا تو رومى هستى اما بـه زبـان عربـى سـخن مـى     :گفتم

پدربزرگم در آموختن ادبیات به مـن حـریص بـود و زن مترجمـى را بـر مـن       

نکـه  آمد و به من عربى آموخت تـا آ گماشت و هر صبح و شامى به نزد من مى

.زبانم بر آن عادت کرد

دخلَْـت علَـى مولَانَـا أبَِـی الحْسـنِ       قَالَ بِشرٌْ فلََما انْکَفَأتْ بهِا إِلىَ سرَّ مـنْ رأىَ 

 فَقَالَ لهَا کیَف أرَاك اللَّه عزَّ الْإسِلَامِ و ذُلَّ النَّصراَنیۀِ و شرَفَ أَهلِ بیـت  الْعسکرَيِ ع

محمد ص قَالتَ کیَف أصَف لَک یا ابنَ رسولِ اللَّه ما أَنتْ أعَلَم بهِ منِّی قَالَ فَـإِنِّی  

    َـا شَـرفیهف شرْىَ لَـکب َمٍ أمهرد شرَةَُ آلَافع کَإِلی بَا أحمفَأَی کِأَنْ أُکرْم أرُِید

قَالَ ع فَأبَشريِ بوِلَـد یملـک الـدنیْا شَـرْقاً و غرَبْـاً و یملَـأُ       الْأبَد قَالتَ بلِ البْشرْىَ

الْأرَض قسطاً و عدلًا کَما ملئتَ ظلُْماً و جوراً قَالتَ ممنْ قَالَ ع ممنْ خطَبَک رسولُ 

کَذاَ بِالرُّومیـۀِ قَالَـت مـنَ الْمسـیحِ و      اللَّه ص لهَ منْ لیَلۀَِ کَذاَ منْ شهَرِ کَذاَ منْ سنۀَِ
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وصیه قَالَ فَممنْ زوجک الْمسیح و وصیه قَالتَ منِ ابنـک أبَِـی محمـد قَـالَ فهَـلْ      

تی أسَلَمت فیهـا علَـى   تَعرِفینهَ قَالتَ و هلْ خلَوَت لیَلۀًَ منْ زِیارته إِیاي منْذُ اللَّیلۀَِ الَّ

یس دیهُأم اءةِ النِّسد«

7رسانیدم و بر مولایمان امام هـادى »راىسرمّن«چون او را به :بشر گوید

چگونه خداوند عزتّ اسلام و ذلتّ نصرانیت و شـرافت  :بدو فرمود، وارد شدم

چیـزى را  !دااى فرزند رسول خ ـ:را به تو نمایاند؟ گفت 6اهل بیت محمد

من  ]الا که به منزل ما  آمده ايح[:دانید چگونه بیان کنم؟ فرمودکه شما بهتر مى

ده هـزار درهـم؟ یـا    ، دارىکدام را بیشتر دوست مى، خواهم تو را اکرام کنممى

 بامعرفـت و مـؤدب  ایشـان   ردچق ـ[بشارتى کـه در آن شـرافت ابـدى اسـت؟     

را به فرزندى که شرق و غرب عالم  بشارت باد تو:فرمود، بشارت را:گفت]بود

را مالک شود و زمین را پر از عدل و داد نماید همچنان که پـر از ظلـم و جـور    

در فـلان   6از کسى که رسـول خـدا  :از چه کسى؟ فرمود:گفت!شده باشد

از:گفـت ، تو را براى او خواسـتگارى کـرد  ، شب از فلان ماه از فلان سال رومى

تو را به چـه کسـى تـزویج    ، پس مسیح و وصى او :مسیح و جانشین او؟ فرمود

آن:شناسـى؟ گفـت  آیا او را مى:فرمود!به پسر شما ابو محمد:کردند؟ گفت از

 این بار چهارم است کـه  ایـن  لقـب  را   [که به دست مادرش سیدة النّساء شب

.ام شبى نیست که او را نبینماسلام آورده]گوید می

ع یا کَافوُر ادع لی أخُتْی حکیمۀَ فلََما دخلَتَ علیَه قَالَ ع لهَا ها  فَقَالَ أبَو الحْسنِ

هیه فَاعتنََقتَهْا طوَِیلًا و سرَّت بهِا کثَیراً فَقَالَ لهَا مولَانَا یا بنِتْ رسولِ اللَّـه أخَرْجِیِهـا   

ضا الْفرَاَئیهلِّمع و کنْزِلمِ ع إِلىَ مالْقَائ ُأم و دمحۀُ أبَیِ مجوا زننََ فَإِنَّهالس و
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و چـون  ، خـواهرم حکیمـه را فراخـوان   !اى کـافور :فرمـود  7امام هـادى 

حکیمه او را زمـانى طـولانى در آغـوش    ، هشدار که اوست:فرمود، حکیمه آمد

دختـر رسـول    اى:بعد از آن مولاى مـا فرمـود  ، کشید و به دیدار او مسرور شد

او را به منزل خود ببر و فرائض و سنن را به وى بیاموز که او زوجـه ابـو   ، خدا

».است 7محمد و مادر قائم

کنیـز حکیمـه    حضـرت نـرجس از اول   کهگویند  این شبهاتی که بعضی می

.اندندیده  روایت را کاملهمین است که آن  أمنش، بوده

.کنیم ا بیان میإن شاء االله در جلسه بعد، باقی مطالب ر

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین 
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11/9/92ـ40جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العـالمین وصـلی االله علـی محمـد      

وآله الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

حضـرت  (جریان مـادر امـام زمـان     -بشر نخاس  ایتبحث ما راجع به رو

را در مـورد   خوانـدیم و نکـاتی  قبـل،   متن را در دو جلسه.بود–7)نرجس

اکنـون در محـور بعـدي، منـابع و مصـادر      .متن و ترجمه روایت، اشاره کردیم

.کنیم روایت را نقل می

:منابع و مصادر روایت

 اند، پس نشـان از آن دارد  کرده این روایت را نقلمنابع و مصادر متعددي ، 

.که به این متن اعتنا شده است

:منبع اول

   ح41بـاب  ،  417ص، 2ج(شیخ صدوق در کمـال الـدین بـه سـند   ، )اول،

حدثنََا محمد بنُ علی بنِ حـاتمٍ النَّـوفلَی قَـالَ    «:کند کهمی نقل»نوفلی«خودش از 

أحَمد بنُ عیسى الوْشَّاء البْغْدادي قَالَ حدثنََا أحَمد بنُ طَاهرٍ الْقُمی  حدثنََا أبَو الْعباسِ

»:حدثنََا أبَو الحْسینِ محمد بنُ بحرٍ الشَّیبانی قَالَ قَالَ

شود، جریان در جمع، مطرح شـده   دارند که معلوم می »حدثنا«همه، عبارت 

.است
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:دوم منبع

 و489چاپ جدیـد ص (از محمد این رستم طبري»دلایل الطبري«کتاب

:گویدمی که طبري شیعیاست)262چاپ قدیم ص

حدثنََا أبَو الْمفَضَّلِ محمد بنُ عبد اللَّه بنِ الْمطَّلبِ الشَّیبانی سنۀََ خَمسٍ و ثَمـانینَ  

قَال، الشَّیبانی حدثنََا أبَو الحْسینِ محمد بنُ بحرٍ الرُّهنی:الَقَ، و ثلََاثمائۀٍَ

کند بري نقل میاین جریان را براي آقاي ط)385سال (شیبانی

اسـت   286شیبانی که روایت را از بشر نخاس شـنیده اسـت، سـال    :اشکال

یعنی تقریبـا   .باشد می 385کند، سال ولی، شیبانی که طبري از او نقل روایت می

.صد سال فاصله است

تواند فاصله شود زیرا عـده اي، جـزء معمـرین    می صد سال:شکالجواب ا

در بین شیعه، ما معمرین داریم و ثلاثیات در بـین اهـل سـنت موجـود     .اند بوده

پـس  .اسـت  بخاري که قرن سوم است به سه واسطه از پیامبر نقل کـرده  .است

.ثلاثیات داریم، ما هم در کتاب کلینی شریفباشد و اد عمرشان زیباید 

:سوممنبع

فَضَّـلِ    :گویداست که می178ص، غیبت طوسینْ أبَِـی الْمۀٌ عاعمی جرَنْأخَب

 قَـالَ قَـالَ  »3«الشَّیبانی عنْ أبَیِ الحْسینِ محمد بنِ بحرِ بنِ سهلٍ الشَّیبانی الرُّهنـی 

بِشرُْ بنُ سلیَمانَ النَّخَّاس و هو منْ ولْد أبَیِ أَیوب الْأَنْصاريِ أحَد موالی أبَیِ الحْسنِ 

رأىَو أبَیِ محمد ع و جارهما بِسرَّ منْ

چهار نفر و جماعت، ؟ گاهیاین جماعت چند نفر است:»أَخْبرنَی جماعۀٌ«

بعضـی از   .شیخ مفید هم در بین آن هاستکه بعضی اوقات، است فرن 5گاهی 



23

 جماعـت رابررسـی  الله درجلسات بعدي ایـن ء انشا و آنها افراد معمولی نیستند

کند کـه ایـن    با اختلافات مختصري روایت را نقل میالبته شیخ طوسی  .کنیممی

.زند ضرري به نقل نمیهم، 

:منبع چهارم

  ص1ج(الـواعظین و بصـیرة المتعظـین   روضـۀ  درفتال نیشـابورى )252؛

کـه بـه صـورت     اسـت  همان نقل کمال الدین، آورد که اینمی مین مطلب راه

قَالَ بِشرُْ بنُ سلیَمانَ النَّخَّاس  «،]استالبته نمی گوید ولی متن همان[مرسل است

»7لحْسنِ و أبَیِ محمدمنْ ولْد أبَیِ أَیوب الْأَنْصاريِ أحَد موالی أبَیِ ا

:منبع پنجم

نقل همین مطلب را با کمی اختصار، 440ص 4ج(مناقب ابن شهر آشوب

)کند می

:منبع ششم

  ص7منتخب الأنوار المضیئۀ فی ذکر القائم الحجـۀ مرحوم نیلی در ،51،

5فصل 

:منبع هفتم

مطلـب کمـال   کـه همـان   )209ص(مرحوم فیض در کتاب نوادر الاخبار

.الدین است

:منبع هشتم

 3ج(، کنـد مـی  نقـل راجا همین روایـت  5در ، حر عاملی در اثبات الهداه

24

؛ ازکمـال الـدین   408ص؛ از غبیت طوسی)365ص(؛ از کمال الدین )363ص

از کمال الدین495، ؛ غیبت طوسیاز409ص

:منبع نهم

 141ص5ج(الابرار حلیۀسید هاشم بحرانی در(

:منبع دهم

   از غیبـت  )10صو6ص1ج(مرحوم مجلسـی در بحـارالانوار در دوجـا

.کندمی طوسی و کمال الدین نقل

:بررسی سند

و گفته اند کـه سـند    ان اول اظهار عجز کردهاز همبعضی، در ارتباط با سند 

قـوت داشـته   ، ر متنیف شده باشد اگتضع، راويکهآیا در صورتی .مشکل دارد

 سـبب ، شـود؟آیا صـرف مشـکل در سـند    مـی  ی در روایـت وارد آیا خلل، باشد

.به این قوت را کنار بگذاریم متن شود کهمی

سـت و  »بشـر نخـاس  «دو نفر است یکـی   در ارتباط با سند، عمده بحث در

است »ن بحرشیبانیمحمد ب«دیگري 

:برسی رجالی بشر نخاس

روایـت  ابتـدا ایشـان،  .اند شده بشر نخاسمتعرضدر معجم،  خویی مرحوم

امام خطـاب بـه   که کندمی سپس به روایت اشاره کند و شیخ صدوق را نقل می

تَسـبِقُ  فَأَنتُْم ثقَاتنَُا أَهلَ البْیت و إِنِّی مزَکِّیک و مشرَِّفُک بِفَضـیلۀٍَ «:به بشرفرمودند

مشـرفّ  ، ىبه فضیلتخواهم تو را مى .بیت هستیدشما مورد اعتماد ما اهل(»بهِا
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)سایر شیعیان در موالات ما سبقت بجویىبه وسیله آن بر  سازم که

بر وثاقت در مورد بشـر،   این نص و تنصیص معصوم:وید گ آقاي خویی می

ولی اگر.اگر ثابت شود، بشر مشکلی ندارد

شان هم حل قبول کنیم و مشکلهم، را  شیبانیبحر بن مشکل بشر و محمد

.1.چند نفر هستند که مجهـول هسـتند  )طریق صدوق(بازدر این روایت، شود

سـپس  .احمد ابن طاهر قمی اینهـا مجهـول هسـتند   .3وشاء بغدادي .2نوفلی

، وثاقت شخصی را از روایت خـودش بپـذیریم  ، ما نمی توانیم:فرماید ایشان می

 ـ  «:کند که امـام فرمـود   زیرا خود بشردر مورد خودش نقل می قَاتنَُـا أَهث لَ فَـأَنتُْم

تیْ١.دور استمستلزم، زیرا»الب

:یدفرما ، ایشان میگویدمی بالاتر نکته ايحضرت امام 

یعنی کسی که وثاقـت خـودش را نقـل    (، نقل وثاقت از طریق خود شخص

را از امام خمینـی  شود که آقاي سبحانی مطلبیمی موجب سوء ظن به وي )کند

:کند که می نقل

یر سوء الظن حیث قـام بنقـل   الراوي فان ذلک یثنفس اذا کان نقل الوثاقه هو «

٢»فضائله و مدائحه

قبـول ایـن   وثاقت شخصـی را از خـودش قبـول کنـیم، زیـرا      ما نمی توانیم 

.شودمی ظن به اوموجب سوءنقل کند،  اگر وثاقت خودش را، روایت راوي

بشر را قبول نمی وثاقت-آقاي خویی و امام خمینی -پس این دو بزرگوار

٣١٦ص٣خوئی، معجم رجال الحديث،  ج.١
٣٥٢سبحانی، کلیات علم رجال ،ص .٢
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.کنند

بیان مرحوم تستري

:کند کـه می انی نقلها از آقاي وحید بهبابتد، قاموس الرجال در تستريآقاي

مـادر   هکهادي است و امام به او فرمان داده است  از دوستداران امامبشرنخاس، 

فأَنَْتُم ثقاَتُنـَا  «فرموده او و در خطاب به خریداري نماید امام زمان علیهالسلام را 

اشـکال  و به  نظر اقاي خویی را نپذیرفته است، انیهآقاي بهبپس، (»الْبیت أهَلَ 

١.)اعتنا نکرده و متن را قبول کرده است، دور

:تستريآقاياشکال

القـائم ام»نرجس«فیرويمابابفیالإکمالخبرقالمافیالأصل:أقول«

علیـه -امـه أنّاخـر بـار أخفیإنّحیث، معلومۀغیرصحتهأنّإلاّ-السلامعلیه-

٢» -السلامعلیه-الجوادبنتحکیمۀبیتولیدةکانت-السلام

:فرماید میتستريمرحوم 

.لوم نیستصحت این روایت مع:الف

مادر امام زمـان در خانـه    که مفادش این استروایات دیگري داریم که:ب

حکیمه متولد شده وخودش فرزند کنیز بوده وجزء اسرا نبوده است

ــه ســند روایــت، اشــکال وارد نکــرده اســت،   تســتريآقــايپــس   بلکــهب

د أبیوالحسنأبیموالیأحدأیوب،أبیولدمن:الوحیدقال:قال.1 و-السـلام علیهمـا -محمـ

مشـرفّک ومزکّیـک إنـّی والبیـت أهلثقاتناأنتم:فیه--قالو--القائمامبشراءالأولهأمر

)330ص2ج(قاموس الرجال (.الشیعۀسائربهاتسبقبفضیلۀ

)٣٣٠ص٢ج(تستری ، قاموس الرجال .2
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یعنـی سـند روایـت را پذیرفتـه انـد چـون       ، معارض داردروایت بشر، :گویدمی

پس تعارض بـین حجتـین   ، معارض فرع بر قبول و فرع بر صحت روایت است

.است نه بین حجت و لاحجه

نقـل فرمـوده ایـد    روایتـی را کـه  کنیم که آیـا   متواضعانه به ایشان عرض می

:فرمایند ، مشکل سندي ندارد؟ ایشان در قاموس الرجال، می)روایت معارض(

وربتهـا أنهّـا وجواریهـا مـن کانـت هـل 7الحجۀامفیالخبراختلفو«

7الهـادي اشـتراها التّـی الروماسراءمنأو7العسکريأخیهاابنإلىأهدتها

و، خبـره علـى اقتصرحیث، الثبتالأولنّأالمسعوديإثباتمنالمفهومولابنه؟

فـی رويمـا «:قـال أنّـه إلاّ، الأولروىإنوإنّـه حیثالثانیإلىالإکمالمال

و، خبـره روىو»الملکقیصربنیوشعابنتملیکۀاسمهاو7القائمامنرجس

إنهّـا :لیقـا أنإلاّاللهّـم ، سـبیۀ ابن7الحجۀبأنّفیهاعبرأخبارمنالمفهومهو

١».واسطۀبلاتکونأنمنأعم

که وي، آن بـانو   از کنیزها ي حضرت حکیمه بوده استزمان،  مادر امامآیا

هدیه کرده است  )امام عسکري(بعد به پسر برادرشانو در خانه تربیت کرده  را

)اشاره به ایـن روایـت بشـر نخـاس     (از اسراي رومو یا اینکه مادر امام زمان، 

.در این مساله، اختلاف شده استباشد؟  می

از آنجا که مسعودي فقط، خبر ولیده بودن خانه حکیمه را نقل کرده اسـت،  

نمی دانم منظور جناب تستري از ایـن  [پذیردمی نظر اول راشود که  استفاده می

٢٤٠، ص١٢تستری، قاموس الرجال ج.١
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ولـی آقـاي   .]باشد کلام چیست؟ چون یکی از مصادر بشر نخاس، مسعودي می

ادر امام زمـان، از اسـراء بـوده اسـت، هـر چنـد       ، نظرش این است که مصدوق

.را هم نقل کرده است –ولیده بودن خانه حکیمه  –روایت اول 

و حـرف شـیخ صـدوق را تأییـد      -شـود   آنچه از روایات هـم فهمیـده مـی   

است، زیرا در روایات از حضرت )اسیر بودن مادر امام زمان(نظر دوم  -کند می

.ستشده ا»ابن سبیه«حجت، تعبیر به 

مادرش سبیه بوده است، لذا اگر این توجیه را بپـذیریم، دیگـر   :مگر بگوییم

در ایـن  .روایت ابن سبیه با روایت ولیده بودن مادر امام زمـان منافـاتی، نـدارد   

لی مـادرش بـه اسـارت بـرده     خانه حکیمه بوده ودر، حضرت نرجسصورت، 

[شده است نه خودش  ـ  . اب تسـتري نمـی   به نظر ما اصلا، نیازي بـه توجیـه جن

.]باشد

پس مرحوم تستري، درجلد دوازدهم قاموس، ترجیحی را اختیار نکرد و در 

برد و قائل است که روایت  جلد دوم، صحت روایت بشرنخاس را زیر سوال می

خواهد، روایـت بشـر نخـاس را رد     گویا مرحوم تستري می.بشر، معارض دارد

را  حضـرت نـرجس   ی که کنیز بـودن روایا ت، در جلسه بعدکند و ما ان شاء االله

«و»ابن سـیده الامـاء  »«ابن امه سوداء«:تعابیري مثل.١کنیم ، بیان میکندمی تأیید

.، دال بر این مطلب دارد»الاماء هابن خیر

کنـد و  مـی  تمجیـد »نخاسبشـر «آقاي نمازي در مستدرکات علم رجـال از  

)٢٣٠ص ١٣باب ١٩ج(به نقل  از کتاب شریف نعمانی٤٠٣ص٤این روایات در معجم الاحادیث المهدی، ج.١
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.را پذبرفته است»نخاس بشر«ظاهرش این است که روایت 

کنـد   ید بهبهانی را نقـل مـی  ابتدا سخن وح، مرحوم حایري در منتهی المقال

را  کـلام  این اسـت کـه  ولی توضیح یا ردي بر کلام او ندارد، هر چند ظاهرش 

١.پذیرفته باشد

کند، راجع  ید بهبهانی را نقل میوحمرحوم مامقانی هم، پس از اینکه، حرف 

:گوید به بشر نخاس می

رگی است و تعجب است از اینکه کلام وي را، نقـل  بشر ثقه و شخصیت بز

٢.اند نکرده

:نتیجه

چـون  [المتـأخرین  نیامده است ولـی متأخر به میان  قدما نقلی از او کتبدر

و]کنـیم  متاخرین هستند، از این اصـطلاح اسـتفاده مـی   امثال علامه حلی، جزء

.ر دارنـد اختلاف نظ ـ شخصاینی دریحائري و خوانی و بهبه:معاصرین مانند

مرحـوم خـویی، اشـکال دور را مطـرح     .کننـد  ، او را قبول میحائريانی و بهبه

آقایـان، نمـازي و مامقـانی    .کند و مرحوم تستري هم، قائل به معارض است می

.پذیرند هم، روایت را می

بنده، این شخص اگر از ثقات هم نباشـد ممـدوح و حسـن اسـت و     به نظر 

فرجـل مـن   «:فرمایـد  یست که در مورد بشر مـی فرمایش مرحوم مامقانی، بعید ن

٣٥٢ص ١حایری، منتهی المقال ،ج.1
»...فرجل من الثقات فالعجب «،ص ، ١٢تنقیح المقال، مامقانی، ج.٢
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.یعنی که بشر نخاس، ثقه است، »...الثقات

ما حتی اگر از نظر سندي هـم بـه ثقـه بـودن راوي نرسـیم، از قـوت مـتن        

پس متن، قوي است و مـا از قـوت مـتن بـه     .توانیم به اعتبار راوي پی ببریم می

.رسیم می ]حداقل[اعتبار روایت 

بعضـی از متـون، نشـان از آن دارد کـه از معصـوم،      :مودفر حضرت امام می

صادر نشده است و بعضی دیگر به خاطر قوت متن آن، مشـخص اسـت کـه از    

مثلا زیارت جامعـه  .معصوم صادر شده است، گر چه مشکل سندي داشته باشد

کبیره، گرچه مشکل سندي دارد، ولی مـا بـه خـاطر قـوت مـتن، بـه آن اعتنـاء        

.کنیم می

که در بیان  و طبري بزرگانی مثل شیخ طوسی و شیخ صدوقر را روایت بش

کنند و حاشـیه اي هـم بـر آن، نمـی      و جزئیات هستند، نقل میاعتقاداتاظهار 

شود که با توجه به چنین قرائنی، ایـن روایـت را تلقـی بـه      زنند، پس معلوم می

.اند قبول کرده

 ـ ه قبـول روایـت   پس، اعتناي بزرگان و قرائن صحت روایت، موجب تلقی ب

.نزد بزرگان شده است

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین
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16/9/92ـ41جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العـالمین وصـلی االله علـی محمـد      

وآله الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

.وضوع صحبت ما در مورد روایت بشر در رابطه با مـادر امـام زمـان بـود    م

یکـی از اشـکالات    .اند به این روایت گرفته، اشکالات سندي و دلالیها،  بعضی

این بود که مفاد روایت بشر با روایاتاند،  مطرح کرده، دلالی که مرحوم تستري

ء اسـراي روم بودنـد   جز، مادر امام زمان، طبق این روایت.معارض است، دیگر

ایـن اسـت   ش ض ـروایت معار، درحالیکه، کرد امام هادي ایشان را خریداريکه 

روایـت  ابتـدا  مـا   .ه اسـت در خانه حکیمه بود وحکیمه ت حضرایشان کنیز که 

.پردازیم کنیم و سپس به بررسی، می بیان می معارض را

معارض متن روایت

آن.کندمیاین روایت را شیخ صدوق در کمال الدین نقل محمد ابن «راوي

در مـتن  .اسـت »طهـري «یا »مطهري«یا »زهري «یا »هريظُ«یا  »عبداالله طهوي

.مده استآ»طهوي«

حدثنا الحسین بن أحمد بن إدریس رضی االله عنه قال حدثنا أبی قـال حـدثنا   «

محمد بن إسماعیل قال حدثنی محمد بن إبراهیم الکوفی قال حدثنا محمد بن عبـد  

و فـی بعضـها   »الظهـرى «و فی بعضـها  »الطهوى«فی بعض النسخ «الطهوي االله

و لم أجد بهذه العنـاوین  ، »الطهرى«و فی بعضها »المطهرى«و بعضها »الزهرى«
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فـى جـامع الـرواة مـن أصـحاب      »الطهـومى «فی أصحاب الهادى أحدا نعم ذکـر  

أبـی   قصدت حکیمۀ بنت محمد ع بعـد مضـی  :قال».لکن حاله مجهول 7الرضا

من الحیرة التی هم فیها فقالت  الناس محمد ع أسألها عن الحجۀ و ما قد اختلف فیه

لی اجلس فجلست ثم قالت یا محمد إن االله تبارك و تعـالى لا یخلـی الأرض مـن    

حجۀ ناطقۀ أو صامتۀ و لم یجعلها فی أخوین بعـد الحسـن و الحسـین ع تفضـیلا     

فی الأرض عدیلهما إلا أن االله تبـارك و   للحسن و الحسین و تنزیها لهما أن یکون

تعالى خص ولد الحسین بالفضل على ولد الحسن ع کما خـص ولـد هـارون علـى     

ولد موسى ع و إن کان موسى حجۀ على هارون و الفضل لولده إلى یوم القیامۀ و 

لا بد للأمۀ من حیرة یرتاب فیها المبطلون و یخلص فیهـا المحقـون کـی لا یکـون     

» حجۀ و إن الحیرة لا بد واقعۀ بعد مضی أبی محمد الحسن عللخلق على االله

7پس از رحلت امام حسـن عسـکرى  :گویدمى محمد بن عبد االله طهوى

دختر امام جـواد رفـتم تـا در مـورد حجـت و امـام و اخـتلاف و         پیش حکیمه

نشسـتم و  .بنشـین :به مـن فرمـود  .سرگردانى مردم در آن موضوع از او بپرسم

توجه داشته باش که خداوند متعال هیچ گاه زمـین را  !اى ابا محمد:چنین گفت

گـذارد و امامـت را پـس از    از حجت و امام گویا و حجت خاموش خالى نمـى 

در دو برادر قرار نداده است و آن هم فضـیلتى مخصـوص    7حسن و حسین

آن دو است که در زمین نظیر آن دو وجود ندارد و خداوند متعال فرزندان امـام  

را بر فرزندان امام حسن فضل و برترى بخشیده است همچنـان کـه    7حسین

هـر چنـد کـه    ، برتـرى داده اسـت   7را بر فرزندان موسى 7فرزندان هارون

و تـا روز  ، بر هارون برترى داشته و حجت و پیشواى او بوده اسـت  7موسى
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از این حیـرت و سـرگردانى   .است 7قیامت فضل و برترى از فرزندان حسین

، یى نیست و باید کسانى که بـر باطلنـد در ایـن سـرگردانى    ى مردم چارههم برا

گرفتار شک و تردید شوند و کسانى که بر حق هستند مخلص شوند تا حجـت  

و از این سرگردانى پس از رحلت امـام  یى باقى نماندتمام شود و مردم را بهانه

.یى نیستچاره 7حسن

بسمت ثم قالت إذا لم یکن للحسـن  فقلت یا مولاتی هل کان للحسن ع ولد فت«

ع عقب فمن الحجۀ من بعده و قد أخبرتک أنه لا إمامـۀ لأخـوین بعـد الحسـن و     

الحسین ع فقلت یا سیدتی حدثینی بولادة مولاي و غیبته ع قالت نعـم کانـت لـی    

جاریۀ یقال لها نرجس فزارنی ابن أخی فأقبل یحدق النظر إلیها فقلت له یا سـیدي  

»رسلها إلیکلعلک هویتها فأ

آیا امام حسن عسکرى فرزندى داشت؟ لبخند زد و !اى بانوى من:من گفتم

تواند امام باشـد؟ و بـه تـو    اگر او را پسرى نباشد پس از او چه کسى مى:گفت

دیگـر امامـت بـراى هـیچ دو بـرادر      ، گفتم که پس از امام حسن و امام حسـین 

ونگى ولادت و غیبـت سـرور   در باره چگ!اى بانوى من:من گفتم.نخواهد بود

ام امام حسـن  برادرزاده١.کنیزکى به نام نرجس داشتم، آرى:گفت.من سخن بگو

او را خـوش  ، گویـا :گفـتم .عسکرى به دیدن من آمد و بـه آن کنیـز نگریسـت   

ات بفرستم؟ آیا او را به خانه.دارىمى

 ـ      ال ع فقال لها لا یا عمۀ و لکنی أتعجب منهـا فقلـت و مـا أعجبـک منهـا فق

در کسانی که می گویند روایت بشر با این روایت تعارض دارد به خاطر این قسمت روایت اسـت کـه مـی گویـد کنیـزی داشـتم یعنـی .1
.دنبال کنیز، فرستاده شده و او را خریداری کرده اند تعارض دارد:خانه من بوده پس با روایتی که می گوید
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سیخرج منها ولد کریم على االله عز و جل الذي یملأ االله به الأرض عـدلا و قسـطا   

کما ملئت جورا و ظلما فقلت فأرسلها إلیک یا سـیدي فقـال اسـتأذنی فـی ذلـک      

7أبی

چه چیـزى تـو را   :گفتم.عمه جان چنین نیست ولى از او در شگفتم:فرمود

کند ودى فرزندى به او عنایت مىخداوند به ز:به شگفتى واداشته است؟ فرمود

که در پیشگاه خداوند گرامى است و حق تعالى زمین را به وجود او انباشـته از  

بنـابراین  :گفتم.کند همچنان که اکنون آکنده از جور و ستم استعدل و داد مى

در ایـن بـاره از پـدرم اجـازه     :فرمود.فرستمبخشم و پیش تو مىاو را به تو مى

.بگیر

ع فسلمت و جلسـت فبـدأنی ع و   فلبست ثیابی و أتیت منزل أبی الحسن قالت

علـى هـذا   قال یا حکیمۀ ابعثی نرجس إلى ابنی أبی محمد قالت فقلت یـا سـیدي  

قصدتک على أن أستأذنک فی ذلک فقال لی یا مبارکـۀ إن االله تبـارك و تعـالى    

»....أحب أن یشرکک فی الأجر و یجعل لک فی الخیر نصیبا

خود آغاز  7امام هادى.ه پوشیدم و به خانه برادرم رفتم و نشستممن جام

امام حسـن  (نرجس را پیش پسرم ابو محمد!اى حکیمه:به سخن کرد و فرمود

براى همین منظور و کسب اجـازه پـیش   !اى سرور من:گفتم.بفرست)عسکرى

کـه   داردخداوند تبارك و تعالى دوسـت مـى  !یىاى فرخنده:فرمود.امشما آمده

١»....دیى از این خیر ارزانى فرمایترا در پاداش این کار شریک کند و به تو بهره

ص2شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمۀ، ج.1 42، باب 427:،
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.بنا نداریم که تمام روایت را بخوانیممفصل است و ما روایت

جواب از اشکال مرحوم تستري

آقـاي  (معلـق  البتـه .اسـت  که این روایت معارضتستري معتقد است آقاي 

گوید که منافاتی بین این می کال شده است ودر پاورقی متوجه این اش، )غفاري

حضرت «کهآمده بود)بشر(بشر نیست زیرا که در روایت قبل روایت روایت و

و خـودت ببـر  رو به حکیمه کردند و گفتنـد کـه او را بـه خانـه     7امام هادي

»..است 7فرائض و سنن را به وى بیاموز که او زوجه ابو محمد و مادر قائم

نـرجس   فرمودند کـه  حکیمه تعارضی ندارد چون امام بهاصلا ، وایترپس

گفتند، او  باشد و آنقدر در خانه حکیمه بود، به گونه اي که همه می نزد خودت

.استحکیمهجاریه

کنند، آیا به سند روایـت، توجـه    از طرفی آقاي تستري که ادعاي تعارض می

وایـت، در حـد   طریـق بیـان کـردیم کـه ایـن ر      9کرده اند؟ما روایت بشر را از 

ولی آیا روایت مذکور، داراي سـند معتبـر   .شود استفاضه و یا فوق استفاضه می

دهید؟ است که آن را مقدم و یا معارض روایت بشر قرار می

محمـد ابـن عبـداالله    «لقب و عنوان، آمده اسـت،   5در سند روایت، راوي به 

هیچ یـک از ایـن   که که »طهري«یا »مطهري«یا »زهري «یا »هريظُ«یا  »طهوي

در اصـحاب  »هـومی  ط«فقط .امام هادي، ذکر نشده است به عنوان اصحاب، ها

.امام رضا آمده است که او هم مجهول الحال است

روایـت بشـر، قـرار دهیـد مگـر اینکـه        پس شما نمی توانید آن را معـارض 

بگویید، هر دو روایت ضعیف است، و اگر اینگونه باشد، وجه ترجیح چیست؟
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مویـد  »نـرجس کردن  خریدارياسیربودن و «نجا باید گفت که روایت در ای

.دارد، پس ترجیح با روایت بشر است

:»اسیربودن حضرت نرجس«روایت مؤید 

در نعمـانی  .دارد»ابن سبیه«7که مادر امام زمانداردتصریح ی، در روایات

یزیـد ابـن   «از شخصی به نامروایت، .کند وایت را از امام صادق نقل میر، الغیبه

خـویی  کتب مامقانی، است که بنده شرح حال ایشان را در  شدهنقل »ازمحابی 

 از ایشـان روایـت نقـل   )شخصیت معـروف (نیافتم ولی حمیري جامع الرواه و

.کندمی

متن روایت

حـدثنا قالالتیملیالحسنبنعلیحدثناقالسعیدبنمحمدبنأحمدأخبرنا«

حـازم أبـی بنیزیدعنمیمونبنثعلبۀعنأبیهماعناالحسنابنأحمدومحمد

علیهفسلمتععبدااللهأبیعلىالمدینۀدخلتقدمتفلماالکوفۀمنخرجت:قال

مـن رجـل صـحبنی نعـم قلتتتکلمونأکنتمفقالنعمأحدفقلتلصاحبکفسألنیه

هـو الحسـن بـن عبـداالله بـن محمدأنزعمکانیقلتیقولفماکانقالالمغیریۀ

لهفقلتالنبیأبیاسمأبیهواسمصالنبیاسماسمهأنذلکعلىوالدلیلقائمال

علـی بـن عبدااللهبنمحمدالحسینفیولدبالأسماءفهوذاتأخذکنتإنالجوابفی

یعنـی مهیـرة ابـن وهـذا علـی بـن عبدااللهبنمحمدیعنیأمۀابنهذاإنلیفقال

فقلـت علیـه فمـارددت عأبوعبـداالله فقـال الحسنبنالحسنبنعبدااللهبنمحمد
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١»عالقائمیعنییۀبِسبنُاأنهتعلموالمأوفقالعلیهأردءشیعنديماکان

ابـى خـدمت رسیدممدینهه بچون، شدمبیرونه کوفاز:گویدمی این حازم

ی، همراهـت بـود؟  یقفر:پرسیدمناز، کردموسلامرسیدم)صادقامام(عبداالله

ازمـردى ؛ آرى:کـردم عـرض گفتگویی هم داشتید؟  :فرمود؛ آرى:کردمعرض

چنـین :کـردم گفـت؟عرض مـی  چـه :فرمـود .شـد مـن همراه٢)مغیریه(پیروان

ش این بود کـه  ودلیلاستقائمهمانحسنبنعبدااللهبنمحمدکهپنداشتمى

 ـمـن و، اسـت پیغمبرپدرنامپدرشناموپیغمبرنامنامشاو؛ پاسـخ دراوه ب

بنعبدااللهبنمحمد، نیزحسیندرفرزندان، پساستنامفقطدلیلتاگر:گفتم

علىبنعبدااللهبنمحمدیعنىاستکنیزفرزنداین:گفتمنه باو.استعلى

.الحسـن بـن حسـن بـن عبـداالله بـن محمـد یعنـى استزنآزادفرزنداینو

:فرمـود .مبـده کـه نداشتمجوابى:گفتمدادى؟جوابچه:فرمود)صادقامام(

»7قائمیعنىاستاسیرشدهزنفرزنداوکهدانیدنمی مگر

معنـاي،  »سـبیه «.پس مادر امام زمان، علاوه بر کنیز بودن، سـبیه هـم اسـت   

 به اسـارت در شخصی که :»السبی«:دهد؛ لذا گفته اند را می اسارت گرفته شده

٣.شودمی کنیز، شود و اگر زن باشدمی غلام، اگر مرد باشد، آیدمی

که به اسارت  بوده مادر امام زمان فقط کنیز نبوده است بلکه کنیزيبنابراین، 

١٢، ح٢٢٩نعمانی، الغیبه، ص.1

ابتــداءدرراومــردم بســت مــى دروغ بــاقر حضــرته بــ كــه دروغپــردازىهمــانهســتند،  ســعيد مغــيرةبنيــاران: مغيريــه.2
.دعوت می کرد حسن بن عبداالله بن محمده ب كار

ــبيُْ "و.أســرته:مــن بــاب رمــى"العــدو سَــبْياً سَــبَيْتُ "الاســم مــن -لغــة.3 بــه اســارت در مــی (، و هــو أخــذ النــاس عبيــدا و إمــاءمــا يُسْــبىَ "السَّ
ـبِيَّةُ "و).د کنیــزآیـد اگـر مـرد باشـد غـلام واگــر زن بـا شـد مـی شـو "سَــبَايَا"و الجمـع)زنـی کــه اورا غـارت کـرده باشـند(المـرأة المنهوبـة،"السَّ

)مجمع البحرین.(إذا غربه و أبعده"سَبْياً االلهسَبَاهُ "و.كعطية و عطايا
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محمد ابن عبداالله ابن الحسن اگر چه مـادرش کنیـز بـوده اسـت      .در آمده است

.ولی مادرش به اسارت در نیامده است

نتیجه جواب از اشکال مرحوم تستري

.دو روایت با هم معارض نیستند:اولا

ر به فرض هم معارض قـرار دهیـد، روایـت بشـر، مویـد دارد، لـذا       اگ:ثانیا

.شود مرجح می

اگر توجیه نمایید، کنیزي که در خانه حکیمه بـوده اسـت، مـادرش، در    :ثالثا

.اسارت بوده است، چنین توجیهی نیاز به تکلف دارد

»شرح حال محمد بن عبداالله بن الحسن و محمد بن عبداالله بن علی

انـد، یکـی از ایـن     اند که ادعاي مهدویت کـرده  کسانی بوده، در طول تاریخ

»محمـد بـن عبـداالله بـن علـی     دیگـري  محمد بن عبداالله بـن الحسـن و   افراد، 

دو اسم در .کنیممی سیربه طور اختصار این دو نفر را درکتب برو ما .باشد می

این روایت بود که یکی به امام حسین و دیگري بـه امـام حسـن علیهمالسـلام     

.شدمی نتهیم

:شرح حال محمد بن عبداالله بن علی بن حسین

د هم داشت و محمـد  امام سجاد است که بسیار فرزننوادگان عبداالله یکی از 

سـالگی از دنیـا    58در سـن   148در سـال  محمـد  .باشد یکی از فرزندان او می

.است »طرقَأ«او ملقب به .رفت

وجـود آبلـه در صـورتش     کند که لقب أرقط به خـاطر  عمدة الطالب نقل می
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.بوده است

، کنـد کـه محمـد بـن عبـداالله     مـی  ابونصر بخـاري نقـل  ابوالحسن عمري از 

، البته نه بخاطر نسبش، بلکه طعنش، به جهـت تضعیف شده و مورد طعن است

آب دهان بـه امـام   »العیاذ باالله«او.داشت 7بود که با امام صادق برخورد بدي

دچار پیسی و آبله همین خاطر، و به رین کرد و امام او را نفانداخت  7صادق

چهـره زشـت و بـد     وخیلی اش دانه هاي سفید و سیاه پیدا شد شد و در چهره

سفاح بـه  و را اعتنا نکرد به طرف سفاح رفت و امام امنظري پیدا کرد و بعدا که 

.او هدیه داد

:می گوید، حمیري در قرب الاسناد

 مفضـل بـن قـیس   .با او، صحبت نکـرد  ، بعد از این جریان، دیگرامام کاظم

کرد که من با او دیگر، صحبت نمـی   شنیدم که امام کاظم، قسم یاد می:گویدمی

در دلم گفـتم بـراي   :گوید می مفضل بن قیس، )با اینکه با هم فامیل بودند(کنم 

پسـر  (کننـد ولـی بـا ایشـان    مـی  من عجیب است که امام به صله رحم سفارش

(صحبت نمی کند)عمویش امام جواب مرا )به زبان جاري نکردم ولی با اینکه.

.ه او خـوبی کـنم  خواهم بکه می]قطع رابطه من با او به این جهت است[دادند 

و مـن  خواهـد در مـورد مـن بـدگویی کنـد      دائـم مـی  و  زیرا او ظرفیت نـدارد 

 واگر حرفی زد قبـول نکننـد    ، لذاخواهم مردم بدانند که با او ارتباطی ندارممی

١».این به نفع خود او است ند ودیگر پشت سر من حرف نزاو هم، 

٣٨٠، ص٩قاموس الرجال، تستری، ج.١
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:محمد بن عبداالله بن الحسنشرح حال 

ه از او حمایـت کردنـد و   مغیریالحسن، کسی است که  محمد بن عبداالله بن

.وي رسما، ادعاي مهدویت کرد.او را بزرگ نمودند

م کنیـد کـه فلانـی    آمد وگفت شما اعلامغیرة بن سعید در ابتدا نزد امام باقر 

را نهیـب   امام سر اوکنم،  ، من هم عراق را براي شما آماده میداندمی علم غیب

محمد بن عبـداالله  بعد از این، مغیرة بن سعید نزد.داد زد و از خانه بیرونش کرد

، در عوض، داندمی د که فلانی علم غیبگوید، اعلام کن آید و می الحسن می بن

الحسـن سـکوت    محمد بن عبداالله بـن .کنم ما آماده میمن هم عراق را براي ش

ان هذا هـو  أشهد«:داند، لذا گفت کند و مغیره، سکوت را علامت رضایت می می

»المهدي

براي ایشان، وصیت کرده است کـه او امـام   ادعا کرد که امام سجاد هم وي، 

کنـد او  وافقـت ن که هر کسی با ایشان مزمان است و امام به او اجازه داده است 

١.گفتند را ترور و خفه کند، لذا به او محمد المخنق می

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین

٣٧٠، ص٩قاموس الرجال، تستری، ج.1
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17/9/92ـ42جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العـالمین وصـلی االله علـی محمـد      

لتراب مقدمه الفداءوآله الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه 

مقدمه

بحث ما راجع به روایت بشـر نخـاس در ارتبـاط بـا جریـان اسـارت مـادر        

7و خریداري شدن ایشان توسط بشر به امر امـام هـادي   7حضرت مهدي

.است

از روایاتی است که اشکالات سندي و دلالی به آن وارد نخاس،  روایت بشر

ممکـن اسـت بـه ضـعف     شویم کـه   اشکالات سندي را متعرض می .شده است

امـا در مـورد   .بعضی از افراد و یا مجهول بودن بعضی از آن ها، منتهـی شـویم  

اشکالات دلالی، بعضی از آن موارد را مرحوم تستري در قـاموس مطـرح کـرده    

اند که ما در مقام جواب هستیم و تعدادي از آن اشکالات را هم، جنـاب صـدر   

برآمده و گویا، بعضی از آن موارد را  بیان نموده اند که خودشان در مقام جواب

.دهیممی جواب، را همها  آن خواهند، قبول نمایند که إن شاء االله می

بـا روایـات  نخـاس   مفـاد روایـت بشـر   اشکال مرحوم تستري، این بود که  

جزء اسـراي روم بودنـد   ، مادر امام زمانبشر،  طبق روایت.معارض است، دیگر

ایـن اسـت   ش ض ـروایت معار، درحالیکه، کرد اريي ایشان را خریددامام هاکه 

ه و در آن جا، بزرگ شده در خانه حکیمه بود وحکیمه ت حضرایشان کنیز که 

.است

:ما در مقام جواب اشکال تستري، بیان کردیم که
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امـام  در روایت بشر، امـده اسـت کـه    .دو روایت با هم تعارض ندارند:اولا

و فرائض و سنن را خودت ببرخانه را به نرجس:فرمودند به حکیمه 7هادي

ها در خانـه حکیمـه بـود بـه گونـه اي کـه همـه         و نرجس، مدت به وى بیاموز

.استحکیمهجاریهگفتند، او  می

روایت معارض، از نظر سندي تمام نیسـت تـا تعـارض ثابـت باشـد؟      :ثانیا

ضمن اینکه اگر به فرض هم روایت بشر، معارض داشته باشد، باز روایت بشر، 

موید روایت بشر، روایت الغیبۀ نعمـانی اسـت کـه    .رجیح دارد زیرا موید داردت

.شده است»ابن سبیه«به  ازامام زمان، تعبیر

:اینگونه بود، روایت مویدي که از نعمانی نقل کردیم

متن روایت

حـدثنا قالالتیملیالحسنبنعلیحدثناقالسعیدبنمحمدبنأحمدأخبرنا«

حـازم أبـی بنیزیدعنمیمونبنثعلبۀعنأبیهماعناالحسنابنأحمدومحمد

علیهفسلمتععبدااللهأبیعلىالمدینۀدخلتقدمتفلماالکوفۀمنخرجت:قال

مـن رجـل صـحبنی نعـم قلتتتکلمونأکنتمفقالنعمأحدفقلتلصاحبکفسألنیه

هـو حسـن البـن عبـداالله بـن محمدأنزعمکانیقلتیقولفماکانقالالمغیریۀ

لهفقلتالنبیأبیاسمأبیهواسمصالنبیاسماسمهأنذلکعلىوالدلیلالقائم

علـی بـن عبدااللهبنمحمدالحسینفیولدبالأسماءفهوذاتأخذکنتإنالجوابفی

یعنـی مهیـرة ابـن وهـذا علـی بـن عبدااللهبنمحمدیعنیأمۀابنهذاإنلیفقال

فقلـت علیـه فمـارددت عأبوعبـداالله فقـال لحسنابنالحسنبنعبدااللهبنمحمد
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١»عالقائمیعنییۀبِسبنُاأنهتعلموالمأوفقالعلیهأردءشیعنديماکان

در متن روایت، صحبت از دو نفري شد .است حازمأبیبنیزیدروایت، از

محمد بن عبداالله بـن  -1:این دو نفر عبارتند از.که ادعاي مهدویت کرده بودند

معـروف  (الحسن  محمد بن عبداالله بن-2و)معروف به أرقط(لی بن حسینع

).به المخنق

، گفتیم که مهدویت استما، بحث و چون حالا که بحث به اینجا منتهی شد 

.در مورد ادعاي مهدویت ایشان، صحبت نماییم

بیان طبرسی در إعلام الورى بأعلام الهدى 

،)معروف به المخنـق (الحسن   بنمحمد بن عبدااللهمرحوم طبرسی در مورد 

محمد بن عبد.کند روایتی را نقل می

او، رسما، ادعـاي  .ه از او حمایت کردندمغیریالحسن، کسی است که  االله بن

:اما متن روایت.مهدویت کرد

بـن محمـد أنأصحابناحدثقالالواحدةکتابفیالعمیجمهورابنذکرو«

أسـخى ومنـک لأعلـم إنیااللهوااللهعبدلأبیقالالحسنبنالحسنبنااللهعبد

ألفجدكوجديأعتقفقدمنیأعلمإنکقلتماأمافقالمنکأشجعومنک

مـا أماوفعلتآدمإلىلکأسمیهمأنأحببتإنولیفسمهمیدهکدمننسمۀ

قلـت مـا أمـا وبهیطالبنیحقعلیاللهولیلۀبتماااللهفومنیأسخىإنکقلت

]جحـر [حجـر علـى وضـع وبـه ءجیقدورأسکأرىفکأنیمنیأشجعإنک

١٢، ح٢٢٩صنعمانی، الغیبه،.1
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أبـت یـا فقـال أبیـه إلـى فصارقالکذاوکذاموضعإلىالدممنهیسیلالزنابیر

إنفیـک االلهآجرنـی بنـی یـا أبوهفقالکذاعلیفردبکذامحمدبنجعفرکلمت

١»الزنابیر]جحر[حجرصاحبأنکأخبرنیجعفرا

 ـ   ابن جمهو ه ب ه ر عمى در کتاب واحده روایت کرده که محمد بـن عبـد اللَّـ

تـر و  من از تـو دانـاتر و شـجاع    !خداوند سوگنده ب:گفت 7حضرت صادق

جد مـن  ، من از تو داناتر هستم ؛اما اینکه گفتى :فرمود 7امام، تر هستمسخی

را ا ه ـ هـاى آن دانى ناممی و تو هزار بنده از دسترنج خود خرید و آزاد کرد اگر

کـه گفتـى   و ایـن .هاى آنها را براى تو بازگو کنمو اگر میل دارى من نام، بگو

ام کـه در آن  خـواب نرفتـه  ه خداوند سوگند شبى به بتر هستم،  من از تو سخی

و امـا اینکـه گفتـى مـن از تـو      .حقى از طرف خداوند در گـردنم مانـده باشـد   

اند و در کنار لانه زنبـور  ردهبینم سرت را از بدن جدا کباشم من مىمی ترشجاع

محمد نزد پدرش رفت و جریـان را  ، ریزدمی در حالى که از وى خون، اندنهاده

من از ، با وى در میان گذاشت پدرش گفت خداوند مرا در مرگ تو پاداش دهد

.وى شنیدم که سرت را در لانه زنبوران خواهند گذاشت

بداالله بن الحسن محمد بن ع بیان مرحوم کلینی در مورد جریان

شـده   در کافی شریف به تفصیل مطـرح الحسن محمد بن عبداالله بنجریان 

-عنوان مهدى بیعت شد پـدرش ه وقتى با محمد بن عبد االله بن حسن ب.است

.کـرد  براي او رایزنی می –و امام سجاد، دایی وي است  نوه دختري امام حسین

)٥٢٩:ص،١ج،)الحديثة-ط(و)٢٨٠:صالنص،،)القديمة-ط(الهدىبأعلامالورىإعلامطبرسی، .1
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صـادق جهـت گـرفتن تاییدیـه      ، چند جلسه به محضر امام)پدر محمد(عبداالله 

:فرمـود  می داشت وامام او را از این کار بازمى.براي پسرش، رفت و آمد داشت

، امام را تـرك  ندارد و در جلسه سوم با تندي یبراي تو و علویین عاقبتاین کار 

گوید حکومت ما کـه همـه جـا راگرفـت، شـما       می 7به امام صادقکند و  می

ها را بـا اهانـت و    رسد، آن ها به حکومت بغداد می نوقتی خبر آ.کنید تبعیت می

بـه امـام صـادق    )محمـد (بعد از اعدام پـدر، فرزنـدش   .کنند خواري، اعدام می

اصـل ایـن   .کند که من مهدي هستم و تو بایـد بـا مـن بیعـت نمـایی      اصرار می

نـوه همـین   و تتمه جریان آن را)خدیجه(جریان را را مادر بزرگ همین محمد

را  اودر رایزنـی بـود وامـام     هم و پسر عبداالله که خودشرادر محمدب(خدیجه

حضـرت خدیجـه در یـک جلسـه اي بـه عنـوان       کنـد و   نقل می)نصیحت کرد

١»این مهدي ما است«:گویدمی استهزاء به محمد

متن روایت

»هیونْجنِ رب دمحنْ مانَ عسنِ حب دمحنْ مابنَِا عحَأص ضعـنِ      بب اللَّـه ـدبـنْ عع

أَتیَنَا خَدیجـۀَ بنِْـت    عنْ عبد اللَّه بنِ إبِراَهیم بنِ محمد الْجعفرَيِ قَالَ الحْکَمِ الْأرَمنیِ

وجدنَا عنْـدها  عمرَ بنِ علی بنِ الحْسینِ بنِ علی بنِ أبَیِ طَالبٍ ع نُعزِّیها بِابنِ بنِتْها فَ

فَأَقَمنَا ...موسى بنَ عبد اللَّه بنِ الحْسنِ فَإِذاَ هی فی نَاحیۀٍ قرَِیباً منَ النِّساء فَعزَّینَاهم

ا عنْـدها  ثُم خرَجَنَا فَغَـدونَا إِلیَهـا غُـدوةً فتََـذاَکرَْنَ    ...ءعنْدها حتَّى کَاد اللَّیلُ أَنْ یجیِ

اختْزاَلَ منْزِلها منْ دارِ أبَیِ عبد اللَّه جعفرَِ بنِ محمد فَقَالَ هذه دار تُسمى دار السرِقۀَِ

بیــان شــده )١٧ح١٢١ص ٤ج(و توضــیحات بیشــتر در کتــاب مــرآة العقــول علامــه مجلســی )٣٥٨:، ص١ج(جریــان در کتــاب کــافی .1
.است است، حتما مراجعه نمایید
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«

بـه نـزد   :عبداالله بن ابراهیم بن محمد جعفرى روایت کرده است که گفـت 

-علـیهم السـلام  دختر عمر بن على بن حسین بن على بن ابى طالب -خدیجه

پـس  )ه بـود از دنیا رفت ـچون (او را در باب پسر دخترش تعزیت دهیم تا رفتیم

در موسى بن عبداالله بن حسن مثنى را در منزل او یافتیم و دیـدیم کـه خدیجـه    

مـا نـزد خدیجـه بـودیم تـا شـب       ...اى نزدیک مجلس زنانه نشسته استگوشه

او در باره این که خانه خـود را از   و باز فردا خدمت او رفتیم و با...نزدیک شد

.جـدا کـرده صـحبت کـردیم    )امـام صـادق  (خانه ابى عبد االله جعفر بن محمد

.این خانه را دار السرقه گویند:گفت، موسى بن عبد االله که حاضر صحبت بود

حسنِ تُمازحِه بِذَلک فَقَالتَ هذاَ ما اصطَفىَ مهدینَا تَعنی محمد بنَ عبد اللَّه بنِ الْ

 فَقَالَ موسى بنُ عبد اللَّه و اللَّه لَأخُبْرَِنَّکُم بِالْعجبِ رأَیت أبَیِ رحمه اللَّه لَما أخََذَ فی

أمَرَ یستَقیم إِلَّـا  أمَرِ محمد بنِ عبد اللَّه و أجَمع علىَ لقَاء أصَحابهِ فَقَالَ لَا أجَِد هذاَ الْ

أَنْ أَلْقىَ أبَا عبد اللَّه جعفرََ بنَ محمد فَانطْلََقَ و هو متَّک علیَ فَانطْلََقْـت معـه حتَّـى    

کلََّم أبَیِ و َقَفهَتوفَاس جِدسالْم رِیدخَارجِاً ی ینَاهع فلََق اللَّه دبا عَنَا أبَأَتیه

(اختیار کـرده اسـت  چیزى است که مهدى ما این، :خدیجه گفت که پس و.

-7نوه امـام مجـتبى   -مثنى محمد بن عبداالله بن حسن، مقصودش از مهدى

زیـرا او ادعـاي مهـدویت کـرده      کـرد با او مزاح مى، و به این مهدى گفتن، بود

عجیبـى خبـر    به خدا سوگند که شما را به چیز:و موسى بن عبداالله گفت.)بود

او راوي بداالله است که از ایـن جـا بـه بعـد،     ن عموسی برادر محمد ب(.دهممى

را دیدم در هنگامى کـه شـروع کـرده بـود در      -رحمه االله -پدرم.)جریان است
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و عـزم کـرد کـه    -محمـد بـن عبـداالله    -، تدارك و تهیه اسباب خروج بـرادرم 

مهـدویت پسـرم را   تـوانم نمـى قات کند، پس گفت کـه  اصحاب خویش را ملا

، بعـد از آن .که ابو عبداالله جعفر بن محمد را ملاقات کنممگر آنتثیبت نمایم، 

با او رفتم تا به نزد امام جعفر  .بر من زده بود پدرم روانه شد در حالتى که تکیه

در حـالى کـه از خانـه بیـرون     ، آن حضرت را ملاقات کردیم، آمدیم 7صادق

از رفتن، نگه داشـت و بـا او    پدرم او را.مسجد داشترفتن به آمده بود و اراده 

.سخن گفت-مهدویت فرزندش –در این موضوع 

فَقَالَ لهَ أبَو عبد اللَّه ع لیَس هذاَ موضع ذَلک نلَتَْقـی إِنْ شَـاء اللَّـه فرَجَـع أبَِـی      

عب َأو تَّى إِذاَ کَانَ الْغَدح أَقَام روُراً ثُمسمنَاهَتَّى أَتیمٍ انطْلََقنَْا حوِبی هأبَِـی   د هَلیخَلَ عفَد

و أَنَا معه فَابتَدأَ الْکلََام ثُم قَالَ لهَ فیما یقوُلُ قَد علمت جعلتْ فـداك أَنَّ السـنَّ لـی    

لَک و نْکنُّ مَأس ونْ هم کمَی قوأَنَّ ف و کَلیفَضْـلًا  ع لَک مقَد لَّ قَدج زَّ وع نَّ اللَّه

وه سَلی نْ بِـرِّكم لَمَا أعمداً لتَمعم جئِتُْک قَد و کمَنْ قوم دَأحل    تُکیفَـد لَـمَأع و

لـف علَـی اثنَْـانِ مـنْ     أَنَّک إِذاَ أجَبتنَی لَم یتخَلََّف عنِّی أحَد منْ أصَحابِک و لَم یختَْ

 مرِهَلَا غی شٍ وقرَُی

.جاى این نوع سـخنان نیسـت  ، اینجا«:به پدرم گفت که 7حضرت صادق

و پـدرم شـاد و خوشـحال    .»شاءاالله تعالى یکـدیگر را ملاقـات خـواهیم کـرد    ان

تـا بـه نـزد آن    ، یا یک روز بعد از آن رفتـیم ، و ماند تا چون صبح شد، برگشت

، پدرم بر او داخل شد و من با او بودم و آغاز سخن گفتن نمود.دیمحضرت آم

دانى فـداى تـو   تو مى:این بود که گفت، گفتو در بین آنچه به آن حضرت مى

ن از همان اول قصد بـر کوچـک کـرد   [، که مرا بر تو زیادتى سن هست، گردم
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، ان تـو و در میان خویش، و به حسب سال از تو بزرگترم ]رادارد7امام صادق

ولـیکن خـداى عزوجـل بـراى تـو      ، کسى هست که سالش از تو بیشـتر اسـت  

و به نـزد تـو   ، یک از قوم تو را آن فضیلت نیستفضیلتى را پیش داشته که هیچ

، دانم فـداى تـو گـردم   به جهت آنچه از نیکى تو مى، ام و اعتماد بر تو دارمآمده

از اصـحاب تـو از مـن    کسـى  زیـرا ، که تو چون مرا اجابت کنى و بیعت نمایى

.نمایندو دو کس از قریش و غیر ایشان بر من اختلاف نمى، کندتخلف نمى

»   ـیف ۀَ لَـکاجلَا ح نِّی وم لَک عْريِ أطَوَغی تَجِد ع إِنَّک اللَّه دبو عَأب َفَقَالَ له

َۀَ أویادْالب أَنِّی أرُِید لَملتََع إِنَّک اللَّه َفو   رِکُـها أُدفَم جْالح أرُِید ا وْنها فَأَثْقُلُ عِبه مأَه

 أَنَّک مهمللَا تُع و کذَل ْلهس ريِ وَغی ُی فَاطلْبلىَ نَفْسشَقَّۀٍ عم بٍ وتَع و کَد دعإِلَّا ب

جئِتْنَی

 ـ توانى پیدا کنى ومی تر از مراتو مطیع:فرمود 7امام صادق مـن نیـازى   ه ب

راعنقـا کـه ، نـه دگریمرغبردامنیابرو:اگر این تعبیر درست باشد[..ندارى

کـنم و یـا   مـی  دانى من آهنگ رفـتن بیابـان  می خدا که توه ب، ]انهیآشاستبلند

 کنم و بتـأخیر می سنگینى)ولى بواسطه ضعف و ناتوانى(گیرممی تصمیم آن را

 کنم و جز با خستگى و رنـج و سـختى بـآن   یم اندازم و نیز قصد رفتن حجمی

ه ایشان مگو که نزد من آمدهبخواه و بها  فکر دیگران باش و از آنه ب.رسمنمی

]تا برایت موجب درد سر نشود[اى

 ـ  ک فَقَالَ لهَ النَّاس مادونَ أعَنَاقهَم إِلیَک و إِنْ أجَبتنَی لَم یتخَلََّف عنِّی أحَد و لَ

أَنْ لَا تُکلََّف قتَالًا و لَا مکرْوُهاً قَالَ و هجم علیَنَا نَاس فَدخلَوُا و قطََعوا کلََامنَـا فَقَـالَ   

اللَّه ی إِنْ شَاءا تَقوُلُ فَقَالَ نلَتَْقم اكدف ْلتعفَقَـالَ    أبَیِ ج ـبُـا أحلىَ مع سَفَقَالَ أَ لی
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بُا تحلىَ مإِنْ ع  کلَاحِنْ إصم اللَّه شَاء«

انـد  هاى خویش را به سوى تو کشیدهمردم گردن:پدرم به حضرت گفت که

قـرار  ، و براى تو ایـن را ، کندکسى از من تخلف نمى، و اگر تو مرا اجابت کنى

موسـى  .دهیم که تو را مکلف بـه جنـگ و جهـاد و کـار ناخوشـى نسـازیم      مى

وهى بر سر ما هجوم آوردند و داخل شدند و سخن مـا را  ناگاه گر:گوید کهمى

ان«:فرمود کهگویى؟چه مى، فداى تو گردم:پدرم گفت، بعد از آن.قطع کردند

آیا چنین نیسـت کـه   :پدرم گفت که.»شاء االله تعالى با هم ملاقات خواهیم کرد

 به وضعى«:دارم؟ حضرت فرموداین ملاقات به وضعى باشد که من دوست مى

.»ان شاء االله تعالى از اصلاح تو، دارىاست که تو دوست مى

»    قَـالُ لَـهنَـۀَ ییهلٍ بِجبی جف دمحولًا إِلىَ مسثَ رعَفب تیْالب اءتَّى جح َرفانْص ثُم

 قَد أَنَّه هلَمَأع و َشَّرهَینۀَِ فبدنَ الْمنِ مَلتَیَلىَ لیـا      الْأشَْقرَُ عم و ـهتاجح ـهجِبو ـرَ لَـهظَف

َـولُ    طلَبطَـأَ الرَّسَإِذاَ جئِنَْا فَأب بجُنَکنُْ نح لَم ابِ وْقِّفنَْا بِالبَامٍ فوثلََاثۀَِ أَی دعب ادع ثُم

بیِ إِلیَه فَقبَلَ رأسْه ثُم قَالَثُم أَذنَ لنََا فَدخلَنَْا علیَه فَجلَست فی نَاحیۀِ الحْجرةَِ و دنَا أَ

       تـوجر ـی ولَأم ی وـائجـطَ رسْانب لًـا قَـدَؤماجیِاً مر کَإِلی تدع قَد اكدف ْلتعج

»الدرك لحاجتی

، و قاصـدى را بـه سـوى بـرادرم    ، پدرم برگشت تا به خانـه آمـد  ، بعد از آن

و آن کـوه   -گفتنـد و آن را اشقر مى -ى که در جهینه بودفرستاد در کوه، محمد

اعلام نمود که بـراى او بـه   به او راه بود و بشارت داد او را و ، دو شب تا مدینه

پدرم بعـد از سـه    .، ظفر یافتو به آنچه طالب آن بود، خواستاى که مىطریقه

 و پـیش از ، برگشت پس بـر در خانـه ایسـتادیم    7به نزد حضرت صادقروز 
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ن فرسـتاده  وو قاصدى که به انـدر ، کردآمدیم کسى ما را منع نمىچون مى، این

.بعد از آن ما را رخصت دادند و بر آن حضرت داخـل شـدیم  ، دیر کرد، بودیم

آمدنـد مـردم کـه دومجلسـه وبـود دردمبارنیاولکهاستسومجلسهنیا[

ستم و پدرم با و من در گوشه حجره نش]استسومجلسهنیاشدتمامجلسه

به سوى تـو  ، فداى تو گردم:و سر او را بوسید و گفت، آن حضرت نزدیک شد

و امید و آرزویم گشایشـى بـه هـم     مامیدوار و آرزومند، د ر حالیکه امباز گشته

.و امید دارم که حاجت خود را دریابم، رسانیده

عیذُك بِاللَّه منَ التَّعرُّضِ لهذاَ الْأمَرِ الَّذي فَقَالَ لهَ أبَو عبد اللَّه ع یا ابنَ عم إِنِّی أُ

أمَسیت فیه و إِنِّی لخََائف علیَک أَنْ یکْسبک شرَاًّ فَجرىَ الْکلََام بینهَما حتَّى أَفْضَـى  

ء کَانَ الحْسینُ أحَقَّ بهِا منْ الحْسنِ نْ یرِید و کَانَ منْ قوَله بِأيَ شیَإِلىَ ما لَم یکُ

به درستى که تو را به ، اى پسر عمو«:به پدرم فرمود که 7حضرت صادق

دردهم از متعرض شدن این امرى کـه شـب را بـه روز آورده   خدا پناه مى و اى

حصول ناخوشى و بـدى  موجب ، سانم که این امرو من بر تو تر، فکر آن بودى

کـه بـه   تـا آن رد و بـدل شـد،   و در میان حضرت و پدرم سخنان باشد براى تو 

و از جملـه سـخنان پـدرم    ، خواست که به آنجا برسدجایى کشید که پدرم نمى

کـه  [بـود  به چه چیز امام حسین از امام حسن به امامت سـزاوارتر  :این بود که

امام نباشند؟ چرا امامت در نسل امام، و اولاد امام حسن امام باشند باید اولاد او

]حسین باشد و چرا در امام حسن نباشد؟

فَقَالَ أبَو عبد اللَّه ع رحم اللَّه الحْسنَ و رحم الحْسینَ و کیَف ذَکَـرتْ هـذاَ قَـالَ    

ا عدلَ أَنْ یجعلهَا فی الْأسَنِّ منْ ولْد الحْسنِ فلأَنَّ الحْسینَ ع کَانَ ینبْغی لهَ إِذَ
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، خدا رحمت کند حسن را و رحمت کنـد حسـین را  :فرمود 7امام صادق

 عـدالت  7میان آوردى؟ پدرم گفت زیرا اگـر حسـین  ه ب، براى چه این سخن

.قـرار دهـد   7سزاوار بود امامت را در بزرگترین فرزند امام حسـن ، ورزیدمی

کند که امامت را امام حسین ع به امام می فکرصلا ایشان امامت را قبول نداردا[

.]زین العابدین داده است

قَالَ أبَو عبد اللَّه ع إِنَّ اللَّه تبَارك و تَعالىَ لَما أَنْ أوَحى إِلىَ محمد ص أوَحى «َ

منْ خلَْقه و أمَرَ محمد ص علیاً ع بِما شَـاء فَفَعـلَ مـا     إِلیَه بِما شَاء و لَم یؤاَمرْ أحَداً

منْ تبَجیِله و تَصـدیقه فلََـو کَـانَ     أمُرَ بهِ و لَسنَا نَقوُلُ فیه إِلَّا ما قَالَ رسولُ اللَّه ص

ها فی ولْدهما یعنی الوْصـیۀَ لَفَعـلَ ذَلـک    أمَرَ الحْسینَ أَنْ یصیرَها فی الْأسَنِّ أوَ ینْقلَُ

  نَّـهلَک و کذَل ترََك لَّى وو لَقَد و هنَفْسیرةَِ لی الذَّخنَا فنْدمِ عتَّهبِالْم وا هم نُ ویسْالح

کمع و كدج وه و ِرَ بهُا أممضىَ لراً فَ -مَخی ْفَإِنْ قلُت     إِنْ قلُْـت و بِـه لَـاكَـا أوم

لَک رُ اللَّهغْفَراً فیج١»ه

به درستى که خداى تبـارك و تعـالى بـه سـوى محمـد      «:امام صادق فرمود

یک هیچو با خودش بود، وحی فرمود  آنچه را که خواست، صلى االله علیه و آله

آنچه ه را ب 7لىو محمد صلّى اللَّه علیه و آله عاز خلق خود مشورت نفرمود، 

ما در باره علـى  ، چنانچه دستور داشت عمل کرد، دستور داد و او هم، خواست

جز همان بزرگداشت و تصدیقى را که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله ، نگوئیم

تـر وصـیت کنـد یـا     بزرگساله داشت که بمی اگر حسین دستور، فرموده است

٣٥٨ص ،١فی، جکلینی، کا. ١
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، کـرد مـی  حسن نقل و انتقال دهد عمل آنکه امامت را میان فرزندان خود و امام

در صورتى کـه  ، او نزد ما متهم نیست که امامت را براى خود ذخیره کرده باشد

از(و او، رفتـار کـرد  ، او بآنچـه مـأمور بـود    .گذاشتمی رفت و امامت رامی او

 ـ  ، سـت وعمـوى ت )از طرف پـدرت (جد تو و)طرف مادرت او ه اگـر نسـبت ب

.، و اگر زشت گوئى خدا ترا بیامرزدشایسته است چقدر براى تو، خوب گوئى

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین 
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18/9/92ـ43جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

داءالطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الف

مقدمه

دیمؤعنوانبهکهبودحازمأبیبنیزیدازی تیرواحیتوضبهراجعمابحث

نقـل ی نعمانبۀیالغازکهتیروانیادر.میکردانیب، نخاسبشربنتیرواي برا

، تی ـروانیادرنیهمچن، بودشده»هیسبابن«بهریتعب، زماناماممورددر، شد

ی علبنعبدااهللابنومحمدالحسنبنعبدااللهبنمحمدي هانامبهشخصدو

تیمهـدو انیمـدع ازالحسـن بـن عبدااللهبنمحمد، خصوصاکهداشتوجود

کـه اسـت الحسنابنعبداهللاوپدر، انیجرنیازنیراوسازنهیزم.استبوده

پـرده پشت.کندهمسوخودشبارا7صادقامام، خواستمی خودالیخبه

گفـت می وکردمی ترویجراانیجرنیاکه، بودهدیعسبنرهیمغ، همهیقضنیا

ازرای تیروا، قبلجلسهدر.استي مهدهمان، الحسنبنعبدااللهبنمحمدکه

کهمیگفتومیکردنقلموردنیهمدرفیشری کافکتاب

هی ـدییتاگرفتنجهتصادقاماممحضربهجلسهچند، )محمدپدر(عبداالله

جلسـه در.داشتبازمىکاراینازرااواماموشتداآمدورفت، پسرشي برا

ابـن عبـداالله زبـان بـر ی سـخنان ، صـادق امامباالحسنابنعبدااللهملاقاتسوم

.نـدارد امامـت بـه ي اعتقـاد ي وکـه داشـت آنازنشانکهشدي جار، الحسن

امامتبودسزاوار، ورزیدمی عدالت7اگرحسین:گفتمی الحسنابنعبداالله

نسـل درامامـت چرا:نکهیایاودهدقرار7حسنامامفرزندزرگترینبدررا
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 ـبراتی ـرواادامـه اکنـون نباشد؟حسنامامدرچراوباشدنیحسامام ی مـانی

  .میکن

فیشری کافتیرواادامه

 نیحساماممورددرراالحسنابنعبدااللهي هاحرفی وقت، 7صادقامام

:دیفرمامی شانیابهحتینصي روازشنودمی

»ووهكدجوکمفَإِنْ-عْراًقلُتَاخیفَملَاكَأوِبهإِنْوْراًقلُتجرُهغْفَفیاللَّه

یلَکنعَاأطنَیابمعوعمیاسکلََامَفوياللَّهلَاالَّذَإِلَّاإِلهولَـا ه ـحاً آلُـوكنُصو

لَـه فَقَـالَ ذَلـک عنْدأبَیِفَسرَّمرَدمنْاللَّهلأمَرِماوتَفْعلُأرَاكلَاوفَکیَفحرصْاً

أشَْـجع بِسـدةِ الْمقتُْـولُ الْأخَْضرَُالْأَکْشَفالْأحَولُأَنَّهلتََعلَمإِنَّکاللَّهواللَّهعبدأبَو

نْدطنِْعابهیلسم«

، توسـت عمـوى )پـدرت طرفاز(وتوجد)مادرتطرفاز(نیحسامام

بـد اگـر و، اسـت شایسـته توبراىچقدر، گوئىخوبسخن اوبهنسبتاگر

، بشـنو مـن ازواطاعـت کـن  مـرا فرمـان عمـو پسراى.بیامرزدتراخداگوئى

خیـر ونصـیحت درمـن نیسـت اوجـز حقـى بـر معبودکهخدابدانسوگند

عمـل مـن گفتـه بهتودانممىمنطور؟چهولىندارمکوتاهىهیچتوخواهى

١شـد شادمانپدرمموقعایندر.نداردتغییروبرگشتخدامقدرامروکنىنمى

تقـدیر ازمقصـود وافتـد مىاودستبهامامتامرکردخیالکهآنبراى:دیفرمای می مجلس.١

پـدرم کـه باشـد اینمقصودظاهراًولى:دیفرمای م)مترجم(ياکمرهجنابی ولاست،اینالهى

گفتنرازمعنىبه)سر(ونشنودهمپسرشنخواستهکهگفتچیزىصادقامامگوشدرآهسته

سـازگار دانـى مـى خـود تـو کهامامجواببااوخیالاینزیراشادىمعنىبهسرورازنهباشد
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وامامـت مـدعى محمـد یعنـى (اوکـه دانـى مـى خـود تـو :فرمودصادقامام

اشـجع قبیلـه سدهدرکه١استروئىسبزه، پیشانىموئین، قبیحهمان)تیمهدو

.شودمىکشتهآنانخانهرودکفدر

بِالسنۀَِوساعۀًبِالساعۀِویوماًبِالیْومِلیَحاربِنَّاللَّهوذَلکهولیَسأبَیِفَقَالَ«

مـا لَـک اللَّهغْفرُیعاللَّهعبدأبَولهَفَقَالَجمیعاًطَالبٍأبَیِبنیبثَِأرِْلیَقوُمنَّوسنۀًَ

اللَّـه ولَاضلََالًاالخْلََاءفینَفْسکمنَّتْکصاحبنَایلحْقُالبْیتهذاَیکوُنَأَنْأخَوْفنَی

أجَهـد إِذاَیعنـی أحَفَلَإِذاَالطَّائفعملهُیبلغُُلَاوالْمدینۀَِحیطَانِمنْأَکثْرََیملکلَا

هنَفْساورِمَلْأمنْلمدأَنْبَقعی

روزیـک نبـرد روزیـک برابردرخدابهسوگند، ستیننطوریا:گفتپدرم

بـه وسالیکسالیکبرابردروساعتیکساعتیکبرابردروجنگدمى

ببخشدراتوخدا:فرمودصادقامام.کندقیامطالبابواولادهمهخواهىخون

)ضـلالاً الخلاءفینفسکمنتک(:شعرباشدنیامصداقپسرتکهترسممی من

مسلطمدینهدیوارچهارازبیشتربه!خدابهنه.کردهگمراهراتودلخلوتبه

هـم امـر اینونرسدهمطائفبهکندتلاشوگیردبالابسیارکاراگرونشود


.نیست

درنیالمـؤمن ریامبهکهی وقت.داردمشکلهمي ظاهرلیشماوشکلنظرازتو،فرزندی عنی.١

وخلَقـا النـاس اشـبه «کـه گفتندجملهیکد،دریکنصحبتي مهدحضرتمورددرگفتندبصره

ي مهـد امامنیایی گوی متو.استامبریپي نماتمامنهیآي مهدحضرت»االلهبرسولمنطقاوخلُقا

منطقـه آندررااووردیگینمپاحکومتش،کار،استاخضرواکشفواو،احولنکهیابااست،

.دهدی مهشداربارسهامام.کشندی م
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.شودواقعهمناچاربه

أخَرْجَتهْـا ١سـلحْۀٍ أشَْأمَلَأرَاهإِنِّیاللَّهفوَأبَیِکبنیونَفْسکارحمواللَّهفَاتَّقِ

لَابَالِأصامِإِلىَالرِّجحَأراءالنِّسواللَّهقتْوُلُإِنَّهةِالْمدبِسعنَأشَْجیابورِهدو اللَّـه

قَـالَ یسـمع مـا الْغلَُـام هذاَینْفعَلَاولبَنِۀٌَرجِلیَهبینَبِزَّتهُلوُباًمسصرِیعاًبهِلَکَأَنِّی

فیَخْـرُج یمضـی ثُمصاحبهیقتَْلُوفیَهزمَمعهلیَخرْجُنَّویعنینیاللَّهعبدبنُموسى

هعۀٌمایقتَْلُأخُرْىَرَشُفیَاکبهتَفرََّقُوایُشهیی فَـإِنْ جنطلُْـبِ أطََـاعْـانَ فلَیَالْأم نْـدع

کنْذَلیمناسِببتَّىالْعحهیأْتیبِالْفرََجِاللَّهولَقَدتملـذاَ بِأَنَّعرَ هَلَـا الْـأم مـتیو

إِنَّکلَملتََعولَمأَنَّنَعنَکلُالْأَابوالْأخَْضرَُح قتُْـولُ الْأَکْشَـفةِ الْمـدبِس عنَ أشَْـجـیب

»مسیلهابطنِْعنْددورِها

، خـدا بـه سوگند، کنرحمپدرتهاىزادهوخودتبهوبپرهیزخداازتو

مـادر رحمبهپدر»صلب«ازکهدانممىاىگندیدهنطفهازترشومرامحمدمن

بهسوگند.شودکشته، آنانهاىخانهمیاناشجعمنطقه دراوخدابه، شدهمنتقل

میانخشتىواندربودهراهایشجامهوافتادهخاكبهکهنگرمرااو، گویاخدا

، اسـت دهیفایبوهودهیب، بشنودچههرهمغلاماینبراىولى.استاوپاىدو

(ستینبدهکارگوششاصلا حاضـر هک ـبـودم مـن مقصـودش :گفتی موس.

سلحه.ردیگی مقرارهازنرحمدرمردهالابصاازکهي انطفهنیشومترونیبدتر:سلحه.١

 ـانیجرنیامقابلدری قاطعموضعی لیخامام.ندیگوی مرامدفوعوعذرههمان در.رنـد یگی م

ی راحتاحساسنمیبی مکهراتومن:ندیفرمای می  ثمالحمزهابومثلی بعضبهصادقمقابل،امام

ولـی نسـبت بـه     .آورددربـه مراقلبرحلتشبا:ندیافرمی مابانبهنسبتنکهیایاوکنمی م

.فرماید چنین تعبیر می محمد بن عبداله بن الحسن این
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او، شـود کشتهرفیقشوشودگریزانوکندخروجوىباهماو)بودممجلس

وشـود کشـته هـم آنپهلـوان کـه کنـد خروجوآیدبردیگرپرچمباوبرود

بـه کـه استمحمدبرادرابراهیممقصودش(گرددماروتاروپراکندهقشونش

بنـى ازوقـت ایـن ردبشـنود منازاگر)شدکشتهوکردقیاماوخواهىخون

خودتو)پدرمبهرو(بدهدگشایشىوفرجاوبهخداتاکندامانطلبالعباس

تـو پسـر کـه میـدانیم مـا ودانىمىخودتوونداردعاقبتامراینکهدانىمى

هاشـان خانـه میان، اشجعسدهدرکهاستپیشانىموئینروىسبزهقبیحهمان

.شودمىکشتهخانهرودکفدر

أبَیِفَقَامووقوُلُهلْییبْغنیاللَّهنْکعنَّوودلتََعَیأوقَلیاللَّهبِکورِكَبِغیو

ذَلکإِلىَذرَِیعتهَمتَکوُنَأَنْوغیَرِكامتنَاعإِلَّابهِذاَأرَدتما

رامـا خـدا بلکه:گفتمىوبرخاستپدرم)رسیداینجابهسخنچونو(

وتـو وسـیله بـه خدایاگردىمىبرهاگفتهاینازتومحققاًوکندنیازبىتواز

ازسـخن ایـن بهکهنیستاینجزتومقصود، کندمىنگهدارى)راما(دیگران

آنهـا مخالفـت وسـیله راخودوکنىجلوگیرىمنپسربهنسبتدیگرانیارى

.سازى

إِلَّـا علَـی مـا ورشْـدك ونُصـحک إِلَّاأرُِیدمایعلَماللَّهعاللَّهعبدأبَوفَقَالَ

سـمعت أَنِّیأخُبْرُِكلهَفَقَالَعاللَّهعبدأبَوفلَحَقهَمغْضبَاًثوَبهیجرُّأبَیِفَقَامالْجهد

کمعووهذْکرُُخَالُکیأَنَّکیونبتُقتْلَوُنَأبَیِکیفَإِنْسَتنأطََعوتأَیأَنْرَفعتَد

الـرَّحمنُ ...الشَّهادةِوالْغیَبِعالمهوإِلَّاإِلهلاالَّذياللَّهفوَفَافْعلْأحَسنُهیبِالَّتی

یمتَعالِالْکبَیِرُ...الرَّحلىَالْمعهخلَْقَلوتدأَنِّید تُکیي فَـدلْـدِبوو هِمبَبِـأح إِلَـیو
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بَلِبِأحیأَهتیبَإِلیاوملُکدعيینْدعَشیأَنِّیترَىَفلََاءغَشَشتُْک أبَِـی فخََـرَج

أسَفاًمغْضبَاًعنْدهمنْ

مقصـودى تـو هـدایت وخـواهى خیرجزمنداندمىخدا:7صادقامام

خشـمگین وکشـان جامهپدرم، نتوانمکارایندرکوششوتلاشجزوندارم

کـه تـو عـم ازمن:فرمودورسیداوبه7صادقامامکهرفتمىوبرخاست

زادهعمـو کـه استالحسینبنعلىچهارماماممقصودش(هستنیزتوخال

الحسـن بـن االلهعبـد ئـى دااووکـرده تعبیرعمواحترامراهازرااوواستاو

بـه :فرمـود مـى شـنیدم )اسـت ـاومادرـ  الحسینبنتفاطمهبرادرزیرااست

وکنیـد اطاعـت مـن ازاگـر ، شـوند مـى کشـته همهپدرتپسرانوتوراستى

اوجـز کـه خـدائى بـه سـوگند ، بکنیـد ، کنیددفاعاحسنوجهبهکهبخواهید

، اسـت مهربـان وبخشـاینده ، ستاعیانونهانداناىونیستپرستششایسته

محبـوبترین وفرزنـدانم دارمدوسـت مـن ، خلقـش بـر اسـت برتـر وبزرگوار

کنـى گمـان مبـادا ، نیستبرابرتوبامننزددرچیزى، کنمتوقربانراخاندانم

.آمدبیرونمتأسفوخشمگیناونزدازپدرم، کردمدغلىتوبهمنکه

أبَِـی رسـلُ قَدمتحتَّىنحَوهاأوَلیَلۀًَعشرِْینَقلَیلًاإِلَّالکذَبعدأَقَمنَافَماقَالَ

بـنَ إبِـراَهیم وحسـنٍ بـنَ حسـنَ وحسنٍبنَسلیَمانَعمومتیوأبَیِفَأخََذوُاجعفرٍَ

بـنَ علـی وحسـنٍ بـنِ داودبنَانَسلیَموحسنٍبنَعلیوحسنٍبنَداودوحسنٍ

یمراَهِنِإبنٍبسحنَوسنَحفرَِبعنِجنٍبسحـا وَاطبَطب یمـراَهِـنَ إبیلَ باعـمِـنِ إسب

لَـا أعَـراَء محامـلَ فـی حملوُاثُمالحْدیدفیفَصفِّدواقَالَداودبنَاللَّهعبدوحسنٍ

اوطَِاءیهفقِّفوُاولَّىوصبِالْمَکیلمَتهشْمیقَالَالنَّاسفَکَفالنَّاسمْنهعقُّواورمَله
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صاللَّهرسولِمسجِدبابِعنْدوقِّفوُاحتَّىبهِِمانطْلََقوُاثُمفیهاهمالَّتیللحْالِ

بیستحدوددرفقطنکشیدطولىآنازبعد:دیگومی )يراو(یموسخود

حسـن بنسلیمانعموهایموپدرموآمدندمنصورجعفرابىمأمورانکهشب

وحسـن بـن علـى وحسـن بنداودوحسنبنابراهیموحسنبنحسنو

بـن جعفـر بـن حسنوحسنبنابراهیمبنعلىوحسنبنداودبنسلیمان

دروگرفتندراداودبنااللهعبدوحسنبناسماعیلبنابراهیماطباطبوحسن

وکردندسوارتشکبىوسرپوشبىمحملهاىدرراآنهاوکردندکندآهنبند

، کننـد سرزنشوبنگرندحالاینبهراآنهامردمتاداشتندبازمدینهمصلاّىدر

رقـّت آنهـا زارحـال ایـن بـه وکردنـد دارىخودآنهاسرزنشازمردم:گوید

.آوردندااللهرسولمسجددربهراآنهامصلّىازونمودند

لَمـا أَنَّهـم علیبنِعمرَبنِتْخَدیجۀُفحَدثتَنَْاالْجعفرَيِإبِراَهیمبنُاللَّهعبدقَالَ

اللَّـه عبدأبَوعلیَهِماطَّلعَجبرئَیلَبابلهَیقَالُالَّذيالبْابِالْمسجِدبابِعنْدأوُقفوُا

یـا اللَّـه لَعـنَکُم فَقَـالَ الْمسـجِد بابِمنْاطَّلعَثُمبِالْأرَضِمطرْوُحرِدائهعامۀُوع

إِنْاللَّهوأمَابایعتُموهلَاوصاللَّهرسولَعاهدتُمهذاَعلىَماثلََاثاًالْأَنْصارِمعاشرَ

ْرِیصاًکنُتحنِّیولَکتبُغلوسَلیلْقَضَاءلَفعدمثُمقَامىأخََذَودِإحهَلیانَعَخلَهفَأَد

َلهِرجیالْأخُرْىَوفهدیۀُوامعهائرِدرُّهجییضِفَالْأرثُمخَلَدَتهیب ـمَشْـرِینَ فحع

خَدیجۀَحدیثُفهَذاَعلیَهخفنَْاحتَّىالنَّهارواللَّیلَفیهیبکییزَلْلَملیَلۀًَ

بـاز مـا بـراى علـى بنعمربنتخدیجه:گویدجعفرىابراهیمبنااللهعبد

جبرئیـل بابراآنکهىدرآنداشتندباز، مسجددرنزدراآنهاچونکهگفت

بـود افتادهزمینروىاورداىهمهونمودی سرکش، هاآنازصادقامام، نامند
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:فرمـود بـار سـه تاوانداختنظرىوکشیدسرىانهابهمسجددرازسپسو

پیمـان خـدا رسـول باوضعاینبهشما، کندلعنتراشماخداانصارگروهاى

دفاعبرحریصراستىبهمنخدابهسوگند، دیدندابیعتدستاوباونبستید

سـپس ، نیسـت دفـاعى راقضـا وشـدم مغلـوب ولـى بـودم پیغمبرخانداناز

ناراحتآنقدر[گرفتدستبهرای یکوکردپابهراخودکفشیکبرخاست

زمـین روىعبـایش سراسـر و]بپوشـد راکفشـش تـا دونتوانسـت کـه بودند

روزوشـب مـدت ایـن دروکردتبروزبیستوشدخانهواردوکشیدمى

حـدیث ایـن (شـدیم ترسـان ونگـران اوبـه نسبتکهجایىبهتاگریستمى

)استخدیجه

فـی بِـالْقوَمِ طلُعلَماأَنَّهالحْسنِبنِاللَّهعبدبنُموسى-حدثنََاوالْجعفرَيِقَالَ

اللَّـه عبد-فیهالَّذيالْمحملِإِلىَأَهوىثُمالْمسجِدمنَعاللَّهبدعأبَوقَامالْمحاملِ

عـنْ تنَحَقَالَوفَدفَعهالحْرسَیإِلیَهأَهوىوالْمنعِْأشََدفَمنعکلََامهیرِیدالحْسنِبنُ

عاللَّـه عبـد أبَورجعوالزُّقَاقَبهِِمدخَلَثُمغیَرَكیکْفیوسیکْفیکاللَّهفَإِنَّهذاَ

فَـدقَّت نَاقتَُـه رمحتهْشَدیداًبلَاءالحْرسَیابتلُیحتَّىالبْقیعبهِِمیبلغُْفلََممنْزِلهإِلىَ

َرِکهواتافَمیهفضىَومِمَنَابِالْقوفَأَقَمدعبکیناًذَلحأَتىَثُمدمحـنُ مب ـدبع اللَّـه

طبَاطبَاوجعفرٍَبنَحسنإِلَّاجعفرٍَأبَوقتَلَهَمقتُلوُاعمومتهَوأبَاهأَنَّفَأخُبْرَِحسنٍبنِ

ویلنَعبیمراَهِإبانَومَلینَسابددووداونَدنٍبسحودبعنَاللَّهدباود«

:کهکردهبیانچنینراحادثهدنبالهجعفرى

درگرفتـاران چـون کـه گفـت بـاز مـا بـراى الحسنبنااللهعبدبنموسى

کـه کردمحملىبدانرووبرخاستمجلسازصادقامام، شدندعیانمحملها
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جلـو سختىبهوگویدسخناوباخواستمىوبودآندرالحسنبنااللهعبد

وزدعقـب رااووآوردحضـرت آنبـه ي رونگهبانوگرفتندراحضرتآن

شـر [کنـد مـى کفایـت دیگـران وتوازخداکهراستىبه، شودوراواز:گفت

راآنهـا سـپس ]گردندبرخودشانبههمراگرانیدشروخودتبهراخودت

بـه کـه ی نگهبانآنوبرگشت)خودخانهبهع(صادقاماموکردندکوچهوارد

گرفتـار سختىبلاىبهکهبودنرسیدهبقیعبههنوزبودکردهاهانتصادقامام

و، مـرد جاهماندروشکسترانشو)زدلگد(زدزمینبهرااوشترش، شد

الحسـن بـن االلهعبـد بـن محمدسپس، گذراندیممدتهاماوبردندرا، جمعآن

منصـور جعفـر ابو.شدندکشتههمهعموهایشوپدرشکهدادخبروبرگشت

داودبنسلیمانوابراهیمبنعلىوطباطباوجعفربنحسنجزکشتراآنها

.داودبنااللهعبدوحسنبنداودو

ثَالـثَ فَکنُْـت قَـالَ لبیعتـه النَّاسدعاوذَلکعنْداللَّهعبدبنُمحمدفظَهَرَقَالَ

لَـا وأَنْصـاريِ لَـا وقرُشَـی علیَهیختْلَفلَمولبیعتهالنَّاساستوَسقَوبایعوهثلََاثۀٍَ

ِربَیقَالَعورىشَاویسنَعبدیزنْکَانَومهقَاتثلىَکَانَوعهَشرُط هرـفَشَـاو  یف

یجیِبـوك لَـم یسیراًدعاءدعوتهَمإِنْزیدبنُعیسىلهَفَقَالَقوَمهوجوهإِلىَالبِْعثۀَِ

َتَغلْظَُأوهِمَلییعفخَلَِّنوماهفَقَالَ-إِیَلهدمحضِمـنْ إِلَـى اممتدَأر مْـنهفَقَـالَ م

أغَلْظَْـت إِذاَفَإِنَّکعمحمدبنَجعفرََاللَّهعبدأبَایعنیکبَیِرِهموسهِمرئیإِلىَابعثْ

هَلیواعملیعاًعمجأَنَّکمرُّهتُملىَسیالطَّرِیقِعالَّتتَررَاأمهَلیاعَأبدبعقَالَعاللَّه

َفوااللَّهأَنْلبَثِنَْامیبِأبَیِأُتدبعتَّىعاللَّهحفنَأوُقیبهیدفَقَـالَ ی ـى لَـهیسـنُ عب
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دیزملَأسلَم١»…تَس

خـود بیعـت بـه رامـردم وکردظهورااللهعبدبنمحمدحالایندر:گوید

بـا بیعتدرمردمهمهوکردمبیعتاوباکهبودمیکسسوممنوکرددعوت

، نکـرد مخالفـت اوبـا عـرب ازوانصاروقریشازکسىوشدندپیمانهماو

بـود اوشـهربانى رئـیس وبـود وثوقشموردکهزیدبنعیسىبامحمد:گوید

دعـوت خـود بـا بیعـت براىراهاشمبنىبزرگانکهاینبارهدرکردمشورت

کنـى وتدع ـآنهـا ازمسـالمت طـور بـه اگرکهدادجوابزیدبنعیسى، کند

واگـذار آنهابامراتو، بیاورىفشاروبگیرىسختآنهابرکهاینمگرنپذیرند

نزدخواهىراکدامهرخودتتو:گفتمحمد، بدهاختیاربارهایندرمنبهو

هاشـم بنـى بـزرگ ورئیسنزدبفرست:گفتعیسىکندعوترااووبرواو

کهدانندمىهمهبگیرىسختاوبهاگرزیرا، محمدبنجعفرااللهعبدابویعنى

امـام کـه نکشـید طولىخدابه:گوید.کردىاوباکهکنىمىرفتارچنانآنهابه

وکـرد حضـرت آنبـه روعیسـى ، نگهداشتنداوبرابروآوردندرا7صادق

.بمانىسالمتاشوتسلیمیعنىتسلماسلم:گفت

 ـ، کنـد می انیبرااتیجزئدوباره، صادقامام فیشـر ی کـاف در، تی ـرواهب

.دیینمامراجعه

انگیزه نقل این جریان؟

بـۀ یالغتیروادررایز، میکردانیبی نعمانتیرواشرحي برارای کافتیروا

358ص،1ج،یکاف،ینیکل.١
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بـن عبـداالله بنمحمدونیحسبنی علبنعبدااللهبنمحمد-نفردو، ینعمان

.کردندمی تیمهدوي ادعاکهبودندالحسن

حضــرتمــادراســارتانیــجر–نخــاسبشــرتیــروادرمــابحــثامــا

کـه بـود -7يهادامامامربهبشرتوسطشانیاشدني داریخرو7يمهد

.بودندکردهواردآنبهی دلالوي سنداشکالاتکه

 ـا، اسـت شدهتیروانیابری بعضطرفازکهیاشکالعمده کـه اسـت نی

دیددیخواهالبته.دیآشیپ، اسرابحث، آنتبعبهکهاستنبودهانیمدری جنگ

درااللهشـاء إن.استقیتحقعدمازی ناش، یاشکالنیچنواستبودهجنگکه

.میکنمی انیبرابحثدنباله، بعدجلسه

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین 
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23/9/92ـ44جلسه 

االله علـی محمـد وآلـه    بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی  

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

7زماناماممادرباارتباطدرنخاسبشرتیروای بررسبهراجعمابحث

، یبعض ـکـه اسـت ی اتی ـروااز، نخـاس بشـر تی ـروا.بـود )نرجسحضرت(

تی ـروامخالفـت ، اشـکالات ازی ک ـی.اند گرفتهآنبهی دلالوي سنداشکالات

در.باشـد مـی  »نرجسحضرتبودندهیول«، مضمونشکهاستی اتیروابابشر

 ـدادپاسخ، یاشکالنیچنبه، قبلجلسات بـر کـه ي گـر یداشـکال ، اکنـون ومی

.مییگومی پاسخ، سپسومطرح، استشدهوارد، نخاسبشرتیروا

دوماشکالانیب

 ـانخـاس بشـر تی ـروابه–کالاتاشنیمهمترازی کیو-دوماشکال نی

جنـگ )اسـت شدهي داریخرنرجسحضرتکهی سال(242سالدرکهاست

ومأخذچیهدرنکهیاضمن، استنداشتهجودانیروموانیعباسنیبي اعمده

نوادهي آزادي تقاضا، نییعباسازرومامپراطورکهاستنشدهدهید، همی مدرک

.باشدکردهراخودي دختر

راجنـگ نبودمساله، يو.کندمی مطرح١، سندگانینوازی یکرااشکالنیا

 ـملخبردربـاره نیتریمیقد«.١  ـعلزمـان مادرامـام تی  ـم899/ق286سـال بـه السـلام هی ی،برم

مانیسـل بـن بشـر بـه راخودتیرواکهیبانیشبحربنمحمدازنقلبهبارنینخستصدوق.گردد
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دررای اشـکال نیچن ـهـم ازعلمای بعضالبته.داندمی مسلماصلیکعنوانبه

.اند نمودهبازگو، شانیهاکتاب

:اشکالجواب

کـه مییگومی جوابمقامدری ول، میقائلمستشکلي براکهی احترامتمامبا

انیباما.استشدهواقعسالآندراسارتهمودادهرخسالآندرجنگهم

:طی چند مقدمه :جواب

:اولمقدمه

درهمسالستیب، حضرتآن.استبوده254سالدري هادامامشهادت

.بودندسامراءدرزمانآندرشانیا234سالازي هادامامپس.بودندسامرا


مذهب،یحیمسیشخصاوخبر،نیاطبق.استکردهذکرراموضوعنیاداند،یممنسوبنخاس

 ـکنبصـورت ودرآمداسارتبهیاسلاميروهاینتوسطکهبودروماز قـرار فـروش معـرض درزی

 ـحضرت-دهماماممحضربهودیخرفروشانبردهبازارازرايوبشرنخاس.گرفت يهـاد یعل

بـه ودادهدسـت ازراخـود اعتبارمطلبنیاانیبازپسمذکورتیروا.فرستاددرسامرا-)ع(

کـه یملدوازدهـم اماممادرکهشودیمتیروا.دیآیدرمنیسیوقداءیاولیزندگینوبسشرحسبک

.اسـت بـوده )ع(یس ـیعيارحوشمعوناعقابازومادرشبود،رومصریقيدخترنوهشوع،ی بنت

رادرعـالم امبراسلامی،دخترپ)ع(فاطمهحضرت.و)ع(یسیمادرعم،یمرجدشدرکاخکهیملیزمان

 ـدعوتاسلامبهرااوایرؤعالمدر)ع(فاطمهحضرتند،یبیمایرؤ  ـرامتقاعـد يووکنـد یم یم

مـورد گونـاگون يهاجنبهزاتیروانیاقیتوث.درآورداسلامانیلشکراسارتبهراخودتاسازد

سـال ازپس:اولاً.شودیمملاحظهتیرواآخردربخشنکتهنیآورترشک.استگرفتهقرارسؤال

ینمدهیدمأخذدرهمیلیدلچیهونداشتهوجودانیروموانیعباسنیبياعمدهجنگ242/856

یاس ـیسخیتـار (.باشـد دهراکرخوديدخترنوادهيآزاديتقاضاانیازعباسرومامپراطورکهشود

)115ص،یاللهتیآیتقمحمددیسترجمهن،یحسجاسمدوازدهم،امامبتیغ
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:دوممقدمه

ی ذهبنیالدشمسازءالنبلااعلامریس:اولسند

:سدینومی، زمانآنعیوقامورددر١النبلاءاعلامریس

فَکبَسـوا ، مرْکَـبٍ مائَـۀِ ثَـلاثَ فـی الـرُّوم وأَقبْلتَ...:وثلاََثینَثَمانٍسنۀَِوفی«

َفـی والمتوَکِّـلُ فحَصنهَا، مسرعِینَوردوا، وأحَرَقوُا، امرأَةٍَمائۀِستوسبوا، دمیاطَ

، القُسـطنَطْینیۀ مـنْ قَـربُ حتَّـى ، الـرُّومِ بلاَِدالأرَمنیعلیبنُیحیىغَزاَ:239سنۀَِ

٢».آلافَالعشرْةَِنحَووقتََلَ، ألْفاًعشرِْینَوسبى، قرَْیۀٍأَلْفوأحَرَقَ

بـلاد ازی ک ـی(اطی ـدمشـهر بـه مرکـب صدیسبا، رومرلشک، 238سالدر

وگرفتندآتشبهراشهروگرفتندریاسرازنششصدوبردندورشی)یاسلام

و.شـهرپرداخت اسـتحکام وي بازسازبهمتوکل، آنازپس.برگشتندبلافاصله

هیقسـطنطن بـه وکـرد حملـه رومشـهر بـه ی ارمنی علبنیی حی، 239سالدر

ي زیچدیباشمواظبتانقاتیتحقدر، ودینیببرای ناصبمتوکلحالشرحالنبلاءالاعلامریس.١

 ـکهنمیبی ممقالاتازی دربعضالانمن.باشددشمناندییتأي راستادرکهدیسیننو خواهنـد یم

ندادهانجامهم،راکربلابیتخرونبودهی ناصبمتوکلکهسندینوی مکنند،تبرئهرامتوکلساحت

ــت ــ.اس ــدی م ــاخواهن ــلنی ــلماص ــزرامس ــوالری ــدس ــود.ببرن ــخ ــ(یذهب ــلامریس اع

دم :وثلاََثینَستسنَۀِوفی:دیگوی ممتوکلمورددر)36،ص12،جیالنبلا،ذهب لُ المتوَهـ رَ کِّـ قَبـ

ی ...شـَارکوُا یکوُنـُوا أَنْعلـَى أسَفوُا:منْهاأَبیاتاًالبسامیفَقاَلَ-عنْهااللهُرضی-الحسینِ ه فـ قَتلْـ

وهافَتَتَّبعمیم؛رکِّلُکاَنَوَتوالمهیفبَنص،رَافْانحمودذَافَهکاَنَهاالمموحلَهنَورِ،مورَ الد أَنْوأمَـ

،عزْرینَعمونْالنَّاسمابِهیانْت.

 ـامبـه متوکلمجلسدر،یدلقک:کهکندیمنقلداشت،مشکلعهیشباکهریاثابن[ نیالمـومن ری

]م؟یکندفاعن،ییعباسنیتررذلازدیباچرا.کردی ماهانت

36ص12جالنبلااعلامریس،یذهبنیالدشمس.٢
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نفـر هزاردهوگرفتریاس، هزارستیبوزدآتشراروستاهزاروشدکینزد

.کشتهمرا

بـر واستنبودهی اسارتوزمان، جنگآندرکهاستمستشکل، قائلچگونه[

خیتـار بـه شـتر یبي مقـدار دیبا.بردمی سوالریزرابشرتی، روایفرضنیچنهیپا

234سـال ازي هـاد امام.باشدشتهنداشهیرکهمینکنی صحبتومیباشداشتهمراجعه

].استبودهاسارتوجنگمدتنیادروبودندسامرادر)سالستیب(254تا

ی ذهبنیالدشمسالاسلامخیتار:دومسند

١:سدینومی، 6ص، 241سالحوادثمورددری ذهبالاسلامخیتارکتاب

»صملۀلهیقالالروممنحصنابغاافتتح«

کردفتح، داشتنامصملهکهراروممحکمي دژهاازی یکبغا

)258ص(یمیعظحلبتاریخ:سومسند

»الرومبطلائعوظفرهیمنقی الثمطرسوسمنبغاغزا«

شدروزیپ، رومقراولانشیپبر، طرسوسازبغا

، قـبلا کههمی تیورادرو»الرومبطلائعظفر«کهاستآمدهعبارتنیادر

:کهاستآمده، میخواند

مـنَ لیَلَـۀً محمدأبَوأخَبْرَنیفَقَالتَالْأسَرِفیوقَعتکیَفولهَافَقلُتْبِشرٌْقَالَ«

فَعلیَـک یتْـبعهم ثُـم کَذاَیومالْمسلمینَقتَالِإِلىَجیوشاًسیسرِّبجدكأَنَّاللَّیالی

فَفَعلْـت کَـذاَ طرَِیـقِ مـنْ الوْصائفمنَعدةٍمعالخَْدمِزيِفینَکِّرةًَمتَبهِِمبِاللَّحاقِ

باشدی نممجلدبصورتلذااستشدهنوشتههاسالعیوقااساسبرکتاب،نیا.1
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تقَعَنَافوَلیععینَطلََائملسالْم«

شبیک:گفتاوودرآمدىاسیرانمیاندرچگونه:گفتماوبه:گویدبشر

مسـلمانان جنـگ بـه لشـکرى روزفلاندرپدربزرگت:گفتمنبهمحمدابو

خدمتگزارانلباسدرکهتوستبرورودمىآنهادنبالبههمخودوفرستدمى

دارانطلایـه وکـردم چنـان نیـز منوبروىراهفلانازناشناسبطورودرآیى

، جنـگ اثبـات ي بـرا ، نیاازشیبایآ[.آمدندماسربراسلامسپاه)قراولشیپ(

]م؟یخواهمی لیدل

سوماشکال

استنیا، استشدهوارد، نخاسبشرتیروابرکهی اشکالاتازگریدی کی

اسـت نآ بـر متوقف، انیجرنیارشیپذواستبودهخوابدرانیجرنیاکه

ماپس، ستینحجتخوابکهاستمشخصومیبدانحجتراخوابماکه

، يالصـغر بـه یالغدرکتابصدرمرحوم.میینمااعتمادتیروانیابهمیتوانی نم

 ـا–خودشـان البتـه ، نـد ینمامی مطرحرای اشکالنیچن ازی بعض ـواشـکال نی

.دهندمی جواب–راگریداشکالات

یقمي رزایمانیب

شـان یا، دهنـد مـی  حیتوض ـکـاملاً راخوابانیجر، نیقواندری قمي رزایم

حضـرت :نـد یفرمامـی  دی ـمفخیش ـکـه کندمی ذکررادیمفخیشخوابانیجر

حسـن امـام همراهش، کهیحالدردمیدخوابدرراهایعلااللهلامسزهرافاطمه

داری ـبخـواب از.»الفقـه علمهمـا خیشای«:فرمودندشانیا، بودندنیحسوامام
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، شـدم حاضـر سیتدري ابری وقتاست؟ی خوابچهنیاکهماندمریمتح، شدم

بـه وگرفتـه راخـود فرزنددودست، یرضدیسوی مرتضدیسمادرکهدمید

شـب یدخوابریتعب، انیجرنیاکهدمیفهم١.اموزیب، فقهدونیابهکهگفتندمن

.ستینحجتخوابکهدیفرمامی رزایمسپس.استبودهمن

خوابتیحجعدمیاتیحج

یـا واست»أحلامأضغاث«ها  خوابهمهایآست؟ینحجت، یخوابهرایآ

 ـالروصدقتدق«بابازواست؟صادقخوابهاازی بعض، نکهیا دروبـوده »ای

.دارندشواهدي داریب

امـام کهاستی خواببلکهستینخوابفقط، هم7زماناماممادرانیجر

بـر بلکـه سـت ینخـواب بـر مـا اعتمادپس.استکردهامضاءراآن7يهاد

 ـنیببراتی ـروامتنشما.استي داریب رای اشـکال نیچن ـکـه ی کسـان ای ـگو، دی

:تیروامتناما.اند دهیند، دقتباراتیروااند،  گرفته

7هـادى امـام مولایمـان برورسانیدم»راىسرمّن«بهرااوچون:گویدبشر«

اهـل شرافتونصرانیتذلتّواسلامعزتّخداوندچگونه:فرمودشدم، بدووارد

شـما کـه راچیـزى !خدارسولفرزنداى:گفتنمایاند؟توبهرا6محمدبیت

بیشـتر راکنم، کداماکرامراتوخواهممىمن:فرمودکنم؟بیانچگونهددانیمىبهتر

دهمىدوست :گفـت اسـت؟ ابـدى شرافتآندرکهبشارتىیادرهم؟هزاردارى،

شـود مالکراعالمغربوشرقکهفرزندىبهراتوبادبشارت:را، فرمودبشارت

495صن،یقوان،یقمي رزایم.1
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از:گفـت !باشدشدهجوروظلمازپرکههمچناننمایددادوعدلازپررازمینو

 متولـد آنازي فرزندکهستیکآنوکردخواهمازدواجی کبامنی عنیکسى؟چه

رسـول کـه کسـى از:؟فرمـود ]کردنـد اشـاره ای ـرؤهمـان بـه فـورا امام[شودمی

خواسـتگارى اوبراىراتورومىسالفلانازماهفلانازشبفلاندر6خدا

مسـیح از:گفت]افتدمی خوابشیادبهاووکندمی خوابانیجربهاشارهامام[کرد، 

کردنـد؟ تـزویج کسـى چـه بـه راتـو اووصىومسیحپس:فرموداو؟جانشینو

بـه کـه شـب آناز:گفـت شناسى؟مىرااوآیا:فرمود!محمدابوشماپسربه:گفت

١».بینمنرااوکهنیستشبىامآوردهاسلامالنّساءسیدةمادرشدست

:جهینت

برمااعتمادپس، کندمی امضاءراایرؤوکندمی اشارهایرؤهمانبهامام

یقظهدرامامکهاستییایرؤ.باشدی نمخواببراعتماد، نخاسبشرتیروا

فرائدکتابازرای انیجر، مناسبتهمینبه.کندمی امضاءواشارهآنبه

٢.کنممی اشاره، نیالسمط

هالَفَقاَلَعالْعسکرَِيالحْسنِأَبِیمولاَناَعلَىدخلَتْرأَىمنْسرَّإِلَىبِهاانْکَفأَْتفلَمَابشِرٌْقاَلَ.١

فکَیاكأَرزَّاللَّهلاَمِعِالإْسۀِذُلَّویرَانالنَّصولِشرََفأَهتیبدمحصمَقاَلتفکَیفأَصالَکنَیاب

مٍ آلاَفعشرَةَُیکإِلَأَحبفأَیَماأُکرْمِکأَنْأُریِدفإَِنِّیقاَلَمنِّیبِهأعَلمَأَنتْمااللَّهرسولِ أمَدرهـ

یملـَأُ وغرَْباًوشرَقْاًالدنْیایملکبوِلدَفأََبشرِيعقاَلَالْبشرَْىبلِقاَلتَالأَْبدشرََففیهالَکبشرَْى

ضطاًالأَْرسقلاًوداعَکمَئتلظلُمْاًمراًووجَنْقاَلتمنْعقاَلَمممکولُخطََبسرصاللَّهنْ لَه مـ

یح زوجکفمَمنْقاَلَوصیهوالمْسیحِمنَقاَلتَباِلرُّومیۀِکذََاسنَۀِمنْکذََاشَهرِمنْکذََالَیلَۀِ والمْسـ

هیصوَنِقاَلتمکنأَبِیابدمحم.

ی نیجـو از»یتیذرمنوالئمهنیالسبطوالبتولوی المرتضلیفضای فنیالسمطائدفر«کتاب.٢

 ـی نیجـو .استمتعصبی ذهباستاد ،يو.استمذهبی شافعوسنتاهلازسنده،ینو.است ی م
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صادقانهي ایرؤونیطالسمفرائد

درراامبری ـپی شب«:دیگومی -خراساناهل–ی بناجبیابوحببنام، یشخص

باوداعواستقبالوحجاجنزولمحلکهي امنطقهودرمسجدکهدمیدخواب

ي خرمـا ازطبقیک، کردمسلامودمیرسامبریمحضرپبه، شدندوارد، بودآنان

مـن بهراخرماآنازی مشت، امبریپ.مبربودایپي جلو–ی حانیصي خرما-نهیمد

 ـ.اسـت تا18کهدمید، شمردموگرفتمراخرمامن، دادند  ـتعب، خـودم شیپ ری

گذشـت هیقضنیاازروز20.کردخواهمی زندگسال18منکهگفتموکردم

فیتشـر رضـا امـام کهدادندخبرمنبهکهبودمزيرواشکمشغولنیزمدرو

خـواب درکـه [اسـت مسجدهماندر، گفتندهستند؟کجاکهگفتماند،  آورده

.شـدم ، روان7رضـا امـام ارتی ـزي برامسجدي بسوسرعتبه، ]بودمدهید

یی جـا دررضـا امام، شدممسجدوارد.بودندشدهمسجدروانهي ادیزتیجمع

اسـت ي ریحص ـهمانيرودمید.بودنشسته]خوابدر[امبریپکهبودنشسته

کردمسلام.استی حانیصيخرماسبدیکآقاي جلووبودندشستهنامبریپکه

.دادندمنبهخرماآنازی مشت، بعدوجلوایب:فرمودندسپس، دادندمراجواب

[استتا18ها  آنتعدادکهدمید  ـاشـاهدم . :گفـتم رضـا امـام بـه ]جاسـت نی

 يشـتر یبي خرمـا تـو بـه امبری ـپجدماگر:فرمود، دیدهمنبهي ادتریزي خرما

1».دادممی شتریبتوبههممندادمی


»یالـذهب ی المحـدث وخیش ـمعجم«کتابدری ذهب.امخواندهدرساوشیپی سالچندکهدیگو

.استی خواندنانصافا،کتابنیا.کندی ملیجلتاوازوبردی مرااسمش

١] اعطـاه ووسلموآلههیعلااللهی صلی النبالامنامی في رأمنمعالسلامهیعلالرضاالامامقصه.

]تمرهعشرهیثمان
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ی نمماالبته.کندمی دییتا، يداریبدرراآنامامکهاستصادقانهي ایرونیا

ی فلانکهی انحرافيها  انیجرالاناستحجتخوابهاهمهکهمییبگومیخواه

.میکنی نمدییتأرادهیدخواب

صدرمرحومانیبدرجوابواشکال

 ـاازجوابقاممدرشانیا ث، یالحـد هـذا بمضـمون مـان یالاان(:اشـکال نی

:ندیفرمامی )الخرافاتمنخرافۀوهوبالاحلاممانیالای علمتوقف

:اولجواب

هـذا و، الاحلامعیجمبصدقمانیالاهو، الخرافۀهوما:ذلکعنالجوابو«

انمـا و.ثیدالح ـهـذا صـحۀ هیعلتوقفیلاوهیندعي الذهوولا، مفکربهیقل لم


 ـبـن محمدحدثنا:قالالمذکریی یحبنمحمدبنی علی حدثنو:الحاکمقال نیالحس ـبـه ی عل

،یسیعمحمدبنعن،هاشممیابراهبنی علحدثنا،قالجعفربنادیزبندأحمحدثنا:قالهیالقفق

 ـفدوالمنامی فوسلموآلههیعلااللهی صلااللهرسولتیرأ:قالانه}یالبناج{بیحبی أبعن ی واف

سلَّمتوعندهنزلتوهیإلتیمضی کأنو،سنهکلی فلحاجنزلهي یالدالمسجدی فنزلوالبناج

قـبض فکانـه ی حانیصهتمریفنهیالمدنخلخوصمنطبقاعندهفوجدت،يیدنیبوقفتوهیعل

 ـ،فتأولـت }تمره{عشرهیثمانفکانفعددتهی التمر،فناولنذلکمن  ـی أنن تمـره کـل بعـدد شیأع

بقدومی أخبرنمنی جاءنإذللزراعههییدنیبتعمرأرضی فکنتیوماًنیعشربعدکانفلما.سنه

تیفمضه،یالیسعونالناستیالمسجد،فرأدلکنزولهونهیالمدمنالسلامهیعلالرضاالحسنی أب

لمت ی حانیصتمرهیفطبقهییدنیتحته،وبکانمامثلریحصتحتهونحوه  ـعلفسـ  ـدروهی یعل

االلهی صـل )االلهرسـول ابـن بامنی زدن:لهفقلت،التمرذلکمنضهیقفناولنیی استدنانوالسلام

 ـبچاپ،نیالسمطفرائد.(لزدناكوسلمهیعلااللهی صلااللهرسولزادكلو:فقال)آلهوهیعل روتی

يدوجلدچاپ)210ص،2،ج
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 ـوتحققهاالاحلامبعضصحۀهوهیفلاشکي الذءی الش امـر هـذا والواقـع یف

السـلام کدارذلکی فالمؤلفۀالکتبی فنظرواةیالححوادثراجعلمني ضرور

انالممکـن فمـن اذن..رهایغ.يالوردیعلللدکتورالاحلاموي نورنیحسرزایم

»للواقعالمطابقهلامالاحأحدثیالحدی فالمذکورهذایکون

 ـبـه قائـل ، مـا ازي احـد واستخرافات، خوابهاهمهبهمطلقمانیا نیچن

هـم ثیحـد نی ـاصـحت و.مینـدار یی ادعـا نیچن ـهمماوباشدی نمي نظر

صـحت ، ستینآندرياوشبههشکي جاکهي زیچ.ستینخواببرمتوقف

ي برااستی هیبد،همامرنیوا.استشدهمحققکهاستاحلامنیاازی بعض

ی عل ـاحـلام یاوي نورزایمدارالسلامکتاببهایوخودشی زندگبهکهی کس

وکنـد دایپمصداقخارجعالمدرکهاستممکنخواب».کندمراجعهي الورد

.باشدواقعمطابق

:دومجواب

 ـ7نیالمعصـوم الائمـۀ و)ص(یالنبۀیرؤبان:تقولفکرةهناكان:اًیثان ی ف

مکـن یلاطانیالش ـوطانیالشمنالکاذبالمناملأن.کاذبۀتکونانمکنیلاالمنام

 ـی إلنسببمالذلکیستشهدو.أوالامامالنبیبصورةیتصورأن مـن )ص(یالنب

 ـأصـحابه لأحـد 7يالعسـکر الامامیقولو.فقدرآنارأنامن:قوله المنـام ی ف

-القاعـدة هـذه تمـت فإذا.قظهیالی فکلامنامثلالنومی فکلامناانوأعلم:ضایأ

 ـفوجـد ي الـذ الحلمذلکبأن:یقالانبالإمکانیکنلم-قتهایبحقالعالمواالله هی

مسـتقلاً أوهـو ، )ع(يالعسکرالامامهمیفبماالسلامهمیعلالائمه)ص(االلهرسول

.کاذبحلم....لۀیلکلهاییأتکاننیح
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چون، باشدکاذبندتوای نمنیمعصومائمهتیرؤکهاستنیادومجواب

شـکل بـه راخـودش توانـد ی نم ـطانیش ـ.اسـت طانیش ـاز، کـاذب ي خوابها

رآنـا مـن «کـه اسـت شدهدادهنسبتامبریپبهی کلامرایز.آورددر، نیمعصوم

اوبـه خـواب دراصـحابش ازی یک ـبهي عسکرحسنامامکلامای و»رآنافقد

 ـااگـر »قظهیالی فکلامنامثلالنومی فکلامناانواعلم«:فرمود تمـام مسـئله نی

١.استکاذبخوابنیاکهمییبگومیتوانی نمشود

:سومجواب

مکننـا یبل.ایالرؤهیفبحرثیالحدهذامننلتزملأننیمضطرریغاننا:ثالثاً«

کانـت ، السلامهایعلوهیعليالمهدأمان:نقولوهیالرمزمننحویعلنحملهان

، هیالنیالحنومستقبلهاخطوطبعضغامضبشکلملهمۀتکانیالأولبلادهایف

فلـتکن اذن.لـه واخلصـت احبتـۀ المسـتقبل هـذا واجهـت نیحانهاثیبحبمقدار

٢»الالهامأشکالمنشکلاً، المهديامعاشتهابهاأحسنتیالتالظاهرة

بـه توانـد مـی  انی ـجرنیبلکه، ا، میبداندرستراتیرواهمهستمینملزمما«

ملهـم ]ی اولبلاد[همجازمان، آناماممادرکهی عنی.باشداشاراتورمزانعنو

آنجاهم، مـورد درکهاستکردهجابیمصلحت، ارایاست، زبودهتیعناموردو

العْالمَین و آخرُ دعوانا أنَِ الحْمد للَّه رب.شودمی واقعالهاموتیعنا

خوابدرکهرای کسمعلوم،کجااز:اًیثانشود،بحث»رآنافقدرآنامن«روابتدردیباالبته.١

 ـهـم نیمنحـرف الان.میریبپذمیتوانی نمرای کلامنیچن،یراحتبهما.باشدمعصومند،یبی م ی م

.کندقیتصدامامدیبار،یخ.میدیدخوابدررا...یاوزهرافاطمهماندیگو

ی الاسلامدارالکتب،ناشر251و250صصدر،صادقمحمددی،سيالمهدالامامموسوعۀ.٢
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24/9/92ـ45جلسه 

 الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     بسم االله

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

بحث ما راجع به روایت بشـر نخـاس در ارتبـاط بـا جریـان اسـارت مـادر        

7و خریداري شدن ایشان توسط بشر به امر امـام هـادي   7حضرت مهدي

از روایاتی است که اشکالات سندي و دلالـی بـه آن   ، روایت بشر نخاس.تاس

مویـدي بـراي   ، ما در جلسات قبل براي پاسخ به اشکال دلالـی .وارد شده است

روایت الغیبـۀ نعمـانی اسـت کـه ازامـام      ، موید روایت بشر.روایت بشر آوردیم

راي روایت بشـر  موید دیگري هم ب، اکنون.شده است»ابن سبیه«تعبیر به ، زمان

این روایت را از إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات شیخ .کنیممی بیان، نخاس

)استدراکی از قبل است، این بحث(.کنیممی نقل، حر عاملی

:مؤید دوم روایت بشر نخاس

یا ابن  7قلت لسیدي الحسن بن علی:حدثنا محمد بن عبد الجبار قال:و قال

ه فداك أحب أن أعلم من الإمام و حجۀ اللهّ على عبـاده مـن   رسول اللهّ جعلنی اللّ

إن الإمام و حجۀ اللهّ من بعدي ابنی سمی رسول اللهّ صلىّ اللّـه  :7بعدك؟ فقال

ممن هـو یـا   :قال، علیه و آله و سلّم و کنیه الذي هو خاتم حجج اللهّ و آخر خلفائه

ألا إنـه سـیولد و یغیـب عـن      مالرو قیصر ملک ابنۀ ابن من:ابن رسول اللهّ؟ قال
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١»الحدیث«الناس غیبۀ طویلۀ ثم یظهر 

کند که خدمت امام عسـکري  می به سند خودش از فضل بن عبدالجبار نقل«

دوست دارم که سوالی بپرسم و بدانم که امام و حجـت خـدا بـر    :گفتم، رسیدم

، امـام و حجـت بعـد ازمـن    :بعد از شما چه کسی است؟ امام فرمودنـد ، بندگان

او آخرین حجت هـاي  .هم نام و هم کنیه پیامبر است، اسم او ٢.فرزند من است

٣.خدا و آخرین خلیفه خداوند در زمین است

]شاهد ما این جاسـت [از چه کسی است؟ ، فرماییدمی آن فرزندي که:گفت

به زودي .است-نوه پسري قیصر روم -از از دختر پسر قیصر روم :امام فرمود

»شودمی به اراده خداوند ظاهر، و غیبت طولانی دارد و بعد از آن شودمی متولد

.قرار بدهید، به عنوان شاهد دوم واستدراك روایت بشرپس این روایت را

:منابع دیگر روایت

یقتل الدجال «:البته اضافاتی دارد(15ص، کشف الحق اربعون خاتون آباد*

فلا یحـل لاحـد ان یسـمی او    افیملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجور

عدم ذکر در مـورد  ، زیرا، خلاف مشهور است، بیان نکردن کنیه حضرت»یکنیه

اثبات ، نقل از  680ح32باب567ص3شیخ حر عاملی،إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ، ج1

الرجعه فضل بن شاذان

گویا، این راوي خبر ندارد که امام به دنیا آمده است که برایش سوال شده که آیا بـرادر امـام   .2

با آن مشکلاتی که داشت امام است؟)ع(عسکري

کسانی که قائلند، امام زمان علیه السلام تا قیامت، خلیفه است و بعد از او حجتی نیست، یکی .3

.شان همین روایت است  که اصلا منافاتی هم با رجعت ندارداز دلایل 
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چنـین  ، کسی نسبت به کنیه، نام حضرت است و تا آنجا که بنده تحقیق کرده ام

.نگفته است

280ص 12ج، مستدرك مرحوم نوري*

346منتخب الاثر ص، صافی*

49ص، 6ج، هديمعجم الاحادیث الامام الم*

بررسی روایت بشر نخاس

گفتیم که اشکالاتی بر روایات بشر شده بود و ما تاکنون دو اشکال را بیان و 

اشـکالاتی را  ، مرحوم صدر در کتـاب غیبـت صـغري   .سپس به پاسخ پرداختیم

جریان بشر نخاس خواب است :همین بود که، متذکر شده اند که یکی از آن ها

سـه جـواب   ، خود ایشان به ایـن اشـکال  .واب استناد کنیمو ما نمی توانیم به خ

مـا هـم یـک    .صحبت کردیم، مقداري راجع به آن، داده اند که ما در جلسه قبل

خواب صرف نیسـت بلکـه خـوابی اسـت کـه در      ، جواب دادیم که این جریان

.پس اعتماد ما برتأیید امام است، بیداري امام آن را تأیید کرده است

به اشکال رؤیا جواب مرحوم صدر

.دهندمی سه جواب، مرحوم صدر در جواب از اشکال رؤیا

، نیست که درخارج محقق نشود ولی اگر تحقق پیـدا کـرد  صحیح، خوابی.1

.شکی در صحت آن نداریم

پیامبر و یا ائمه معصـومین  ، که اگر شخصی]یک نظر است[بعضی قائلند .2

چـون پیـامبر فرمـوده    .باشـد ممکن نیست خواب او کـاذب  ، را در خواب ببیند
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»من رآنا فقد رآنا«:است

تواند به می این جریان، بلکه، ما ملزم نیستم همه روایت را درست بدانیم.3

]بـلاد اولـی   [آن جـا هـم   ، یعنی که مادر امام زمان.عنوان رمز و اشارات باشد

ایجـاب کـرده اسـت کـه در     ، زیـرا مصـلحت  ، و مورد عنایت بوده اسـت ملهم

.شودمی مورد عنایت و الهام واقع، همآنجا

بررسی جواب دوم مرحوم صدر

-خواب معصوم نمی تواند دروغ باشـد   -خواهیم این جواب دوم را می ما

،58ج(بـه کتـاب شـریف بحـارالانوار    ، براي تکمیل ایـن بحـث   1.بررسی کنیم

راجع به حقیقـۀ الرویـا در السـماء و    ، مرحوم مجلسی.مراجعه نمایید)211ص

کلامـی را از  ، ایشـان بعـد از نقـل مطـالبی    .بسیار عالی بحث کرده است، العالم

اکنون کلام ایشـان را  .داردمی بیان، کندمی نقل، کراجکی که او هم از شیخ مفید

.کنیممی ذکر

رؤیا در کلام مرحوم مجلسی از کتاب السماء و العالم

)ر قسم استرؤیا چها(:یکون من أربع جهات المنام الرؤیا فی«

ء و الفكر فيه حتى يحصل كالمنطبع في النفس فيتخيل إلى النائم أحدها حديث النفس بالشي
.ذلك بعينه و أشكاله و نتائجه و هذا معروف بالاعتبار

نقش گیرد و سپس ، چیزى را در خاطر آوردن و با خود گفتن تا در نفس.1

البته بعضی این روایت را مورد سوء استفاده یا دستآویز قرار می دهند که فلانی حق است زیرا .1

.ایشان خواب پیامبر و یا فاطمه زهرا را دیده اند و آن ها تأیید کرده اند
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بیندمی همان را در خواب

اع و ما یکون من قهر بعضها لبعض فیضطرب له المـزاج  من الطب:الجهۀ الثانیۀ

و یتخیل لصاحبه ما یلائم ذلک الطبع الغالب مـن مـأکول و مشـروب و مرئـی و     

ملبوس و مبهج و مزعج قد ترى تأثیر الطبع الغالب فی الیقظۀ و الشـاهد حتـى أن   

وعه من غلب علیه الصفراء یصعب علیه الصعود إلى المکان العالی یتخیل له من وق

منه و یناله من الهلع و الزمع ما لا ینال غیره و من غلبت علیه السوداء یتخیـل لـه   

أنه قد صعد فی الهواء و ناجته الملائکۀ و یظن صحۀ ذلک حتى إنـه ربمـا اعتقـد    

.فی نفسه النبوة و أن الوحی یأتیه من السماء و ما أشبه ذلک

شود و در خیـال آیـد    پریشان، بر اثر غلبه چهار طبع بر یکدیگر مزاجش.2

آنچه با طبع غالب سازگار است از خوردنى و نوشیدنى و دیدنى و پوشـیدنى و  

و بسا اثر طبع غالب در بیدارى و شهود هـم باشـد بـه    ، باربخش و نفرتشادى

بالا رفتن بر بلنـدى دشـوار   ، غلبه کرده است، گونه اي که در شخصی که صفراء

وط کند و هول و هراسى کنـد کـه دیگـران    است و به خیالش افتد که از آن سق

هـا بـا او راز   آنکه سوداء بر او غلبه کند خیال کند بهواء برآمده و فرشـته ، نکنند

و آن را درست پندارد تا آنجا که خود را پیغمبر شمارد کـه از آسـمانش   ، گفتند

.وحى رسد و مانند آن

بیه و تیسیر و إعذار و الجهۀ الثالثۀ ألطاف من االله عز و جل لبعض خلقه من تن

و إنذار فیلقی فی روعه ما ینتج له تخییلات أمور تـدعوه إلـى الطاعـۀ و الشـکر     

على النعمۀ و تزجره عن المعصیۀ و تخوفه الآخرة و یحصل له بها مصلحۀ و زیـادة  

.فائدة و فکر یحدث له معرفۀ
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 براى آگـاهى ، الطاف و عنایات الهى است که برخى مخلوقات را فراگیرد.3

و در دلـش افتـد آنچـه خیـالش را برانگیـزد بـراى       ، و هشدار و اعـذار و انـذار  

و او را از نافرمـانى بـازدارد و از آخـرت    ، کارهائى که طاعتنـد و شـکر نعمـت   

آورو مصلحتى براي او خواهد بود و سود معنـوى و اندیشـه معرفـت   ، بترساند

.آیدمی براي او پدید

و وسوسۀ یفعلها للإنسان یذکره بها أمـورا   و الجهۀ الرابعۀ أسباب من الشیطان

تحزنه و أسبابا تغمه فیما لا یناله أو یدعوه إلى ارتکاب محظور یکون فیـه عطبـه   

أو تخیل شبهۀ فی دینه یکون منهـا هلاکـه و ذلـک مخـتص بمـن عـدم التوفیـق       

لعصیانه و کثرة تفریطه فی طاعات االله سبحانه و لن ینجو مـن باطـل المنامـات و    

.ها إلا الأنبیاء و الأئمۀ ع و من رسخ فی العلم من الصالحینأحلام

آیـد کـه بـه یـادش     مـی  اى از او در دل انسان پدیـد از شیطان و وسوسه.4

یا واداردش بر ارتکـاب گنـاه   ، آنچه به او نرسد، میآورد چیزهاى اندوهبار و غم

و ، ازدهاى در دینش گردد که نابودش س ـیا باعث شبهه، که مایه هلاك او است

توفیقى است بر اثر نافرمانى و تقصیر در طاعت خداوند سـبحان و  این سزاى بى

لام و راسـخان در علـم از     از خوابهاى بیهوده کسى جز انبیاء و ائمه علیهم السـ

.نجات نمی یابد، مردم صالح

و قد کان شیخی رضی االله عنه قال لی إن کل من کثر علمـه و اتسـع فهمـه    «

ن رأى مع ذلک مناما و کان جسمه من العوارض سلیما فلا یکـون  ت مناماته فإقلّ

منامه إلا حقا یرید بسلامۀ الجسم عدم الأمراض المهیجـۀ للطبـاع و غلبـۀ بعضـها     

على ما تقدم به البیان و السکران أیضا لا یصح منامه و کذلک الممتلئ من الطعام 
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لی شهر رمضانلأنه کالسکران و لذلک قیل إن المنامات قل ما یصح فی لیا

:گفتمی و استادم همیشه  رؤیاهـایش کـم  ، هر کس که علمش زیـاد شـود  :

واگر کسی علمش زیاد شود و خواب ببیند و مشکل عارضه بدنی هـم  ، شودمی

دچـار  ، و منظـورش از تندرسـتى  .ببیند حق اسـت می نداشته باشد خوابهایی که

، چنانچـه بیـان شـد    نبودن به بیماریهاى مهیج چهار طبع و اعتدال مـزاج اسـت  

حق ، خواب مست و کسى که شکمش پر از خوراك است که مانند مست است

.اند خوابهاى ماه رمضان کمتر درست درآینداز این رو گفته، نمی باشد

فأما منامات الأنبیاء ع فلا تکون إلا صادقۀ و هی وحی فی الحقیقۀ و منامات  

و لا تکون قط إلا حقا و صدقا و  الأئمۀ ع جاریۀ مجرى الوحی و إن لم تسم وحیا

إذا صح منام المؤمن فإنه من قبل االله تعالى کما ذکرناه

همیشه صادق است و در حقیقـت وحـى اسـت و خـواب     ، اما خواب انبیاء

و.گرچه نام وحی بر آن نمی گـذاریم ، جاري مجري وحی است، هاي ائمه هم

.چنانچه گفتیم،چون خواب مؤمن صادق باشد از طرف خداوند تعالى است

بعضی قائلند که اگـر  :در جواب فرمایش مرحوم صدر که فرمودند –شاهد [

ممکن نیست خـواب او  ، پیامبر و یا ائمه معصومین را در خواب ببیند، شخصی

 از اینجـا شـروع  -»من رآنـا فقـد رآنـا   «:چون پیامبر فرموده است.کاذب باشد

]شودمی

و لأحد الأئمۀ ع فی المنام فإن ذلک عندي و أما رؤیۀ الإنسان للنبی ص أ...«

على ثلاثۀ أقسام قسم أقطع على صحته و قسم أقطع على بطلانـه و قسـم أجـوز    

»فیه الصحۀ و البطلان فلا أقطع فیه على حال
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پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله و سلم یا یکى از ائمه علـیهم  ، انسان، و اما اینکه

قطـع بـه   .1:در نزد من سه گونـه اسـت  ها  باین خوا، السلام را در خواب بیند

نه صحت ونه بطلان.3قطع به بطلان .2صحت 

فأما الذي أقطع على صحته فهو کل منام رأى فیه النبی ص أو أحـد الأئمـۀ   «

أو مبین لقبحها و قائـل لحـق أو   ع و هو الفاعل لطاعۀ أو آمر بها و ناه عن معصیۀ

»علیه داع إلیه و زاجر عن باطل أو ذام لمن هو

که در خواب بیند پیغمبر این است ، خوابی را که قطع به صحت آن دارم

یا امام در حال انجام طاعت الهی است و یا نهى از گناه کنـد و یـا زشـتى آن را    

یا از باطلى بـازدارد یـا بـدکار را    ، بیان کند و به حقى دعوت کند یا حقى گوید

[نکوهش کند یح است و حکم به صحت پس کسی که این خواب راببیند صح.

بـراي  ، مثل حضرت نرجس که در خواب دیدند که پیامبر از ایشان، شود، میآن

، کند و یا خواب حضرت زهـرا را دیدنـد کـه ایشـان    می فرزندش خواستگاري

هـا   ایـن ، فرزندم را ملاقات نمی کنـی ، تا زمانی که به نصرانیت هستی:فرمودند

.]صادق و حق است، پس خواب نرجس، امر بر طاعت است، همه

و أما الذي أقطع على بطلانه فهو کل ما کان ضد ذلک لعلمنا أن النبـی ص  «

و الإمام ع صاحبا حق و صاحب الحق بعید عـن الباطـل و أمـا الـذي أجـوز فیـه       

الصحۀ و البطلان فهو المنام الذي یرى فیه النبی و الإمام ع و لیس هـو آمـرا و لا   

دیانات مثل أن یراه راکبا أو ماشیا أو جالسا و نحـو  ناهیا و لا على حال یختص بال

»ذلک

.خوابی است که ضد این باشـد ، خوابی را که قطع به بطلان آن دارمو اما 
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شخصی را به باطل دعوت کند و یا از کار حقی بـاز دارد  »نعوذ باالله«امام، مثلا[

از ، حـق مظهر حق انـد و بـا حـق هسـتند و     ها  باطل است زیرا این، این خواب

اشتباه محـض  ، باطل دور است واگر کسی باشد که بگوید امام امر به باطل کرده

.]است

و أما الذي أجوز فیه الصحۀ و البطلان فهو المنـام الـذي یـرى فیـه النبـی و      «

الإمام ع و لیس هو آمرا و لا ناهیا و لا على حال یختص بالـدیانات مثـل أن یـراه    

»ذلکراکبا أو ماشیا أو جالسا و نحو 

و اما خوابی که ممکن است درست یا نادرست باشد این است که پیغمبر یا 

امام را در حال عادى بیند که جنبه مذهبى نـدارد ماننـد اینکـه در خـواب بینـد      

.رود و یا نشسته و مانند آنمی سوار است یا راه

 از قسم اول اسـت کـه یقـین بـه صـحت آن     ، پس خواب حضرت نرجس[

.]باشدمی

منْ رآنی فَقَـد رآنـی فَـإِنَّ     یروْى عنِ النَّبیِ ص منْ قوَله -ما الخبر الذيو أ«

هَتَشبطَانَ لَا یفإنه إذا کان المراد به المنام یحمل على التخصـیص دون أن   -بی الشَّی

یکون فی کل حال و یکون المراد به القسم الأول من الثلاثۀ الأقسام لأن الشـیطان  

»ء من الحق و الطاعات یتشبه بالنبی ص فی شیلا

هر که مرا بیند مرا دیـده  :و اما خبر مروى از پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله که

اگـر مقصـود دیـدن در خـواب باشـد      »است زیـرا شـیطان شـبیه مـن نمیشـود     

زیرا شیطان مانند پیغمبـر  ، مخصوص به همان قسم اول است نه در هر سه قسم

.عت نمی شوددر حق و طا
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فإنـه یحتمـل   »منْ رآنی نَائماً رآنی یقظَْان ما رويِ عنهْ ص منْ قوَله«و أما «

وجهین أحدهما أن یکون المراد به رؤیۀ المنام و یکون خاصا کـالخبر الأول علـى   

 القسم الذي قدمناه و الثانی أن یکون أراد به رؤیۀ الیقظۀ دون المنام و یکون قوله

نائما حالا للنبی و لیست حالا لمن رآه فکأنه قال من رآنی و أنا نائم فکأنما رآنی 

و أنا منتبه و الفائدة فی هذا المقال أن یعلمهم بأنـه یـدرك فـی الحـالتین إدراکـا      

أن یفیضـوا فیمـا لا یحسـن أن    واحدا فیمنعهم ذلک إذا حضروا عنـده و هـو نـائم   

»یذکروه بحضرته و هو منتبه

هر کـه مـرا   «آنچه از آن حضرت صلى اللَّه علیه و آله روایت است که  و اما

آنکه مقصود خـواب دیـدن   :اول.دو وجه دارد»در خواب بیند در بیدارى دیده

.باشد و مخصوص قسم اول باشد مانند خبر گذشته

ا اینکه مقصود دیدن پیامبر در بیـدارى باشـد نـه در خـواب و    :دوم ، نـائم  امـ

، بدین معنى که هر که مـرا بینـد  ، بیندمی د نه کسی که خوابوصف پیغمبر باش

، و فایـده اش .در خوابم مانند این است مرا در بیداي دیده است، در حالیکه من

و-هـر دو  -بفهمانـد او در خـواب و بیـدارى    هـا   این است کـه بـه آن   ادراك

مثـل  ، دریافت یکسان دارد و چون در حـال خـواب هـم در حضـور او باشـند     

.رعایت ادب کنند، اريبید

أَنَّه غَفَا ثُم قَام یصلِّی منْ غیَرِ تَجدید وضُـوء فَسـئلَ عـنْ     و قَد رويِ عنهْ ع -«

ذَلک فَقَالَ إِنِّی لَست کَأحَدکُم تنََام عینَاي و لَا ینَام قلَبْیِ

ت که چرتى زد و برخاست و از آن حضرت صلى اللَّه علیه و آله روایت اس

مـن ماننـد شـماها    :فرمـود ، و از او پرسش شد، تجدید وضوء نماز خواندو بى
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.خوابد و دلم بیدار استمی نیستم چشمم

١»و جمیع هذه الروایات أخبار آحاد فإن سلمت فعلى هذا المنهاج«

 خبرواحدند و اگر پذیرفته شوند بـر ایـن روش تفسـیر    ،و همه این روایات

[دشونمی ، بحث سندي نکـردیم »منْ رآنی فقَدَ رآنی«یعنی ما در مورد روایت .

توجیه اش این است کـه مـا   ، لذا اگر روایت از نظر سندي مشکلی نداشته باشد

.]گفتیم

 جواب، پذیریم و اشکال رؤیا بودن را هممی ما روایت بشر نخاس را :نتیجه

چـون مرحـوم صـدر از    ، ان اسـت البته جواب ما؛ غیر از جواب ایش –دهیم می

شـاهد  ، و قائلیم که چنین رؤیـایی  –.اند جواب داده»نیآنی فقد رآمن ر«طریق 

.اند آن را تأیید کرده، صدق دارد و در بیداري امام

وَ آخِرُ دَعْوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعالَمین

ص58الأئمۀ الأطهار، ج مجلسی، بحار الأنوار الجامعۀ لدرر أخبار.1 ،:212
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25/9/92ـ46جلسه 

الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه    بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد  

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

بـه کهاستیشبهاتبهپاسخو7زماناماممادراتیروابهراجعمابحث

 ـوسسـت ي بقـدر ، شـبهات ازی بعض.بودندکردهواردنخاسبشرتیروا ی ب

شـبهات ازی یک ـ.نـدارد رای علمجلساتدرشدنطرحمقابلکهاستاساس

دهتـا زدی ـگرمـی  قصـر از، اسـت شـاهزاده کـه ی کسایآ:استنیا، ١اساسی ب

راآنشـنهاد یپ، امـام کـه دارددرهمهزاردهبهي ازینچهاورد؟یبگ، هزاردرهم

:آمدهتیروادرکهاستنیااساسبرشبههنیادهند؟می

کـدام ، کنماکرامراتوخواهممىمن:فرمود، رجسنحضرتبهي هادامام«

ابـدى شـرافت آندرکـه بشـارتى یادرهم؟هزارده،دارىمىدوستبیشتررا

»رابشارت:گفتنرجساست؟

نخوانـده راتی ـروااصـلا ، استکردهرااشکالنیاکهی کس:شبههجواب

بـود بالا، معرفتوکمالوشرافتنظرازي قدره بنرجسحضرترایز.است

.کردقبولرابشارتشنهادیپکه

.استکردهنقلت،یوهابکتابازدرس،درزانیعزازی یکراشبههنیا.1
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نخاسبشرتیروابودنایرؤشبهه

ی نم ـمـا واستخوابنخاسبشرانیجرکهاستنیااشکال، میگفتقبلا

صـرف خـواب ، انی ـجرنیاکهبودنیاماجواب.میکناستنادخواببهمیتوان

بـر امـاره واسـت کردهدییتأراآنامامي داریبدرکهاستی خواببلکهستین

صدرمرحوم–هممستشکلخود.استامامدییبرتأمااعتمادپس، داردصدق

،آنبـه راجـع ي مقدار، قبلجلسهدرماکهانددادهجوابسهاشکالنیااز–

.میدهحیتوض، يمقدارراشانیاسومجوابکهمیداربناومیکردصحبت

.ارددوجودایرؤبرصدقاماراتی گاه:اولجواب

، نـد یببخـواب دررانیمعصـوم ائمـه یاوامبریپ، یشخصاگر:دومجواب

فقـد رآنـا مـن «:اسـت فرمودهامبریپچون.باشدکاذباوخوابستینممکن

»رآنا

جوابکهمیوگفتمیدادجوابدیمفخیشوی کراجکشاتیفرمااستنادبهما

شـان یاکـه یرتصـو بـه وگرنـه شوددادهلیتفصدیبا-صدرمرحوم–شانیا

.ستینقبولقابل، دادندپاسخ

:سومجواب

 الهـام ، نرجسحضرتبهکهاستنیاازهیکناواقعدر، نخاسبشرتیروا

ملتـزم ، آنمتـون همـه وتی ـرواظـاهر بهکهستیني ازینپس، استشدهمی

يوبـه کـه اسـت ي رمـوز هـا   نیا.میریگمی رموزعنوانبهراها  آنبلکهمیشو

.استهشدالهام

88

:سومجوابحیتوض

الهام کند و انکار الهـام  ، کند که خداوند به شخصیمی گاهی مصلحت ایجاب

أَنِربـک إِلَـى النَّحـلِ    و أوَحـى «:مـثلا .در واقع تکذیب قران و روایات اسـت 

»اتَّخذي منَ الْجبِالِ بیوتاً و منَ الشَّجرِ و مما یعرشِوُن
١

فَمنْ یـرِد  «:شریفها ایه یو 

هردص شرَْحی هیدهأَنْ ی اللَّه هردلْ صعجی لَّهضأَنْ ی رِدنْ یم لامِ وِلْإسرجَـاً    لقاً حضَـی

ماءی السف دعص٢»کَأَنَّما ی

خداونـد تیعناموردکههستندی کسان.ستینی حرفآندر، الهاماصلپس

شـکل بـه گرچـه نـرجس حضـرت کـه ستیندیبعچیه.رندیگمیقرارمتعال

 الهامشانیابه، یمصلحتبنابر، خودشمحلهماندر)نباشدروشنکه(غامض

وشـود مـی  7زمـان اماممادرشانیاکهدانستمی خداوندرایز.استشدهمی

درکـه بناسـت ، اسـت صـر یقنـوه وبردمی سربهونعمتنازدرالانکهی کس

تحـت ، آمدندراسارتبه:لیقبازیی هاتیاذ(.شودمی واقعتیاذموردندهیآ

 يگرفتـار دچارندهیآدرکهی کسنیچندیباپس، ...)وحکومتدیشدمراقبت

شـانه ، مشـکلات برابـر درتاشودي سازنهیزم، یروحوی عاطفازنظر، شودمی

باشـد نداشتهی روحی آمادگاواگر.نباشدتحملقابلریغشیبراونکندی خال

موجبوشودمی آشکار، حضرتولادتهیقض، نکندتحملراتیمسئولبارو

الهـام شـان یابـه مصـلحت بنابرخداوندپس.شودمی فرزندومادرشدنکشته

68هیانحل،سوره.1

125هیآانعام،سوره.2
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١.استالهامازهیکناجانیادرخوابواستکرده

صدرمرحومسومپاسخازجواب

 ـدارقبول، رارندیگمی قرارمالهاموردی بعض، نکهیاوالهاماصلما  ـ، می ی ول

همـان ماجوابو.داردتأملي جا، هیکناورمزبر، یمفصلتیروانیچنحمل

صـدق بـر امـاره واستکردهدییتأي داریبدرامامراایرؤنیا، میگفتکهاست

.استامامدییبرتأمااعتمادپس، دارد

 ـنحملـه انمکننـا یبل.ایالرؤهیفبحرثیالحدهذامننلتزملأننیمضطرریغاننا:ثالثاً.1 ی عل

ملهمـۀ کانـت ی الأولبلادهای فکانتالسلام،هایعلوهیعلي المهدأمان:قولنوهیالرمزمننحو

المسـتقبل هذاواجهتنیحانهاثیبحبمقداره،یالنیالحنومستقبلهاخطوطبعضغامضبشکل

ي للمهـد امـا کونهـا منی تعالااللهعلمهیماباعتبارمۀ،یعظۀیالهمصلحۀهذهو.لهواخلصتاحبتۀ

 ـتحتاجی فهاذن.والعذابوالمطاردةالضغطمنذلکلیسبی في ترسوفوما،السلامهیعل ی إل

المخلصبالشکلعواطفهاهیتوجوتهایتربوجبی–غامضي شعورلابشکلولو–خاصالهام

وسـابق اخلاصدونمنالسوقمنمشتراةکانتوالهامهذاعنمجردةکانتلوفانها،.المؤمن

القـبض القاءی إلالحالي ؤدیوولدها،بأمرفتبوحبیالتعذمنتجزعانلهامکنلأۀ،یداخلۀیترب

ي الکبـر بقدرتهعزوجلااللهذخرهوقد.ف؟یک...کونیانی تعالااللهدهیریلاماوهو.وقتلهوهیعل

االلهةبارادتتحققۀ،یالهۀیکونقۀیکحقالالهاموجودانکارأما.الحققواعدارساءوالاسلاملمستقبل

 ـو:قـائلاً النحلی إلالالهامینسباذللقرآنبیتکذفهذا..المصلحۀوجودعندهی  تعال  ـی اوخ ی ال

ی فاسلکالثمرات،کلمنی کلثم.یعرشونومماالشجرمنووتایبالجبالمني  اتحذانالنحل

:قائـل مـن عزیقولإذالانسانی ذلمراتبهببعضالالهامهذاعزوجلنسبیو.ذللاربکسبل

کانمـا حرجـاً قاًیض ـصدرهیجعلیضلهانیردومنللاسلام،صدرهیشرحهییهدانااللهیردفمن

أشـکال مـن شـکلاً ،المهـدي امعاشـتها بهـا أحسنتی  التالظاهرةفلتکناذن.السماءی فیصعد

)یالاسلامدارالکتب،ناشر251و250صصدر،صادقمحمددی،سيالمهدالامامموسوعۀ.(الالهام
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:7زماناماممادرزنبودنیکنشبهه

:اشکالانیباما.استتوجهودقتعدمدهییزا، هماشکالنیا

 ـزبنـت میمرحضرت«شانیامادربلکهستین»زیکن«7زماناماممادر دی

 ـابرلیدل.استنبودهزیکناصلاکهاست»هیعلو مرحـوم کـلام ، هـم ادعـا نی

 ـزبنـت میمر، رااومادرنامکهاستدروسدر)786:یمتوف(دیشه ، هی ـعلودی

.کندمی ذکر

 ـادررای اقوال، خوددروسکتابدردیشهمرحوم:جواب  نقـل ، مـورد نی

–باشـد ی نم ـدیشـه خـود قولنیاالبته، استنیهم، اقوالازی یککهکندمی

 نسـبت ، دیشهمرحومبهجهتی بوستینمعلومهمقائلو–استلیقبلکه

.دهندمی

7زماناماممادربودنحبشهاهلشبهه

 ـاواسـت )نوبه(حبشهاززمانامامادرمکهمیدارتیروا بـه رامطلـب نی

سـودان ی شـمال اسـتان ، ازنوبـه ي زیکنزماناماممادرکه«:کنندمی استنادی نیکل

.استنوبهوحبشهاهلکهاست

:شبههجواب

ی کـاف درتیروا.میخوانمی راتیرواابتدا، شودروشنمطلبکهنیاي برا

.استآمدهفیشر

»یلعنُبیمراَهِنْإبعأبَیِهویلنِعب ـدمحم یـانیعـاً الْقَاسمـنْ جـا عکرَِیـنِ زب

بنِالحْسینِبنَالحْسنَیحدثُجعفرٍَبنَعلیسمعتقَالَالصیرَفیالنُّعمانِبنِیحیى
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یلنِعنِبیسْفَقَالَالح:واللَّهرَلَقَدنَصااللَّهَنِأبسْفَقَالَعالرِّضَاالح ـنُ لَـهسْإيِالح

واللَّهْلتعجاكدفغىَلَقَدبهَلیعُتهْفَقَالَإخِو ـیلـنُ عفَـرٍ بعإيِجو اللَّـهـنُ وَنح

ُتهوممنَاعَغیبهَلیفَقَالَعَنُلهسْالحْلتعجاكدففَکیتُمنَعفَإِنِّیصلَمضرُْکُمَقَـالَ أح

هـو عالرِّضَـا لهَمفَقَالَاللَّونِحائلَقطَُّإمِامفینَاکَانَماأَیضاًنحنوإخِوْتهُلهَقَالَ

أَنْـتُم ابعثوُاقَالَالْقَافۀَُبینَکوننََافبَیبِالْقَافۀَِقَضىَقَدصاللَّهرسولَفَإِنَّقَالوُاابنی

هِمَاإِلیَفلََاأَنَافَأملَاوموهملاتُعملموهتُموعدیلتَْکوُنوُاوفکُموتیب«

راعلـى بـن حسـین بنحسن، جعفربنعلىشنیدم:گویدیحیىبنزکریا

یارىرا7الرضاالحسنابوخداکهدسوگنخدابه:گفتمی وکردمی حدیث

سـتم اوبـه نسبتبرادرانشهمانا، گردمقربانتخدابهآرى:گفتحسن، کرد

، کـردیم سـتم اوبـه ، هـم عموهایشمابخداآرى:گفتجعفربنعلى، کردند

:گفت، نبودمشمانزدمنزیراکردید؟چهشمامگر، گردمقربانت:گفتحسن

دگرگـون رنگشکهامامى، خاندانمامیاندرهرگز:فتیمگاوبهبرادرانشوما

شـما بـه 7تقـى محمـد امامکهبوداینمقصودشان[نبودهباشد)گونگندم(

رسـول همانا:گفتندها  آن، استمنپسراو:فرمودرضاحضرت]نداردشباهت

هـم مـا وتـو میان، فرمودهداورىشناسقیافهحکمبهآلهوعلیهااللهصلىخدا

، بفرسـتید شما، فرستمنمی آنهادنبالمن«:فرمودحضرت، باشدداورشناسقیافه

باشیدخودخانهدرشماوکنیدمی دعوتشانچهبراىکهندهیداطلاعآنهابهو

اأخََـذوُ وأخَوَاتهُوإخِوْتهُوعمومتهُاصطَفوالبْستَانِفیأَقْعدونَاجاءوافلََما

لهَقَالوُاومسحاةًعنُقهعلىَوضَعواومنهْاقلَنَْسوةًوصوفجبۀَأَلبْسوهوعالرِّضَا

بِأبَیِهالْغلَُامهذاَأَلحْقوُافَقَالوُاعجعفرٍَبِأبَیِجاءواثُمفیهتَعملُکَأَنَّکالبْستَانَادخُلِ
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عمتُـه هذهوعمههذاَوأبَیِهعمهذاَوأبَیِهعمهذاَلَکنَّوأبَهاهنَالهَلیَسفَقَالوُا

کنُْإِنْویَنَالهاههَأبوَفهباحتَانِصسْفَإِنَّالبهیمقَدوهیمةٌقَدداحـا وفلََم ـعجر

أبَوههذاَقَالوُاعالحْسنِأبَو

وعموهـا یـا شناسـان قیافـه یعنى(نشانیدندباغدرراما، آمدندایشانچون

صـف 7رضـا امـام خـواهران وبـرادران وعموهـا و)7رضاامامبرادران

بـر بیلـى وپوشـانیدند اوبـه پشمینکلاهىوخرقه، راحضرتآنوکشیدند

را7مام جواداسپس، شوباغدوارباغبانىبصورتگفتندوگذاشتنددوشش

هـا   آن، کنیـد منسـوب پـدرش بـه راپسـر این:گفتندشناسانقیافهبهوآوردند

ایـن وهسـتند اوپدرعموىاینواینولىنیستپدرىاینجادررااو:گفتند

همین، باشدداشتهپدرىاینجادراواگر، اوستعمهاینواوستخودعموى

چـون واسـت یکسـان ، پسـر ایـن قـدمهاى بـا اوقدمهاىکهباغستصاحب

آثـار ازابتداگویا[اوستپدرشخصهمین:گفتند، برگشت7رضاحضرت

خـود کـه سـپس ودادنـد احتمالى، بودبستهنقشزمینروىکهحضرتقدم

]کردندیقیندیدندراحضرت

أَنَّـک أشَْـهد لَـه قلُْـت ثُمعجعفرٍَأبَیِرِیقَفَمصصتفَقُمتجعفرٍَبنُعلیقَالَ

رسولُقَالَیقوُلُهووأبَیِتَسمعلَمأَعمیاقَالَثُمعالرِّضَافبَکىَاللَّهعنْدإمِامی

نُبِأبَیِصاللَّهرةَِابیخاءِنُالْإمۀِابِۀِالنُّوبیبۀِالْفَمِالطَّیبنتَْجمِالْمالرَّحمَلهینَولَع اللَّـه

ِبسیُالْأعوَتهیُذرباحتنْۀَِصالْفومُقتْلُهینَینسوراًوُشهاماًوأَی مهـومسـفاً یخَسو

یهِمقسرةًَکَأسْاًیبصمووهالطَّرِیدالشَّرِیدتوُروالْمبِأبَیِهوهدجباحۀِصبَقَـالُ الْغیی

اتمَأولَکهَأيادولَککوُنُأَسَذاَفیاهی ـمنِّـی إِلَّـا عم فَقلُْـت ْقتـدص لْـتعج
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اكد١»ف

کـه بوسیدمچنانرا7جعفرابىلبوبرخاستممن:گویدجعفربنعلى

مـن امـام خـدا نزدتوکهدهمگواهى:عرضکردماوبهومکیدمرادهانشآب

کـه نشـنیدى مگـر !عمـو اى:فرمودوکردگریه7رضاحضرتپس، یهست

بهتـرین پسرفداىپدرم:فرمودآلهوعلیهااللهصلىخدارسول:فرمودمی پدرم

ازهـم حبشـى بـلال کهسوداندربزرگیستبلادنوبه[نوبیهکنیزپسر، کنیزان

هـا   آنبرواى، استزاىنجیب، مشرحوخوشبودهانشکه]استبودهآنجا

انگیـز فتنـه کههمان]راعباسبنىیعنى[رانژادشواعیبسکندلعنتخداو

 ذلـت آنهـا بـه وکشـد مـی  روزچنـد ومـاه چنـد وسالچندراها  آنواست

، افتـاده دوروآوارهاوسـت و، آشاماندمىبآنهاناگواروتلخجامازورساندمی

اوبـاره درمـردم ، شـود پنهـان هـا دیـده ازکهکسآن، دشجوپدرخونخواه

چنـین !عمـو اى، رفتـه درهبکـدام وشـده هـلاك یامردهنیستمعلوم:گویند

.گردمقربانت، گوئىراست:کردمعرضبود؟؟تواندمننسلازجزپسرى

الرسولآلأخبارشرحفیالعقولمرآةدری مجلسعلامهانیب

7الجـواد أمالإمـاء بخیـرة المـراد و7المهديالإمامخیرةبابنالمرادو«

»نوبیۀتکنلموقیصربنتکانتواسطۀبلاأمهلأنبواسطۀأمهفإنها

جواداماممادر، »الاماءرةیخ«ازمرادواستزمانامام»رهیخابن«ازمراد(

وشـود مـی  محسوبزماناماممادر، واسطهچندبا، جواداماممادررایز، است

ص1کلینی، کافی ؛ ج.1 ح322؛ ،14
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.)باشدینمی حبشواسترومصریقدختر، زمانامامواسطهبدونمادر

پـس اسـت روماز7زماناماممادرکهاستگرفتهممسلّیمجلسعلامه[

بـه زمـان امـام مـادر وشودمی زماناماممادر ، واسطهچند به»هینوبابن«نجایا

جـواد امـام مـادر دمـور درتیرواپس.رسدمیمادر امام جوادبه واسطهچند

]زماناماممادرنهاست

»ووهالطَّرِیدالشَّرِیدتوُروالْمبِأبَیِهوهدجباحۀِصبَالْغی«

»الشَّرِید گرددمی بر 7به امام زمان»الطَّرِید.

فـالمراد  ، و فی إرشاد المفید و کشف الغمۀ و غیرهما یکون من ولده الطریـد «

١»7لإماء الجوادبابن خیرة ا

و و«عبارتي بجاالغمۀکشفودیمفارشاددر:دیفرمامی یمجلسعلامه هـ

الطَّرِیدبه»ولده«درریضم.استآمده»الطریدولدهمنیکون«جمله»...الشَّرِید

 جـواد اماممادر»هینوبابن«واستجوادامامخود»ابن«پس.گرددمی بر»ابن«

.نداردزماناماممادربهی ربط، تیروانیاپس.باشدمی

جـواد امـام مـورد در،»الْإمِاءخیرَةِابنُ«تیروانیامتننکهیابرعلاوهپس

.داردهمي سندمشکلتیروا، است

نظرازتیروانیاکهکندمی حیتصر، الفقاههمصباحدریی خوي آقامرحوم 

تی ـروا:دی ـگومـی هـم ی مجلس ـعلامـه خـود نکهیاضمن، استفیضعسند

.استفیضع

381ص؛3ج؛الرسولآلأخبارشرحفیالعقولمرآة،یمجلس.1
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الفقاهۀمصباحدری خوئمرحومانیب

:کندمی وارداشکالسه، یکافتیروابری خوئمرحوم

، نعم یرد على ا لروایۀ وجوه

)روایت ضعیف السند است(.أنها ضعیفۀ السند :الأول

فإنها اشتملت على عرض أخـوات الإمـام   ، أنها مخالفۀ لضرورة المذهب :الثانی

و تـوهم أن ذلـک مـن    .»ع«و هو حرام لا یصدر من الإمـام  ، ته على القافۀو عما

إذ لم تتوقف معرفۀ بنوة الجواد ، جهۀ الاضطرار و هو یبیح المحظورات توهم فاسد

.على إحضار النساء»ع«للرضا 

رایز.باشدمی مامذهبضرورتباي ناسازگار، تیروانیاگریدمشکل

افهیقکهباشدمی شناسافهیقیکبهامامنخواهراعرضهبرمشتمل، تیروا

–بودمجبوری تیموقعنیچندرامامکهدیبگوهمی کساگروبشناسدراها  آن

باز-نداردی اشکاللذا، شوندمی مباح، محذورات، اضطرارحالتدرچونو

نبودلازموبودهی کاف، کارنیاجهتامامي عموهاچون، استی باطلحرف

نند؟یببراامامي هاعمه، ناسانشافهیقکه

عنه لـو  »ع«لینفوا بنوة الجواد »ع«أن الجماعۀ الذین بغوا على الرضا  :الثالث

١».لما احتاجوا إلى القافۀ بعد إخباره بالبنوة»ع«کانوا معتقدین بامامۀ الرضا 

اگربـه ، نـد ینماردراجـواد امامبنوتتا، کردندظلمرضاامامبهکهی کسان

امـام رای ـزنداشتندشناسافهیقبهي ازینگریدبودندمعتقد7رضاامامامامت

ی نمشناسافهیقبهي ازین، جوادامامبنوتبهامامإخبارازبعدواستمعصوم

ج)المکاسب(مرحوم خوئی، مصباح الفقاهۀ .1 ص؛ ،:384
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.باشد

شناسـان افـه یقبـه اعتماد، استواردتیروانیابرکههمي گریداشکال[

]استشدهردمافقهدري اعتمادنیچنکهیحالدر، است

:جهینت

باشـد ی نمثابتی نیکلمرحومتیرواطبق، زماناماممادربودنحبشهاهل

.استبحث، یتیروانیچناستناددرهمودلالتدرهموسنددرهمکهرایز

رُوواناآخعأَنِددمالْحلَّهلبالْعالمَینر


